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ویــتــریــن

کيف پول ايران؛ 
 آزمون بزرگ

 نظام پرداخت
ابزار جدید بانک مرکزی، تنها  

یک سرویس انتقال پول نیست 
بلکه تلاشی برای بازتعریف 

بانکداری روزمره و تغییر رفتار 
مالی میلیون‌ها ایرانی محسوب 

می‌شود

  این گزارش نشان می‌دهد چگونه 
عدالت دیجیتال، کرامت شهروندی 

را در عصر مدرن بازپس می‌گیرد

 رهايی تأمين‌اجتماعی از 
بند بوروکراسی کاغذی

 دارايی‌های صندوق‌ها 
نيازمند حکمرانی تازه
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چگونه جنگ
کمر کارگاه‌های کوچک  را شکست 

    سازمان تأمین‌اجتماعی با تمرکز بر فناوری، منابع پایدار و گسترش 
پوشش بیمه‌ای، اصلاحات خود را برای ارتقای کارآمدی و عدالت 

اجتماعی پیش می‌برد

 3 ضلع اصلاحات
 در تأمین اجتماعی

 دیگر خواندنی‌های این شماره:  چرا جوانان از کار رسمی فاصله می‌گیرند؟   صفحه  5/  بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ آزمونی که دوام نیاورد صفحه  8
  راهکارهای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با افغانستان صفحه  10 /   مکانیسم پلکانی و جهش ناگهانی قبض‌ها  صفحه  11

بازار بنزین در شــرایط کنونی اقتصاد 
کشور، دیگر عرصه‌ای نیست که بتوان 

آن را با یک تصمیم ساده و...

اصلاح قيمت‌گذاری 
بدون فشار معيشتی

یادداشت

  علیرضا کریمی 
کارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

تنوع دارایی و جریان نقدی، نجات 
تأمین‌اجتماعی را مشروط به 

استقلال در تصمیم‌گیری کرده است

صفحه 6

   تداوم فشارهای ناشی از تجاوز دشمن موجب افت تولید و کاهش نیروی کار در واحدهای کوچک صنعتی شده   تداوم فشارهای ناشی از تجاوز دشمن موجب افت تولید و کاهش نیروی کار در واحدهای کوچک صنعتی شده
 و زمینه ناپایداری قراردادهای شغلی را در بخش خصوصی فراهم کرده است  و زمینه ناپایداری قراردادهای شغلی را در بخش خصوصی فراهم کرده است 



 سازمان تأمین‌اجتماعی همزمان با پیگیری تحول دیجیتال و یکپارچه‌سازی 
فرایندهای بیمه‌ای، بر ضرورت تقویت منابع پایدار، افزایش وصول حق‌بیمه و 
گسترش پوشش بیمه‌ای گروه‌های کم‌برخوردار تأکید کرده است. غلامحسین 
محمدی، سرپرست سازمان، در مجموعه نشست‌هایی درباره بیمه متمرکز، 
وصول مطالبات و بیمه کارگران ســاختمانی، عدالت اجتماعی و دسترسی 
عادلانه به خدمات را از محورهای اصلی مأموریت سازمان دانست. او همچنین 
هشــدار داد که هرگونه اختلال در وصــول منابع یا اتکا به اســتقراض برای 
ایفای تعهدات می‌تواند پیامدهایی فراتر از سازمان داشته باشد. همزمان، 
سازمان بررسی کارشناسی سازوکارهای جدید برای پوشش بیمه‌ای کارگران 

ساختمانی را در دستور کار قرار داده است.

تحول دیجیتال با محور عدالت
محمدی در نشست بررسی طرح بیمه متمرکز، یکپارچه‌سازی شعب و نظام 
یکپارچه مالی تعهــدی، تحول دیجیتال را یکــی از محورهای اصلی اصلاح 
فرایندهای سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: ارتقای خدمات و بهبود 
فرایندها از وظایف حکمرانی سازمان اســت و باید با سرعت بیشتری دنبال 

شود.
او با اشاره به سیاســت‌های کلی تأمین‌اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی، 
تأمین‌اجتماعی را حقــی عمومی و مســئولیتی حاکمیتــی توصیف کرد و 
افزود: ایجاد عدالت اجتماعی و دسترســی عادلانه به خدمات باید در مرکز 
تصمیم‌گیری‌های سازمان قرار گیرد. به گفته محمدی، اجرای طرح‌های جدید 
دیجیتال ممکن است در مقاطعی با خطا یا نقص همراه باشد، اما این مسائل 
باید شناسایی و اصلاح شــود. او تأکید کرد: حرکت سازمان در مسیر تحول 
دیجیتال متوقف نخواهد شد؛ مشــروط بر آنکه فناوری در خدمت مأموریت 

اصلی سازمان و افزایش کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان قرار گیرد. سرپرست 
سازمان همچنین بر اســتفاده از ظرفیت نوآوری باز، مشــارکت ذی‌نفعان و 
بهره‌گیری از ایده‌های بیرونی تأکید کرد. او گفت: سازمان باید ضمن استفاده 
از خلاقیت و توان بخش‌های مختلف، چارچوب حکمرانی خود را حفظ کند. 
محمدی همچنین اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نوین را از حوزه‌هایی 
دانست که می‌توانند در توسعه بیمه‌پردازی و ایجاد ارزش افزوده نقش داشته 
باشند. او بر ضرورت توجه به مشاغل پلتفرمی و ایجاد سازوکارهایی برای اتصال 
میان خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان تأکید کرد و فرار بیمه‌ای را یکی از 
پیامدهای گسست میان این دو بخش دانســت. او در عین حال هشدار داد 
توسعه فناوری نباید به نادیده گرفتن انصاف و حقوق مدنی افراد منجر شود. در 

فرایندهای دیجیتال نیز باید از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

وصول منابع برای تعهدات
در نشســت بررســی وصول حق‌بیمه نیز تأمین منابع پایدار به عنوان یکی 
از الزامات ایفای تعهدات ســازمان مــورد توجه قرار گرفت. در این جلســه، 
موضوعاتی از جمله مطالبات معوق از کارفرمایان، پوشش بیمه‌ای مشاغل 
خاص، نگهداشت بیمه‌شــدگان و واقعی کردن دستمزدها با حضور مدیران 
بیمه‌ای و مدیران استانی بررسی شد. محمدی با استناد به اصل ۲۹ قانون 
اساسی، برخورداری از تأمین‌اجتماعی را حق همگانی دانست و گفت: جامعه 
تحت پوشش باید از خدماتی مانند مستمری بازنشستگی و درمان برخوردار 
باشد. او تأکید کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان 
و بازنشستگان و تضمین آینده جمعیت تحت پوشــش ایجاد شده است. به 
گفته او، مشروعیت و کارآمدی سازمان از عوامل مؤثر بر رضایت عمومی است 
و عملکرد سازمان باید بر اساس میزان رضایت شــرکای اجتماعی، از جمله 

کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان، ارزیابی شود.  محمدی با اشاره به اهمیت 
وصول حق‌بیمه گفت تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شــده می‌تواند بر 
توان ســازمان برای ایفای تعهدات اثر بگذارد. او همچنین استفاده از منابع 
حاصل از اســتقراض برای تأمین تعهدات را دارای تبعات ملی دانســت و بر 
ضرورت تمرکز بر درآمدهای سالم و پایدار تأکید کرد. در این نشست، آخرین 
وضعیت وصول حق‌بیمه و مطالبات معوق کارفرمایان و راهکارهای افزایش 

وصولی‌ها نیز از سوی مدیران بیمه‌ای سازمان تشریح شد.

پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی
در ادامه این رویکرد، موضوع بیمه کارگران ســاختمانی نیز در جلســه‌ای با 
حضور سرپرست سازمان، اعضای هیأت‌مدیره، معاونان و مدیران سازمان و 

نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بررسی شد.
محمدی توســعه پوشــش بیمه‌ای این گــروه را ضروری دانســت و کارگران 
ساختمانی را از گروه‌های شریف و در عین حال کم‌برخوردار جامعه توصیف 
کرد. او گفت با وجود مشکلات مربوط به ناترازی و کسری منابع سازمان، باید 
راهکاری برای گسترش بیمه این قشر با مشارکت نمایندگان صنفی و سازمان 
تأمین‌اجتماعی پیدا شــود. او تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره بیمه کارگران 
ســاختمانی نباید صرفاً بر مبنای ملاحظات کوتاه‌مدت انجام شود، زیرا آثار 
تصمیمات سازمان به آینده صندوق و نسل‌های بعدی منتقل خواهد شد. از 
این رو، هر برنامه جدید باید از منطق کارشناسی و پشتوانه مالی برخوردار باشد 
و منافع کارگران را نیز تضمین کند. بر اساس تصمیم این نشست، کارگروهی 
تخصصی برای بررسی بیمه کارگران ساختمانی تشکیل خواهد شد تا با حضور 
نمایندگان این قشر، فرایند پوشش بیمه‌ای، الزامات منابع و سازوکار اجرای 

آن بررسی شود. 

 ســازمان تأمین‌اجتماعی با اتکا به اطلاعات مکانی و کدپستی بیمه‌شدگان، 
مستمری‌بگیران و کارفرمایان، به دنبال هدفمند کردن خدمات، بهبود جانمایی 
مراکز و کاهش فرار بیمه‌ای است. سازمان تأمین‌اجتماعی در چارچوب تفاهم‌نامه 
همکاری با شرکت ملی پست، اســتفاده از اطلاعات مکانی و کدپستی را برای 
توسعه خدمات هوشمند، کاهش مراجعات حضوری و افزایش دقت در برنامه‌ریزی 
خدمات دنبال می‌کند. این تفاهم‌نامه ۱۱ مرداد امسال با هدف توسعه دولت 
هوشمند، ارتقای کیفیت خدمات و بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به کسب‌وکارها 
و اماکــن به امضا رســید. محمد اســماعیل‌زاده، مشــاور مدیرعامل ســازمان 
تأمین‌اجتماعی، گفت: استفاده از اطلاعات مکانی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر 

جامعه تحت پوشش و طراحی خدمات متناسب با نیاز هر منطقه کمک کند.

 جانمایی بر اساس نیاز
اسماعیل‌زاده گفت: با مشخص شدن محل تمرکز بیمه‌شدگان، بازنشستگان 
و مستمری‌بگیران، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره ایجاد مراکز خدماتی، 

رفاهی و درمانی فراهم می‌شود. 
به گفته او، این اطلاعات می‌تواند در تعیین محل استقرار مراکز و حتی نوع 
خدمات و تخصص‌های پزشکی مورد نیاز هر منطقه مورد استفاده قرار گیرد. 
او همچنین از امکان توســعه خدمات محلی به‌عنوان یکــی از کاربردهای 
آینده این اطلاعات نام برد و گفت در صورت دسترســی به داده‌های دقیق 
مکانی، بخشــی از خدمات، به‌ویژه خدمــات مرتبط با ســامت، می‌تواند 
به محل زندگی افراد نزدیک‌تر شــود. به گفته مشــاور مدیرعامل ســازمان 

تأمین‌اجتماعی، اطلاعات مکانی در حوزه بیمه‌ای نیز کاربرد دارد. شناسایی 
دقیق محل فعالیت کارگاه‌ها، تطبیق نشانی‌ها و تفکیک واحدهای مختلف 
در ساختمان‌های مشارکتی از جمله مواردی است که می‌تواند با استفاده از 

کدپستی دقیق‌تر انجام شود.

شناسایی کارگاه‌ها
اسماعیل‌زاده گفت ثبت دقیق اطلاعات مکانی کارگاه‌ها می‌تواند به کاهش 
مغایرت‌های اطلاعاتی، شفاف‌تر شدن وضعیت فعالیت کارفرمایان و تسهیل 
فرایندهای بیمه‌ای منجر شود. او یکی از آثار این اقدام را کمک به شناسایی 

کارگاه‌ها و کاهش زمینه‌های فرار بیمه‌ای عنوان کرد.  

رفـــاه2
a t i y e n o . i r 

رویکرد دولت 
بر این موضوع 

استوار است که 
سرمایه‌گذاری 

در مناطق 
برخوردار از 

منابع، زمانی 
به توسعه 

می‌انجامد که 
منافع آن به 

جامعه محلی 
نیز برسد

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر به خراسان 
رضوی، بر تغییر الگوی تأمین مالی تولید، اصلاح ساختار 
صندوق‌های بازنشستگی، کاهش موازی‌کاری اداری، 
استفاده از فناوری داخلی برای مدیریت مصرف انرژی و 
تقویت اختیارات استان‌ها تأکید کرد. احمد میدری در 
نشست‌های خود در رشتخوار، خواف و منطقه آزاد دوغارون 
همچنین بر ضرورت پیوند سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی با 
منافع جوامع محلی تأکید داشت. او تأمین مالی زنجیره‌ای 
را جایگزینی برای اتکای صرف به تسهیلات نقدی دانست 
و گفت: منابع باید مستقیماً در مسیر تولید قرار گیرد. 
میدری همچنین بهره‌برداری از جاده خواف–رشتخوار، 
اصلاح راندمان چاه‌های کشاورزی و توسعه ظرفیت‌های 
ترانزیتی شرق کشور را بخشی از روند تقویت زیرساخت و 

اشتغال منطقه‌ای عنوان کرد.

تأمین مالی در مسیر تولید
میدری در شورای اداری رشتخوار گفت: الگوی سنتی 
تأمین مالی که عمدتاً بر پرداخت تسهیلات متمرکز است، 
به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای اقتصاد امروز ایران نیست 
و منابع مالی باید به زنجیره واقعی تولید متصل شود. به 
گفته او، تأمین مالی زنجیره‌ای با هدف هدایت مستقیم 
منابع به فعالیت‌های مولد، امکان انحراف اعتبارات به 
فعالیت‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد. وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی توضیح داد: در این سازوکار، اعتبارات 
از طریق بورس کالا به حساب فروشندگان مواد اولیه 
منتقل می‌شود تا منابع در زنجیره تولید گردش کند. 
این رویکرد، به گفته او، بخشی از اصلاحات مورد نیاز 
برای افزایش اثربخشی منابع مالی و حمایت از تولید 
و اشتغال است. میدری همزمان بر ضرورت اصلاح 

ساختارهای صندوق‌های بازنشستگی تأکید کرد. او 
استمرار بازنشستگی‌های پیش از موعد را یکی از عوامل 
افزایش فشار بر منابع عمومی دانست و گفت: پایداری 
صندوق‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و پارامتریک 
متناسب با شرایط جمعیتی و اقتصادی کشور است. او 
همچنین با اشاره به افزایش امید به زندگی، بازنگری در 
میانگین سن بازنشستگی را از موضوعات قابل بررسی 
در مسیر پایداری صندوق‌ها عنوان کرد. موضوع بیمه 
رانندگان نیز در این نشست مطرح شد. میدری گفت: 
سهم ۱۳.۵ درصدی حق بیمه رانندگان از دغدغه‌های 
این گروه است و راهکارهایی برای تعدیل سهم پرداختی 
آنان و تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از محل عوارض 
جاده‌ای در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی 
است. او همچنین کاهش هزینه‌های زائد و موازی‌کاری 
در ساختار اداری را ضروری دانست و هوشمندسازی 
و هماهنگ‌سازی خدمات دولتی را از الزامات افزایش 
بهره‌وری عنوان کرد. به گفته میدری، ساختارهای 
دارای مأموریت‌های مشابه باید با بررسی کارشناسی 
مورد بازنگری قرار گیرند و امکان هماهنگی یا تجمیع 

ظرفیت‌های آنها بررسی شود.

فناوری برای کاهش مصرف
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید از 
سه طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات چاه‌های 
کشاورزی در خواف، استفاده از فناوری داخلی برای 
مدیریت مصرف انرژی و آب را مورد تأکید قرار داد. میدری 
گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند مصرف برق چاه‌های 
کشاورزی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. او افزود با اصلاح 
الگوی مصرف، کشاورزان می‌توانند بدون پرداخت 

هزینه برق، آب بیشتری استحصال کنند و آن را در اختیار 
بخش‌های متقاضی قرار دهند. او با اشاره به وضعیت 
چاه‌های کشاورزی کشور گفت: از مجموع حدود ۳۸۰ 
هزار چاه آب کشاورزی، تنها یک‌سوم دارای کنتور آب 
هستند و اجرای طرح‌های اصلاح و مدیریت مصرف 
می‌تواند به استفاده بهینه از منابع آب و کاهش ناترازی 
انرژی کمک کند. میدری همچنین بر این نکته تأکید 
کرد که اجرای طرح افزایش راندمان منصوبات چاه‌های 
کشاورزی بدون صرف ارز خارجی و با استفاده از فناوری 
داخلی امکان‌پذیر است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده 
در این سفر، اصلاح مصرف می‌تواند هزینه‌های مرتبط 
با بهره‌برداری از چاه‌ها را نیز کاهش دهد و در عین حال 

امکان استحصال آب بیشتر را فراهم کند. 

زیرساخت و اختیار منطقه‌ای
در بخش دیگری از سفر، جاده خواف–رشتخوار با حضور 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره‌برداری رسید. 
تکمیل قطعه دوم این محور با هدف تسهیل تردد، افزایش 
ایمنی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منطقه انجام 
شده است. میدری در آیین افتتاح این پروژه گفت: مناطق 
دارای فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های معدن 
و منابع طبیعی، باید بتوانند از منافع سرمایه‌گذاری‌های 
انجام‌شده در محدوده خود بهره‌مند شوند. او زیرساخت 
حمل‌ونقل را یکی از الزامات توسعه منطقه‌ای دانست و 
گفت: ایجاد جاده می‌تواند هزینه تولید شرکت‌های فعال 
در منطقه را کاهش دهد و زمینه جذب سرمایه و استفاده 
بیشتر از نیروی انسانی را فراهم کند. امیر توکلی‌رودی، 
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، نیز تکمیل 
این پروژه را حاصل همکاری مجموعه‌های منطقه‌ای و 

حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. او گفت: 
شرکت فولاد خراسان در اجرای پروژه نقش اصلی داشته و 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز 
از سهامداران عمده این شرکت است. به گفته او، مسیر 
پیشین یکی از محورهای پرترافیک و پرخطر شهرستان 
بود و بهره‌برداری از مسیر جدید، تردد ایمن‌تر را برای 
مردم و وسایل نقلیه فراهم می‌کند. میدری در منطقه آزاد 
تجاری ـ صنعتی دوغارون نیز بر فعال‌سازی ظرفیت‌های 
شرق کشور، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و اصلاح 
ساختار اداری تأکید کرد. او گفت: ایران برای توسعه 
ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور باید از امکان ارتباط 
با کشورهایی مانند هند، چین، افغانستان و پاکستان 
استفاده کند و ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری مناطق 
مرزی را فعال‌تر کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ساختار اداری عمودی را یکی از موانع همکاری میان 
دستگاه‌ها در مناطق مرزی دانست. او با اشاره به حضور 
۱۳ دستگاه در مرز، گفت: تصمیم‌گیری درباره نحوه 
استفاده از ظرفیت‌های هر منطقه باید تا حد امکان به 
سطوح استانی و محلی نزدیک شود و استانداردهای ملی 
از مرکز تعیین شود، اما مناطق متناسب با ظرفیت‌های خود 
امکان تصمیم‌گیری داشته باشند. میدری تفویض اختیار 
به استان‌ها را از محورهای رویکرد دولت چهاردهم عنوان 
کرد و گفت ظرفیت‌های محلی زمانی می‌توانند به فرصت 
اقتصادی تبدیل شوند که اختیار و مسئولیت متناسب با 
آن نیز در سطح منطقه وجود داشته باشد. او همچنین بر 
توسعه مشارکت بخش خصوصی و برون‌سپاری بخشی 
از خدمات تأکید کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حال گسترش استفاده از پیشخوان‌ها و 

کارگزاری‌ها برای ارائه خدمات است. 

3 ضلع اصلاحات در تأمین اجتماعی

 کدپستی در خدمت شرکای اجتماعی

 سازمان تأمین‌اجتماعی با تمرکز بر فناوری، منابع پایدار و گسترش پوشش بیمه‌ای، اصلاحات خود را برای ارتقای کارآمدی و عدالت اجتماعی پیش می‌برد

 تفاهم‌نامه تأمین‌اجتماعی و پست، زیرساخت تبادل داده برای توسعه خدمات هوشمند و هدفمند را تقویت می‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خراسان رضوی، اصلاح تأمین مالی، افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه 
زیرساخت‌ها و تفویض اختیار به استان‌ها را پیگیری کرد

توسعه منطقه‌ای با اصلاح ساختارها
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 انتصاب در وزارت 
تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
احکامی جداگانــه، »فاطمه منصوری« 
را به‌عنوان سرپرســت ســازمان آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای کشور و »مجید صرفی« را 
به‌عنوان معاون امور تعاون این وزارتخانه 
منصوب کرد. منصــوری، دانش‌آموخته 
مهندسی و سیاستگذاری، پیش‌تر معاون 
برنامه‌ریزی راهبردی و سنجش صلاحیت 
سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مدیرکل 
آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان سمنان بوده 
است. صرفی نیز دارای دکترای حقوق 
خصوصی از دانشگاه تهران و عضو هیأت 
علمی دانشــگاه دامغان است و سابقه 
قضاوت، وکالت و فعالیت‌های حقوقی و 
دانشگاهی دارد. همزمان، محمدهادی 
عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی 
وزارت کار، در حکمی »عقیل مختاری« را 
به‌عنوان سرپرست اداره کل امور ورزشی 
منصوب کرد. مختاری پیش‌تر سرپرست 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خراســان رضوی و مدیر تعاون این اداره 

کل بوده است. 

 

انتصاب در سازمان 
تأمین‌اجتماعی

غلامحســین محمــدی، سرپرســت 
سازمان تأمین‌اجتماعی، در احکامی 
جداگانه سه انتصاب مدیریتی در این 
ســازمان انجام داد که بر اســاس آن، 
ســجاد احمدوند به عنوان سرپرســت 
قائم‌مقــام مدیرعامــل، ابوالفضــل 
کول‌آبادی به عنوان مشاور و سرپرست 
اداره‌کل دفتــر مدیرعامــل و حســین 
مشــیری تبریزی به عنوان سرپرســت 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی 
منصوب شدند. احمدوند پیش‌تر معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان 
آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشــور و رئیس 
مرکز نوســازی شــهرداری تهران بوده 
اســت. کول‌آبادی نیز سابقه مدیریت 
دفتــر ریاســت، روابط عمومــی و امور 
بین‌الملل سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای 
و مدیریت حوزه مدیرعامل شرکت شهر 
ســالم تهران را دارد. مشیری تبریزی، 
دارای دکترای اقتصاد سلامت، پیش‌تر 
مدیرکل امور بین‌الملل و مدیرکل آمار 
و محاســبات اقتصــادی و اجتماعی 
ســازمان تأمین‌اجتماعی بوده است. 
محمدی همچنین از خدمــات عادل 
دهدشتی، قائم‌مقام سابق مدیرعامل، 
مجید ســعادتی، مدیرکل سابق دفتر 
مدیرعامل، و ســلیمان پاک‌سرشــت، 
مدیرعامل سابق مؤسسه عالی پژوهش، 

تقدیر کرد.

استمرار طرح 
دوشنبه‌ها با مدیران

ســازمان تأمین‌اجتماعی اجرای طرح 
»دوشنبه‌ها با مدیران تأمین‌اجتماعی« 
را با هدف تقویت پاسخگویی مستقیم 
بازنشســتگان،  بیمه‌شــدگان،  بــه 
مســتمری‌بگیران و کارفرمایان ادامه 
می‌دهد؛ طرحی که بر اساس آن مدیران 
این سازمان هر هفته با حضور در مرکز 
ارتباطات و نظــارت مردمی، به‌صورت 
تلفنی به پرســش‌ها و درخواست‌های 
مخاطبــان پاســخ می‌دهنــد. بــر 
اســاس اعلام روابط عمومی ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی، این طــرح با هدف 
توســعه ارتباط مســتقیم مدیــران با 
مخاطبان و شرکای اجتماعی، ارتقای 
نظام پاســخگویی، افزایش شفافیت 
ســازمانی و تقویت اعتماد عمومی در 
چارچوب رویکــرد مردم‌محــوری اجرا 
می‌شــود. در برنامــه دوشــنبه‌های 
شــهریور، مدیــران حوزه‌های مختلف 
سازمان در مرکز تماس ۱۴۲۰ حضور 

خواهند داشت.  

N E W S
خبر



3 تــأمین
a t i y e n o . i r 

 تولید بیشتر؛ منابع 
بیمه‌ای پایدارتر

 رشــد تولید فقط یک شــاخص برای 
ســنجش نبض اقتصاد نیست؛ برای 
ســازمان تأمین‌اجتماعی نیز به‌مثابه 
یکــی از پایه‌هــای تأمیــن منابــع و 
تداوم تعهدات عمــل می‌کند. هرچه 
فعالیت‌هــای تولیــدی و اقتصــادی 
رونق بیشــتری بگیــرد، فرصت‌های 
شــغلی گســترش می‌یابــد، شــمار 
شاغلان رسمی افزایش پیدا می‌کند 
و ورودی حق‌بیمه‌ها به ســازمان نیز 
تقویت می‌شــود. از همین رو، میان 
رونق تولید و پایــداری منابع بیمه‌ای 
رابطه‌ای مســتقیم و دوســویه شکل 
می‌گیــرد؛ رابطــه‌ای کــه در صورت 
تقویت آن، بخشــی از ناتــرازی میان 
و مصــارف صندوق‌هــای  منابــع 
بازنشســتگی نیــز قابلیــت مدیریت 
خواهد داشــت. بــه بیان روشــن‌تر، 
اقتصاد پویــا فقط درآمــد بنگاه‌ها را 
افزایش نمی‌دهد، بلکه پشــتوانه‌ای 
برای اســتمرار بیمه‌پــردازی و ایفای 
تعهدات بین‌نسلی نیز ایجاد می‌کند. 
پایــداری صندوقــی مانند ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی کــه بخــش عمده 
منابع خود را از حق‌بیمه بیمه‌پردازان، 
به‌ویژه نیــروی کار، دریافت می‌کند، 
بیــش از هر چیز بــه وجود اشــتغال 
رســمی، گســترده و پایدار وابســته 
اســت. نیروی جوان باید در بازار کار 
حضور داشته باشد تا چرخه اشتغال، 
بیمه‌پردازی و تأمین منابع اســتمرار 
یابــد. در چنیــن چارچوبــی، جذب 
جوانان بــه بازار کار نه یک سیاســت 
صرفاً اجتماعی، بلکه بخشی از راهبرد 
توســعه اقتصادی و بیمه‌ای اســت. 
سیاست‌های تولید نیز باید به‌گونه‌ای 
تنظیم شــود که ســرمایه‌گذاری را به 
ســمت اشــتغال‌زایی هدایت کند و 
برای کارفرمایــان، ایجاد فرصت‌های 
شغلی رســمی و پایدار، به‌ویژه برای 
نیروی جوان، انگیزه بیشــتری فراهم 
آورد. مســیر توســعه در این زنجیره، 
روشن است: سرمایه‌گذاری در تولید، 
خلق اشــتغال رســمی، ورود نیروی 
کار جــوان به بــازار، افزایش شــمار 
بیمه‌پردازان و در نهایت تقویت منابع 
صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی. 
اما این زنجیره در برابر یک مانع جدی 
قــرار دارد: تورم. اقتصــاد متورم، هم 
قدرت و امکان بنگاه‌ها برای توســعه 
فعالیــت و جــذب نیــروی جدیــد را 
کاهش می‌دهد و هم فشار بیشتری 
بر معیشت نیروی کار وارد می‌کند؛ در 
نتیجه، ورودی منابع بیمه‌ای تضعیف 
می‌شــود. همزمان، تورم هزینه‌های 
سازمان‌های بیمه‌گر را نیز بالا می‌برد؛ 
از افزایــش پرداخت‌هــای مربوط به 
حقوق و مســتمری بازنشســتگان و 
مســتمری‌بگیران گرفتــه تــا رشــد 
هزینه‌های درمان. بنابراین تورم، هم 
از مســیر کاهش منابع و هم از مسیر 
افزایش مصارف، تعادل صندوق‌ها را 
تحت فشار قرار می‌دهد. از این منظر، 
مهار تورم و رشد تولید را نمی‌توان دو 
هدف جدا از سیاســت‌های بیمه‌ای 
دانســت. کنترل تورم، زمینه را برای 
ثبــات فعالیــت اقتصــادی، بهبــود 
فضای کســب‌وکار و افزایش ظرفیت 
اشــتغال فراهم می‌کند و رشد تولید 
نیز با گسترش اشتغال رسمی، شمار 
بیمه‌شــدگان و جریــان حق‌بیمه را 
افزایــش می‌دهــد. در شــرایطی که 
تورم بــه یکــی از موانع جــدی رونق 
کســب‌وکار و خلق اشــتغال تبدیل 
شده اســت، مهار آن باید پیش‌شرط 
حرکت در مسیر توســعه اقتصادی و 

بیمه‌ای تلقی شود.  

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

تحول دیجیتال 
ابزار اصلی احیا 
کرامت انسانی 
است؛ نظام 
اداری با حذف 
کاغذ، مسیر 
خدمت رسانی 
را کوتاه کرده و 
عدالت را میان 
آحاد مردم 
توزیع می‌کند

نرگس اکبرپور روشن
 عضو هیأت‌‌‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی

 و مطالعات فرهنگی

O P I N I O N
یادداشت

  سازمان تأمین‌اجتماعی با عبور از سنت‌های فرسوده اداری، به سمت حکمرانی چابک حرکت کرده؛ این روایتی 
است از تحول زیرساختی که چگونه عدالت دیجیتال، کرامت شهروندی را در عصر مدرن بازپس می‌گیرد

 رهایی تأمین‌اجتماعی از بند بوروکراسی کاغذی

 در بطن سازمانی که بار ســنگین معیشت ۴۷ میلیون 
ایرانی را بر دوش می‌کشــد، تحولی بنیادین در جریان 
اســت؛ گذاری که نه صرفــاً در ویتریــن تکنولوژی، که 
در لایه‌های عمیق زیســت روزمره‌ بیمه‌شــدگان رخنه 
کرده اســت. »ســایه ســنگین« مراجعــات حضوری، 
کاغذبازی‌های فرســاینده و صف‌های بی‌پایان، گویی 
در حال عقب‌نشینی در برابر پیشروی آرام و پیوسته‌ی 
کدهای هوشمند است. این بازتعریف رابطه میان نهاد 
عمومی و شــهروند، تلاشی اســت برای احیای کرامت 
انسانی در ساحت بوروکراسی؛ جایی که سرعت، دقت 
و عدالت، به جای »درخواست« در راهروهای ادارات، به 
»حق« در دسترس همگان تبدیل شده است. هفده پله 
صعود در ارائه خدمات غیرحضوری، نه فقط یک عدد در 
ترازنامه‌ی عملکردی، که گواهی است بر بلوغ سیستمی 
که دریافته است عدالت، در عصر ما، از مسیر دیجیتال 
می‌گذرد. این گزارش، واکاوی این »متامورفوسیس« یا 
دگردیسی ساختاری است؛ سفری از بروکراسی کاغذی 
به حکمرانی چابک که در آن، فناوری، خدمتگزار عدالت 

است.

تحول ساختاری؛ برون‌رفت نهادی
ســازمان تأمین‌اجتماعــی در پیونــدی راهبــردی بــا 
واقعیت‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم، مدل حکمرانی 
خود را بازنویسی کرده است. این تغییر پارادایم، واکنشی 
اســت به بحران کارآمدی در نظام‌هــای متمرکز. وقتی 
صحبت از ۸۴ خدمــت غیرحضوری به میــان می‌آید، 
باید از ســطحی‌نگری پرهیز کرد؛ چرا که هر یک از این 

هفده خدمت افزوده شده در سال ۱۴۰۴، یک گره‌گاه 
بروکراســی را باز کرده اســت. دامون خدابنده، رئیس 
مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاســبات سازمان، این 
تحول را نه یک انتخاب مدیریتــی، که ضرورتی حیاتی 
برای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای می‌داند. استراتژی 
این مرکز، بر پنج رکن هوشمندسازی، پایداری، امنیت، 
داشــبوردهای آماری و تعاملات بین‌دستگاهی استوار 
گشته است. این زیرساخت، ستون فقرات سازمان مدرن 
است. در چنین فضایی، داده‌ها، سکّان هدایت منابع 
را در دســت می‌گیرند. کاهش هزینه‌هــای عملیاتی، 
تقلیل بار ترافیک شهری، و به حداقل رساندن خطاهای 
انسانی، تنها بخشــی از برکات این انضباط دیجیتال 
است. ما در حال مشــاهده‌ تولد یک »سازمان شفاف« 
هستیم که در آن، مدیریت منابع از حدس و گمان‌های 
ســنتی به محاســبات دقیــق الگوریتمیــک متکی بر 
پایگاه‌های داده‌ی یکپارچه مهاجرت کرده است. این، 
همان »عدالت دیجیتال« اســت که بــه معنای واقعی 
کلمه، فرصت‌های برابر را برای تمام ذینفعان، از کارگر 

ساختمانی تا کارفرمای کلان، فراهم می‌آورد.

اپلیکیشن؛ تجلی عینی شفافیت
اپلیکیشــن »تأمین من«، نه یک ابزار جانبی، که هسته 
سخت دسترسی شهروندان به قدرت مدیریتی سازمان 
است. در نگاه فلســفی حاکم بر این ابزار، فاصله میان 
بیمه‌شــده و نهاد بیمه‌گر باید به صفر برســد. افزایش 
خدمــات این اپلیکیشــن بــه ۵۹ مورد، نشــان‌دهنده‌ 
آن است که بوروکراســی خشــک اداری در حال ذوب 

شدن در رابط‌های کاربری روان است. وقتی بیمه‌شده 
می‌تواند بدون طی کردن مســافت‌های طولانی و تنها 
با چنــد کلیک، ســوابق خود را اســتعلام کنــد، فیش 
حقوقی‌اش را بگیرد یــا وضعیت تعهــدات کوتاه‌مدت 
را پیگیری کنــد، عملًا مفهوم »قدرت زمــان« بازتعریف 
می‌شود. توسعه‌ی وب‌ســرویس‌های میان‌دستگاهی، 
یکی از درخشــان‌ترین ابعاد این تحول اســت. تبادل 
اطلاعات با سایر دستگاه‌ها، گویی شریان‌های خونی 
دولت الکترونیک را به هم متصل کرده است. این یعنی 
جلوگیری از جعل، فرار بیمه‌ای و فساد؛ چرا که داده‌ها، 
دروغ نمی‌گویند. سازمان تأمین‌اجتماعی با این اقدام، 
عملًا در حال ساختن یک اکوسیســتم خودتنظیم‌گر 
است که در آن، هر شهروند، به مثابه‌ یک عامل هوشمند، 
حقوق خود را اســتیفا می‌کند. اینجا دیگر بحث بر سر 
»کاهش مراجعات« نیســت؛ بحث بر سر بازپس‌گیری 
»حق شهروندی« است که سال‌ها در صف‌های انتظار 
و پشــت میزهای خدمت، گروگان گرفته شده بود. این 
اپلیکیشن، در واقع کلید دروازه‌ قفلی است که سال‌ها 

بر مدار »عدم دسترسی« می‌چرخید.

درمان؛ نسخه‌ هوشمند مدرن
حوزه درمان، همیشــه میدان پرآشــوب تقاضا و عرضه 
بود؛ جایی که کاغذ، جان بیمار را در صف‌های طولانی 
به بــازی می‌گرفــت. اما اکنــون، با نــرخ ۹۹ درصدی 
نسخه‌نویسی الکترونیک در مراکز ملکی و ۹۸ درصدی 
در مراکز طرف قرارداد، ما شاهد یک »انقلاب خاموش« 
هستیم. دیگر هیچ نسخه‌ای در میان برگه‌های کاغذی 

گم نمی‌شود و هیچ دارویی به اشتباه تجویز نمی‌گردد. 
این، صیانت از ســامت عمومی در عالی‌ترین ســطح 
تکنولوژیک اســت. ایجاد ســامانه‌هایی نظیر »پکس 
متمرکز«، »پرونده‌ی الکترونیک ســامت« و »ســامانه 
رسا«، نشــان می‌دهد که ســازمان تأمین‌اجتماعی به 
دنبــال مدیریت چرخــه حیات بیمار اســت، نــه صرفاً 
مدیریت هزینه‌های بستری. وقتی پزشک با یک کلیک 
بــه پرونده‌ی ســامت بیمــار دسترســی دارد، خطای 
تشخیصی به شدت کاهش می‌یابد. این، یعنی کیفیت 
درمان، پیوندی ناگسســتنی با عدالــت درمانی یافته 
است. آمار خیره‌کننده‌ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش 
نســخه‌ی الکترونیــک در روز، تنها عدد نیســت، بلکه 
نشان‌دهنده‌ تپش قلب یک سیســتم بزرگ زنده است 
که می‌کوشــد در هر لحظه، مرهمی بر دردهای جامعه 
باشــد. همکاری با ۲۰۰ شــرکت ارائه‌دهنده‌ API  نیز 
گواهی بر این اســت که این تحول، در حصار ســازمان 
محبــوس نمانــده و کل ســاختار درمانی کشــور را به 
یکپارچگی دیجیتال اجباری کشانده است. این، همان 
»نظم مدرنی« اســت کــه در آن، تکنیک، خــادم جان 

انسان است.

آینده؛ عدالت دیجیتال پایدار
تأمین‌اجتماعی در حال عبور از ایستگاه‌های پرخطری 
اســت که پایــداری صندوق‌هــای بیمــه‌ای را تهدید 
می‌کردند. پیشــرفت ۸۰ درصدی طرح بیمه‌ متمرکز، 
نویدبخش آن است که عصر »جزیره‌های اداری« به پایان 
رسیده و ما به سوی یکپارچگی مالی و عملیاتی حرکت 
می‌کنیم. سامانه جامع بازرسی الکترونیک، نام‌نویسی 
متمرکز و لیســت‌های هوشــمند، همگی تکه‌هایی از 
پازلی هســتند که تصویر »دولت کارآمد« را می‌سازند. 
برای ســازمان، این یعنی اشــراف کامل بر ورودی‌ها و 
خروجی‌های صندوق؛ یعنی قدرت پیش‌بینی و توانایی 
واکنش ســریع به تغییرات جمعیتــی و اقتصادی. در 
جهان بی‌ثبات امروز، آنچه یک سازمان را از سقوط نجات 
می‌دهد، شفافیت داده‌ها و چابکی تصمیم‌گیری است. 
هوشمندســازی، دیگر یک ابزار جانبی نیســت، بلکه 
هویت ســازمانی تأمین‌اجتماعی در سده‌ جدید است. 
با تداوم این مسیر، ما شاهد شکل‌گیری نهادی خواهیم 
بود که در آن، کاغذ به موزه‌ها سپرده شده و عدالت، نه 
در قالب دستورالعمل‌های شفاهی، که در متن کدهای 

برنامه، جاری است. 
ســازمان تأمین‌اجتماعی، با جســارت تمام، سنگر به 
ســنگر قلعه‌ کهن بوروکراســی را فتح کرده است. آنچه 
امروز می‌بینیم، نه پایان راه، که آغاز عصر نوینی است که 
در آن، هوشمندسازی، نه برای کاهش هزینه، که برای 
ارتقای کرامت انسانی در عالی‌ترین سطح حکمرانی به 
خدمت گرفته شده است. این، همان »حکمت مدرنی« 
است که سازمان را از یک صندوق صرفاً پرداخت‌کننده، 
به یک »نهاد صیانت‌گر دیجیتال« بدل کرده؛ نهادی که 
آینده را نه با پیش‌بینی، کــه با طراحی الگوریتم‌هایش 
می‌سازد. عدالت دیجیتال، اکنون نه یک افق دوردست، 

که زمینی است که بر آن ایستاده‌ایم. 

 بیمه؛ حلقه امنیت اقتصادی روستا

 رشد پوشش بیمه‌ای نشان می‌دهد ترکیب حمایت دولتی، اطلاع‌رسانی هدفمند و خدمات دیجیتال، می‌تواند فاصله جغرافیا و دسترسی را کاهش دهد

 امنیت اقتصادی، برای میلیون‌ها روستایی و عشایری، از جایی آغاز 
می‌شود که آینده دیگر به شانس و اتفاق واگذار نشود. بیمه اجتماعی 
در این میان فقط یک خدمت اداری نیست؛ سازوکاری است برای آنکه 
سال‌های کار و تولید، سرانجامی روشن‌تر و مطمئن‌تر داشته باشد. 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اکنون با پوشش 
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه‌شده و بیش از ۲۴۰ هزار بازنشسته، توسعه 
فرهنگ بیمه‌ای را در کنار گسترش خدمات دیجیتال و توانمندسازی 
معیشتی، به یکی از محورهای اصلی فعالیت خود تبدیل کرده است؛ 
مسیری که می‌کوشد فاصله میان »استحقاق اجتماعی« و »دسترسی 

واقعی« را در مناطق کمتر برخوردار کاهش دهد.

بیمه؛ سرمایه‌ای برای فردا
در این مسیر، مهم‌ترین پشتوانه صندوق، حمایت دولت است. ۷۰ درصد 
حق‌بیمه بیمه‌شدگان توسط دولت پرداخت می‌شود؛ حمایتی که می‌تواند 
بیمه اجتماعی را از یک هزینه به یک سرمایه‌گذاری برای ثبات اقتصادی 
خانوارهای روستایی و عشایری تبدیل کند. وقتی بخش عمده‌ای از 
حق‌بیمه از سوی دولت تأمین می‌شود، مانع اصلی ورود بسیاری از 
خانوارهای کم‌برخوردار به نظام بیمه‌ای کاهش می‌یابد و امکان گسترش 

پوشش، واقعی‌تر می‌شود؛ اما پوشش بیمه‌ای بدون آگاهی، دوام نمی‌آورد. 
توسعه فرهنگ بیمه‌ای، امروز بیش از گذشته به زبان تازه‌ای از ارتباط 
نیاز دارد؛ زبانی که از فضای اداری فاصله بگیرد و به رسانه‌های محلی، 
شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال برسد. صندوق نیز با تکیه بر 
تولید محتوای خلاقانه و ارتباط مستقیم‌تر با جامعه هدف، در پی آن است 
که اطلاعات بیمه‌ای را از پشت دیوارهای اداری بیرون بیاورد و به میدان 

زندگی روزمره روستاییان و عشایر ببرد.

وقتی جغرافیا مانع نیست
یکی از موانع جدی توسعه پوشش بیمه‌ای، ضعف اطلاع‌رسانی در 
استان‌های کمتر برخوردار است؛ جایی که فاصله جغرافیایی گاه به 
فاصله اطلاعاتی تبدیل می‌شود. برای عبور از این چالش، استفاده 
از ظرفیت رسانه‌های محلی و فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته 
است. بررسی وضعیت اطلاع‌رسانی و تبلیغات استانی، میزان استفاده 
از رسانه‌های محلی، روند برنامه‌های ارتباطی و موانع توسعه پوشش 
نیز اوایل مردادماه در شورای روابط عمومی صندوق انجام شد؛ اقدامی 
که نشان می‌دهد فرهنگ‌سازی، دیگر فعالیتی جانبی نیست، بلکه 
بخشی از راهبرد توسعه پوشش بیمه‌ای است. دستاوردهای اخیر نیز این 

مسیر را تأیید می‌کند. ضریب پوشش بیمه‌ای ۱۲ درصد افزایش یافته و 
پوشش مادران خانه‌دار روستایی و عشایری در چارچوب قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت، ۱۲۰ درصد رشد کرده است. تجربه جذب یک 
میلیون و ۴۵ هزار بیمه‌شده جدید نیز نشان می‌دهد ترکیب اطلاع‌رسانی 
هدفمند و مشوق‌های حمایتی، می‌تواند مشارکت عمومی را به شکل 
محسوسی افزایش دهد. در کنار این تحولات، توسعه خدمات الکترونیک 
و دیجیتال‌محوری، امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات را فراهم کرده 
است؛ خدمتی که برای ساکنان مناطق دوردست، معنایی فراتر از سرعت 
دارد و بخشی از هزینه و دشواری مراجعه حضوری را حذف می‌کند. به 
این ترتیب، مسیر تازه صندوق فقط افزایش شمار بیمه‌شدگان نیست؛ 
هدف، ساختن فرهنگی است که در آن بیمه از یک مفهوم اداری به بخشی 
طبیعی از برنامه‌ریزی برای زندگی آینده بدل شود. این مسیر، در نهایت، 
به یک گزاره ساده می‌رسد: توسعه بیمه اجتماعی زمانی ماندگار خواهد 
بود که روستایی و عشایری، بیمه را نه وعده‌ای برای سال‌های دور، بلکه 
پشتوانه‌ای برای فردای همین زندگی بداند. فرهنگ‌سازی بیمه‌ای در این 
معادله، حلقه اتصال حمایت و مشارکت است؛ هرچه این پیوند عمیق‌تر 
شود، صندوق نیز بهتر می‌تواند به کاهش نابرابری، افزایش تاب‌آوری 

اقتصادی و تثبیت امنیت آینده خانوارها کمک کند و در کشور.
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 از دارایی‌های منجمد 
تا بحران بازنشستگی

 بحران صندوق‌های بازنشستگی را 
نمی‌توان دیگر صرفاً با دو کلیدواژه 
»پیری جمعیت« و »مداخله دولت« 
توضیح داد. مسئله امروز، در لایه‌ای 
عمیق‌تر، به کیفیت حکمرانی و توان 
هماهنگ‌کردن  برای  صندوق‌ها 
سرمایه‌گذاری‌ها با تعهدات آینده 
تورم  با  اقتصادی  در  بازمی‌گردد. 
ساختاری بالای ۳۵ درصد و بازدهی 
منفی دارایی‌های ثابت، حکمرانی 
می‌شود  آشکار  زمانی  ناکارآمد 
که منابع صندوق‌ها نتوانند ارزش 
واقعی خود را حفظ کنند. بررسی 
ترکیب سرمایه‌گذاری صندوق‌های 
نگران‌کننده  تصویری  نیز  عمومی 
ارائه می‌دهد: بیش از ۶۵ درصد 
صنعتی  شرکت‌های  در  دارایی‌ها 
کم‌بازده منجمد شده؛ بنگاه‌هایی 
که نرخ سودشان کمتر از ۱۵ درصد 
فاصله‌ای  عمومی  تورم  با  و  است 
ناهمخوانی،  این  دارند.  معنادار 
نسبت پوشش تعهدات مالی را در 
اغلب صندوق‌های بیمه‌ای به زیر 
۴۰ درصد رسانده است. اما حلقه 
انتخاب  فقط  حکمرانی،  مفقوده 
نامناسب دارایی‌ها نیست؛ سلامت 
مالی بانک‌ها و مؤسساتی که منابع 
نقدی صندوق‌ها در آنها سپرده‌گذاری 
می‌شود نیز باید در کانون ارزیابی 
قرار گیرد. هنگامی که شاخص‌های 
از  مهمی  بخش  مالی  سلامت 
سهم  و  است  منفی  بانکی  شبکه 
وام‌های سررسیدگذشته در برخی 
مؤسسات از ۲۰ درصد فراتر می‌رود، 
صندوق‌ها  منابع  سپرده‌گذاری 
در چنین ساختاری، عملًا پذیرش 
ریسک بالای نقدشوندگی است. نبود 
کمیته‌های مستقل مدیریت ریسک 
نیز شرایط را دشوارتر کرده؛ به‌گونه‌ای 
که بیش از ۲۵ درصد درآمد حاصل از 
حق بیمه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در 
پروژه‌های سودآور بین‌نسلی، صرف 
جبران کسری نقدینگی کوتاه‌مدت 
نسبت  دیگر،  سوی  در  می‌شود. 
بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، که 
در استانداردهای جهانی حداقل 
۶٫۵ به یک در نظر گرفته می‌شود، در 
صندوق‌های اصلی کشور به کمتر از 
۳٫۸ به یک رسیده است. این واقعیت، 
حکمرانی مبتنی بر آمار و محاسبه 
را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل 
سرمایه‌گذاری  پورتفوی  می‌کند. 
باید متناسب با تورم پیش‌بینی‌شده 
بازطراحی شود و شفافیت داده‌ها، 
مانند  بحران‌هایی  شبیه‌سازی 
نوسانات نرخ ارز و سنجش ریسک، 
تصمیم‌گیری  متن  به  حاشیه  از 
بیاید. فقدان این سازوکارها، ریسک 
ماندگار سرمایه‌گذاری‌ها را تا ۴۰ 
درصد افزایش داده است. گذار از 
حسابداری سنتی به حسابداری دقیق 
تعهدی و الزام صندوق‌ها به تشکیل 
سبدی با بازدهی بالاتر از تورم، بخشی 
از این اصلاح ضروری است. صندوق 
بازنشستگی با وعده آینده معنا پیدا 
می‌کند و آینده بدون انضباط مالی، 
قابل تضمین نیست. خروج کامل از 
شرکت‌های زیان‌ده، محاسبه دقیق 
فاصله دریافت‌ها و پرداخت‌ها، کنترل 
نقدینگی و استقرار نظام نوین مدیریت 
ریسک، باید به قواعد ثابت حکمرانی 
بدل شود. این اصلاح، صرفاً یک 
جراحی مدیریتی نیست؛ تلاشی برای 
مصون‌سازی دارایی‌های عمومی، 
حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران 
انتقال کسری‌های  از  و جلوگیری 

انباشته به بودجه عمومی است.  

علیرضا حیدری  
کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی

O P I N I O N
یادداشت
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 تنوع دارایی و جریان نقدی مستمر، ظرفیت نجات سازمان تأمین اجتماعی را فراهم کرده؛ مشروط بر آنکه 
تصمیم‌گیری از فشارهای بیرونی مستقل شود

 دارایی‌های صندوق‌ها نیازمند حکمرانی تازه

 صندوق‌های بازنشســتگی، حســاب‌های جاری دولت 
نیستند؛ حافظه مالی چند نسل از نیروی کارند. هر مبلغی 
که کارگر، کارفرما و بیمه‌شده طی سال‌های اشتغال به این 
صندوق‌ها می‌پردازند، بخشی از امنیت اقتصادی آینده 
آنان و خانواده‌هایشان را شکل می‌دهد. همین واقعیت، 
مدیریت دارایی‌های صندوق‌هــا را از یک فعالیت اداری 
معمولی به مسئولیتی ملی و بین‌نسلی تبدیل می‌کند. 
سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای 
کشور، با میلیون‌ها ذی‌نفع مســتقیم و غیرمستقیم، در 
مرکز این مسئولیت قرار دارد؛ نهادی که پایداری آن تنها 
به شمار بیمه‌پردازان، نرخ پشتیبانی یا تغییرات جمعیتی 
وابســته نیســت. ریشــه بخش مهمی از ناترازی موجود 
را بایــد در کیفیت حکمرانی، شــیوه انتصــاب مدیران، 
سطح شفافیت، نحوه مدیریت دارایی‌ها و امکان مداخله 
تصمیم‌های غیرتخصصی جست‌وجو کرد. صندوقی که 
اتاق تصمیم آن شفاف نباشد، نمی‌تواند اعتماد عمومی را 
حفظ کند و صندوقی که استقلال حرفه‌ای نداشته باشد، 
در برابر فشارهای سیاسی و تکالیف کم‌بازده آسیب‌پذیر 
خواهد بود. راه نجات، از مسیر شیشه‌ای‌سازی تصمیم‌ها، 
استقلال هیئت امنا، مهار تعارض منافع، افشای عملکرد 
سرمایه‌گذاری‌ها و پیوند دقیق دارایی‌ها با تعهدات آینده 
می‌گذرد. بدون چنین اصلاحی، هر تغییر پارامتریک تنها 

بار بحران را به آینده منتقل می‌کند.

ثروت بین‌نسلی در خطر
صندوق‌های بازنشســتگی عمومی در همه اقتصادهای 
مدرن، ســتون‌های اصلــی امنیــت اجتماعــی و ثبات 
اقتصادی‌انــد. این نهادها منابعی را کــه نیروی کار طی 
دهه‌های اشتغال کنار می‌گذارد، دریافت می‌کنند و باید 
آن را به پشتوانه‌ای پایدار برای دوران بازنشستگی تبدیل 
ســازند. بنابراین، دارایی صندوق‌ها صرفاً مجموعه‌ای از 
شــرکت‌ها، املاک، ســهام یا مطالبات مالی نیست؛ هر 
دارایی، در نهایت، نماینده بخشــی از مســتمری آینده 

میلیون‌ها انسان است.
سرنوشــت اقتصــادی بیمه‌شــدگان امروز، بــه کیفیت 
تصمیم‌هایی وابسته اســت که مدیران صندوق‌ها درباره 
ســرمایه‌گذاری، نقدشوندگی، ریســک و بازدهی اتخاذ 
می‌کنند. خطای یک تصمیم کوتاه‌مدت ممکن اســت 
سال‌ها بعد آشکار شــود؛ زمانی که مدیر تصمیم‌گیرنده 
تغییــر کــرده، ســاختار اداری دگرگــون شــده و هزینه 
انتخاب نادرست به نســل تازه‌ای از بیمه‌شدگان منتقل 
شــده اســت. همین فاصله زمانی، اهمیت حکمرانی را 
دوچندان می‌کند. بحران پایــداری مالی صندوق‌های 

بازنشســتگی در ایران، اغلب با شاخص‌های جمعیتی، 
کاهش نرخ پشتیبانی، افزایش امید به زندگی و رشد شمار 
مستمری‌بگیران توضیح داده می‌شود. این عوامل واقعیت 
دارند، اما تمام واقعیت نیستند. حتی بهترین شاخص‌های 
جمعیتی نیز نمی‌توانند صندوقــی را که با تصمیم‌های 
غیرشــفاف، دارایی‌های کم‌بازده، انتصابات سیاســی و 
تعارض منافع اداره می‌شود، به مسیر پایداری بازگردانند.

سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل گستره پوشش بیمه‌ای، 
تنــوع دارایی‌هــا و جریــان مســتمر منابــع، جایگاهی 
تعیین‌کننده در این معادله دارد. چنین ســازمانی اگر از 
مداخلات غیرتخصصی مصون بماند، می‌تواند بخشــی 
از ظرفیت سرمایه‌گذاری مولد اقتصاد ایران را فعال کند؛ 
اما اگر دارایی‌های آن به ابزاری برای جبران کاستی‌های 
کوتاه‌مدت یا تأمین مالی پروژه‌هــای فاقد توجیه تبدیل 
شود، ناترازی آن تنها یک مسئله حسابداری نخواهد بود، 

بلکه به بحران اعتماد اجتماعی بدل خواهد شد.

خلأ نظارت بازار
شرکت‌های تجاری معمولاً زیر فشار چندلایه بازار فعالیت 
می‌کنند. سهامداران، حسابرســان، رقبا، بازار سرمایه و 
حتی احتمال تغییر مالکیــت، مدیــران را وادار می‌کند 
عملکرد خود را به‌طور مستمر توضیح دهند. مدیر ناکارآمد 
ممکن است با کاهش ارزش سهام، از دست دادن سرمایه 
یا برکناری روبه‌رو شود. این سازوکارها کامل نیستند، اما 
دست‌کم نوعی فشــار بیرونی برای کنترل رفتار مدیران 

ایجاد می‌کنند.
صندوق‌های بازنشستگی عمومی، چنین سازوکارهایی را 
به‌صورت کامل در اختیار ندارند. بیمه‌پردازان پراکنده‌اند و 
معمولاً امکان جابه‌جایی سریع سوابق یا انتقال منابع خود 
را ندارند. حق بیمه نیز مانند سهام یک شرکت در بازار ثانویه 
خریدوفروش نمی‌شود. مفهوم سهامدار عمده، که بتواند 
به‌صورت مستقیم عملکرد مدیریت را زیر نظر بگیرد، در این 
نهادها وجود ندارد. همین خلأ، نظارت داخلی و کیفیت 
ارکان تصمیم‌گیری را به مسئله‌ای حیاتی تبدیل می‌کند.

بیمه‌شده‌ای که ماهانه سهم خود را می‌پردازد، نمی‌تواند 
به‌سادگی بداند منابع او در چه شــرکتی سرمایه‌گذاری 
شده، نرخ ریســک این ســرمایه‌گذاری چقدر است، چه 
میزان بازده واقعی داشته و چه کســی درباره آن تصمیم 
گرفته است. وقتی اطلاعات در اختیار مدیران باقی بماند 
و ذی‌نفعان به داده‌های دقیق دسترسی نداشته باشند، 

فاصله میان مالک واقعی و مدیر منابع بیشتر می‌شود.
نظریه نمایندگی در اقتصاد مالی، همین فاصله را بررسی 
می‌کند. هنگامی که مالکیت اقتصادی از مدیریت دارایی 

جدا می‌شــود، احتمال آن وجود دارد که کارگزار به‌جای 
منافع مالک، منافــع کوتاه‌مدت خود یا نهاد سیاســی و 
اداری بالادســت را دنبال کند. صندوق‌هــای عمومی، 
به دلیل پراکندگی ذی‌نفعان و نبود فشــار بازار، بیش از 
بسیاری از بنگاه‌های تجاری در معرض چنین مسئله‌ای 

قرار دارند.

تاریکی اطلاعاتی دارایی‌ها
پیچیدگی سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می‌تواند به پنهان 
ماندن ناکارآمدی‌ها کمک کند. سنجش عملکرد یک سهم 
بورسی یا یک اوراق با درآمد ثابت، به‌طور معمول امکان‌پذیر 
اســت؛ زیرا قیمت، بازده و میزان نقدشوندگی آن در بازار 
مشخص می‌شود. اما ارزیابی شــرکت‌های غیربورسی، 
پروژه‌های تکلیفی، بنگاه‌های زیان‌ده و دارایی‌هایی که 

سال‌ها در ترازنامه باقی می‌مانند، دشوارتر است.
هرچه سهم بنگاه‌داری مستقیم و دارایی‌های غیرشفاف 
افزایش یابد، تشــخیص بازده واقعی دشــوارتر می‌شود. 
ممکن اســت ارزش اســمی یک دارایــی در صورت‌های 
مالی افزایش یابد، اما جریان نقدی ایجاد نکند. ممکن 
است شرکتی سود حسابداری نشــان دهد، اما بازده آن 
از تورم، هزینه فرصت ســرمایه و ریسک فعالیت پایین‌تر 
باشــد. ممکن اســت پروژه‌ای با عنوان اشــتغال‌زایی یا 
توسعه منطقه‌ای تعریف شود، اما زیان واقعی آن بر دوش 
ذخایر بیمه‌شدگان قرار گیرد. چنین وضعیتی، »تاریکی 
اطلاعاتی« ایجــاد می‌کند؛ فضایی کــه در آن بیمه‌پرداز 
نمی‌داند کسورات ماهانه‌اش در کجا و با چه چشم‌اندازی 
سرمایه‌گذاری شده است. در همین شرایط، تصمیم‌های 
غیربهینه می‌تواننــد در قالــب دســتاوردهای اداری یا 
مسئولیت اجتماعی معرفی شــوند و هزینه آن‌ها سال‌ها 
بعد آشکار شود. شفافیت در اینجا نباید به انتشار کلی چند 
گزارش سالانه محدود بماند. صورت‌های مالی تفکیکی، 
گزارش حسابرسی مستقل، ترکیب کامل سبد دارایی‌ها، 
نرخ بازده حقیقی، میزان ریسک، هزینه مدیریت و عملکرد 
شرکت‌های تابعه باید به‌صورت منظم و قابل فهم منتشر 
شود. اصل باید بر افشا باشد و عدم انتشار اطلاعات، تنها 
زمانی پذیرفتنی باشد که توجیه اقتصادی روشن و قابل 

اثبات داشته باشد.
هیأت امنا نیز باید بتواند چنین اطلاعاتی را تحلیل کند و 
بر اساس آن تصمیم بگیرد. بدون کمیته‌های تخصصی 
سرمایه‌گذاری، حسابرسی و ریسک، اصلاح سبد دارایی‌ها 
ممکن است به تغییرات ظاهری محدود شود؛ تغییراتی که 
نام شرکت‌ها یا شکل مالکیت را عوض می‌کند، اما منطق 

ناکارآمد تصمیم‌گیری را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

مهار تعارض منافع
تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که مقام تصمیم‌گیرنده 
بتواند از جایگاه عمومی خود برای تأمین منفعت شخصی، 
سازمانی، سیاسی یا گروهی استفاده کند. صندوق‌های 
بازنشســتگی، به دلیل حجم بالای دارایی‌ها و گســتره 
شرکت‌های زیرمجموعه، در برابر این خطر آسیب‌پذیرند. 
هرچه مدیریت مستقیم شرکت‌ها بیشتر شود، احتمال 
تداخل منافع و پنهــان ماندن روابط مالــی نیز افزایش 
می‌یابد. منشور جامع تعارض منافع باید دریافت هدیه و 
امتیاز را ممنوع کند، روابط مالی مدیران و اعضای خانواده 
آنان را افشا سازد، سوابق رأی‌گیری اعضای هیئت امنا را 
ثبت کند و حضور افراد ذی‌نفع در تصمیم‌های مرتبط با 
شرکت‌های خاص را محدود سازد. صورت‌جلسات هیئت 
امنا و نحوه رأی‌دهی اعضا نیز باید تا حد امکان در دسترس 
عموم قرار گیــرد. زنجیره انتصاب مدیران شــرکت‌های 
تابعه، بخش دیگری از همین مســئله است. مدیرعامل 
و اعضای هیئت‌مدیره شــرکت‌های وابســته باید بر پایه 
تجربه، صلاحیت و برنامه روشــن بازده ســرمایه انتخاب 
شوند، نه بر مبنای ارتباطات اداری. اعلام حقوق، پاداش 
و مزایای مدیران نیز امکان نظارت عمومی و کارشناسی 
را افزایش می‌دهد. کمیته حسابرسی مستقل باید بازده 
سرمایه‌گذاری‌ها را با شــاخص‌های بازار مقایسه کند و 
انحراف‌های قابل توجه را به هیئت امنا و ذی‌نفعان گزارش 
دهد. اگر شرکتی سال‌ها زیان‌ده است، باید علت تداوم 
مالکیت و مدیریت آن روشن باشد. اگر پروژه‌ای به‌صورت 
تکلیفی به صندوق تحمیل می‌شود، هزینه فرصت و اثر آن 

بر بازده کل سبد باید محاسبه و منتشر شود.
خروج تدریجی از بنگاه‌داری مســتقیم، حرکت به سوی 
سهام‌داری غیرمدیریتی و افزایش سهم دارایی‌های شفاف 
و نقدشونده، می‌تواند سطح تعارض منافع را کاهش دهد. 
صندوق قرار نیســت جایگزین دولــت، وزارتخانه یا مدیر 
اجرایی یک مجتمع صنعتی شــود. مأموریت اصلی آن، 

حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان است.

پیوند دارایی و بدهی
مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بدون شناخت دقیق 
تعهدات آینده، ناقــص می‌ماند. صندوق بایــد بداند در 
ســال‌های پیش رو چه میــزان تعهد مســتمری، درمان 
و خدمــات بیمــه‌ای دارد و دارایی‌هایــش چــه زمانی به 
نقدینگی تبدیل می‌شــود. این منطق در مالیه با عنوان 
»تطبیق دارایی و بدهی« شناخته می‌شود؛ یعنی تنظیم 
سبد دارایی بر پایه زمان‌بندی و اندازه تعهدات. پایه این 
کار، محاسبات اکچوئری دقیق است: تعداد بیمه‌پردازان، 
ســن، ســابقه پرداخت، امید به زندگــی، خــروج از بازار 
کار، سطح مســتمری، تورم و بازده واقعی دارایی‌ها باید 
به‌طور منظم ســنجیده شــود. برآورد نادرست تعهدات یا 
خوش‌بینی نسبت به بازده، تراز مالی صندوق را فرسوده 
می‌کند. حکمرانی خوب شرط اجرای این رویکرد است. 
فشار سیاسی می‌تواند ارزیابی ریسک را مخدوش کند و 
تصمیم‌های کوتاه‌مدت را بر منطق بلندمدت غلبه دهد. 
هیئت‌امنای مستقل و کمیته‌های تخصصی، رابطه دارایی، 
بدهی و ریسک را شفاف می‌کنند. اصلاحات پارامتریک 
نیز بدون اعتمــاد عمومی پیش نمــی‌رود. تغییر در نرخ 
مشارکت، سن بازنشستگی و قواعد مشاغل سخت، زمانی 
پذیرفته می‌شود که بیمه‌شــدگان مطمئن باشند منابع 

آزادشده شفاف و حرفه‌ای مدیریت می‌شود.

بازسازی اعتماد اقتصادی
ظرفیت‌هــای مالــی و دارایی‌هــای متنــوع ســازمان 
تأمین‌اجتماعی، امکان بازآفرینی ساختاری این نهاد را 
مشروط به تغییر ریل حکمرانی فراهم می‌کند. بازآفرینی 
پایدار، مستلزم اصلاح رابطه مالی با دولت، تعیین تکلیف 
مطالبات انباشــته و تســویه آن‌ها از طریق دارایی‌های 
نقدشونده و باکیفیت است؛ چرا که واگذاری بنگاه‌های 
کم‌بازده، تنها هزینه‌هــای اجرایی جدیدی بــه ترازنامه 

سازمان تحمیل خواهد کرد.
تکالیف حمایتی و مأموریت‌های ابلاغی دولت به صندوق، 
باید با تأمین مالی مشخص، محاسبه دقیق هزینه‌ فرصت 
و شفاف‌ســازی عمومی همراه باشد. تبدیل این سازمان 
به موتور سرمایه‌گذاری مولد، نیازمند استقرار حاکمیت 
شــرکتی حرفه‌ای در شــرکت‌های زیرمجموعه، هدایت 
دارایی‌ها به پروژه‌های زیربنایی درآمدزا و مصون‌ســازی 

مدیریت منابع از فشارهای سیاسی است.
نجــات صندوق‌ها از بن‌بســت کنونــی، در گــرو اجرای 
بســته اصلاحی یکپارچه‌ای شامل استقلال هیئت‌امنا، 
تخصص‌گرایی، کنترل تعارض منافع و انطباق دارایی‌ها 
با بدهی‌هاست. تضمین امنیت معیشتی بیمه‌شدگان، 
نیازمند پایان دادن به تصمیم‌های مقطعی و اداره منابع 

بر اساس منطق اقتصادی و مسئولیت بین‌نسلی است. 

پیام عابدی
روزنامه نگار

نسخه کوتاه حکمرانی صندوق‌ها
پایداری صندوق‌های بازنشستگی با تزریق منابع کوتاه‌مدت یا تغییرات مقطعی 
در مزایا به دســت نمی‌آید. صندوق باید هم‌زمان سه مســئله را مدیریت کند: 
کیفیت حکمرانی، بازده دارایی‌ها و حجم تعهدات آینده. استقلال هیئت امنا، 
حضور متخصصان سرمایه‌گذاری و اکچوئری، انتشار صورت‌های مالی تفکیکی 
و افشای عملکرد شرکت‌های تابعه، نخستین لایه‌های این اصلاح‌اند. مدیریت 
مســتقیم بنگاه‌های غیربورســی، امکان ارزیابی دقیق بازده و کنترل تعارض 

منافع را کاهش می‌دهد؛ به همین دلیل، حرکت تدریجی به سوی سهام‌داری 
شفاف و غیرمدیریتی ضروری اســت. هر پروژه تکلیفی نیز باید هزینه فرصت و 
اثر مالی خود را آشکار کند. تسویه بدهی‌های دولت، تنها با انتقال دارایی‌های 
ســودده و نقدشــونده معنا دارد. صندوقی که تصمیم‌هایش قابل مشــاهده، 
ســنجش‌پذیر و پاســخگو باشــد، می‌تواند اعتماد بیمه‌شــدگان را بازسازی و 

اصلاحات دشوار آینده را قابل پذیرش کند.
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5 اشتــغال
a t i y e n o . i r 

O P I N I O N
یادداشت

 فناوری و شکاف 
مهارتی بازار کار

 جهان کار در آستانه دگرگونی ایستاده 
اســت. هوش مصنوعی، اتوماسیون و 
اقتصاد پلتفرمی مفهوم کار، شــغل و 
حتی »کارگــر« را بازتعریف می‌کنند. 
مســئله برای ایــران فقط پذیــرش یا 
مقاومت در برابر فناوری نیست؛ پرسش 
این اســت که آیا حقوق کار و نهادهای 
حمایتی توان همراهــی با این تغییر را 
دارند. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس 
نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد مشاغل 
موجود در ایران در معرض تحول ناشی 
از هوش مصنوعی قرار دارند؛ در جهان 
نیز سازمان جهانی کار پیش‌بینی کرده 
طی پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل 
از میان برود و ۶۲ میلیون شغل جدید 
شــکل بگیرد. بنابراین پیش‌رو حذف 
ساده مشاغل نیست، بلکه جابه‌جایی 
مهارت‌هاســت؛ جابه‌جایــی‌ای کــه 
مشــاغل آینــده را بــه توانایی‌هــای 

دیجیتال و خلاقیت وابسته می‌کند.
در چنین چشم‌اندازی، فاصله میان نیاز 
بازار کار و نظام آموزش مهارتی کشــور 
می‌تواند به شکافی پرهزینه تبدیل شود. 
همزمان، »کارگران پلتفرمی« گسترش 
یافته‌انــد؛ افــرادی که از ســکوهایی 
مانند اســنپ، دیجــی‌کالا و پلتفرم‌ها 
امرار معاش می‌کنند، اما از بسیاری از 
حقوق کار بی‌بهره‌اند. نبود قراردادهای 
شفاف، پوشــش ناکافی بیمه بیکاری 
و محدودیت حق تشــکل‌یابی، نشان 
می‌دهد قانــون با واقعیــت اقتصادی 
جدید هم‌قدم نشده است. معیشت نیز 
مجالی باقی نگذاشــته است. حداقل 
دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تصویب 
شده، اما توان خرید ۲۵۰ گرم گوشت 
قرمــز را ندارد. ســبد معیشــت خانوار 
کارگری حدود ۴۵ میلیون تومان شده 
و حداقل دستمزد ماهانه با مزایا حتی 
به ۶۰ درصد آن نمی‌رســد؛ شــکافی 
که قدرت خرید و بهره‌وری را فرســوده 

می‌کند.
در افق ۱۴۰۵، مســئله فقط اشتغال 
امروز نیســت؛ آینده تأمین‌اجتماعی 
نیز در معرض آزمون قرار دارد. افزایش 
ســن بازنشســتگی از ۶۰ به ۶۲ سال 
برای مردان و ابهام در پوشش بیمه‌ای 
کارگــران ســاختمانی، نگرانی‌هایی 
ایجاد کرده است. از سوی دیگر، سازمان 
تأمین‌اجتماعــی با فشــارهای مالی 
روبه‌روست و نتوانسته متناسب‌سازی 
حقــوق بازنشســتگان را محقق کند. 
اصلاحــات ضروری‌اند: آمــوزش فنی 
و حرفه‌ای باید به ســمت مهارت‌های 
دیجیتال و خلاقیت‌محور حرکت کند؛ 
قانــون کار بایــد کارگــران پلتفرمی و 
مشــاغل نوین را زیر چتر حقوقی خود 
بیاورد؛ بیمــه، حق تشــکل و حمایت 
قانونی نباید امتیاز مشــاغل ســنتی 
باقی بماند. همزمان، دستمزد باید به 

بهره‌وری و ارزش‌افزوده پیوند بخورد.
ایــن اصلاحــات، بــدون گفت‌وگوی 
اجتماعی و داده‌های معتبر، به نتیجه 
نمی‌رســند. شــورای‌عالی کار باید از 
کشــمکش‌های جناحی فاصله بگیرد 
و به عرصه مذاکره دولت، کارفرمایان و 
کارگران تبدیل شود. سیاست‌گذاری 
زمانــی معنــا دارد کــه آمار اشــتغال، 
بیکاری و معیشت شفاف باشد. فناوری 
را نمی‌توان متوقف کرد و بازگشت نیز 
ممکن نیســت. مســئله، نحوه توزیع 
هزینه‌ها و منافع این تحول است. اگر 
هــوش مصنوعی و اقتصــاد دیجیتال 
ثروت بیشتری تولید کنند، سهم نیروی 
کار در قالب دســتمزد عادلانه، بیمه، 
امنیت شــغلی و فرصت بازآموزی باید 

تضمین شود. 

محمدرضا احدی 
پژوهشگر حوزه ارتباطات

 صبحی گرم در تابستان تهران است. بزرگراه شرق به 
غرب، زیر فشار ترافیک، به صفی ممتد از خودروهایی 
تبدیل شــده که هرکدام مسافری، شــغلی، رؤیایی یا 
اضطرابی را با خود حمل می‌کنند. راننده جوان اسنپ، 
که بیســت‌ودو ســال بیشــتر ندارد، مدرک کاردانی 
کامپیوتر گرفته؛ اما پشــت فرمان نشســته، نه پشــت 
میز یک شــرکت. او پیشنهاد اســتخدام در یک بنگاه 
خصوصی را رد کرده؛ پیشنهادی با ۲۳ میلیون تومان 
حقــوق، بیمه و یــک روز تعطیلــی در هفته. قــرارداد 
سه‌ماهه بود و همین برای او کافی بود تا آن را نپذیرد. 
می‌گوید کار رسمی، با حقوق ثابت و بیمه، دیگر تضمین 
آینده نیست؛ شش روز کار، دســتمزد پایین، قرارداد 
کوتاه و ترس همیشگی از تعدیل، در برابر درآمدی که 
حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد. او 
و دوستانش، به‌جای پیمودن نردبان سنتی اشتغال، به 
رانندگی اینترنتی، تولید محتوا، بازی‌های رایانه‌ای، 
طراحی ســایت و فعالیت در شــبکه‌های اجتماعی رو 
آورده‌اند. مســئله فقــط انتخاب چند جــوان ناراضی 
نیست؛ نشانه‌ای است از شــکاف عمیق میان بازار کار 
رســمی و انتظارات نســلی که امنیت، آزادی زمانی و 

درآمد را در قالب‌های تازه جست‌وجو می‌کند.

انتخابی میان آزادی و امنیت
علی، راننده جوان اســنپ، خودش را متعلق به نســل 
Z می‌داند و از تصمیمی که گرفته، پشــیمان نیســت. 
پدرش، مهندسی قدیمی و بازنشســته، پیش از پایان 
تحصیل برای او در یک شــرکت آشنا شغلی پیدا کرده 
بــود؛ اپراتور فنــاوری اطلاعات با حقــوق ۲۳ میلیون 
تومان، بیمه و یک روز تعطیلی در هفتــه. با این حال، 
او پیشــنهاد را نپذیرفت. روایــت علی، بیــش از آنکه 
داستان یک امتناع شخصی باشــد، بازتاب تغییر نگاه 
بخشی از جوانان به مفهوم کار است. او می‌گوید: »چه 
فایده دارد شــش روز هفته در یک شــرکت کار کنم و 
آخر ماه ۲۳ میلیــون تومان بگیرم؟ قراردادشــان هم 
فقط ســه‌ماهه بود.« در منطق او، شغل رسمی زمانی 
معنا دارد که بتواند دســت‌کم بخشــی از آینده را قابل 
پیش‌بینی کند؛ اما قرارداد کوتاه‌مدت، دستمزد ناکافی 
و امکان اخراج، این آینده را از میان برده است. او تأکید 
می‌کند که تنها نیست. بســیاری از همکلاسی‌هایش 
استخدام نشده‌اند و اساساً دنبال حقوق ثابت نیستند. 
یکی کلیــپ می‌ســازد، دیگــری گیمر اســت، فردی 
وبلاگ‌نویســی می‌کند و دیگــری از طراحی ســایت 

درآمد دارد. برخی نیز حتی خانــه را ترک نمی‌کنند و 
با لپ‌تاپ کار می‌کنند. از نگاه ایــن جوانان، زمان در 
اختیار خودشان اســت، درآمد می‌تواند بیشتر باشد و 
کسی هر روز درباره نحوه کار، ساعت حضور و چگونگی 
انجام وظیفه به آن‌ها امر و نهی نمی‌کند. این انتخاب، 
البته بدون هزینه نیست. درآمدهای پلتفرمی و مشاغل 
فضای مجــازی ناپایدارنــد و معمــولًا از حمایت‌های 
بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی برخوردار نیستند. با این 
حال، برای نسلی که تجربه تورم، تعدیل، قراردادهای 
موقت و سقوط قدرت خرید را در زندگی خانواده خود 
دیده، امنیت وعده‌داده‌شــده در استخدام رسمی نیز 

چندان واقعی به نظر نمی‌رسد.

بیمه جذاب نیست
علی بیمه تأمین‌اجتماعی را نیــز مزیتی تعیین‌کننده 
نمی‌داند)!(؛ از نظر او، پس از سی سال کار، مستمری 
بازنشســتگی الزاماً متناســب با شــأن و نیازهای فرد 
نیســت؛ به‌ویژه اگر فرد بیمه تکمیلی نداشــته باشد، 
خدمات درمانی نیز جذابیت کافی ایجاد نمی‌کند. او 
به وضعیت پدرش اشاره می‌کند که پس از سه دهه کار 
فنی، کمتر از ۳۰ میلیون تومان مســتمری می‌گیرد. 
پدر او در سال‌های اشتغال، میان شرکت‌های مختلف 
جابه‌جا شده و چند بار تعدیل شــده است. در نهایت، 
با دستمزدی اندکی بالاتر از حداقل حقوق بازنشسته 
شده؛ حال آنکه از نگاه پســرش، اگر در همان سال‌ها 
کسب‌وکاری برای خود راه می‌انداخت، امروز سرمایه 
و دارایی بیشــتری داشــت. این مقایســه، برای نسل 
جدید، تنها یک داوری خانوادگی نیســت؛ مقایسه‌ای 
است میان دو الگوی زندگی: الگوی قدیمی کارمندی 
و بیمه‌پــردازی، و الگوی تــازه درآمدزایی مســتقل و 

انعطاف‌پذیر. 
او می‌گوید: »چرا باید برای دیگران کار کنم تا آخر ماه، با 
منت، چندرغاز پول بگیرم و هر روز هم امر و نهی بشنوم؟ 
هر سه ماه باید نگران باشم که شغلم را از دست ندهم. 
اگر ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان حقوق می‌دادند، آدم دلش 

گرم می‌شد.«
مسئله در اینجا فقط میزان دســتمزد نیست. قرارداد 
موقت، نبود چشم‌انداز ارتقا، فاصله میان مهارت و درآمد 
و بی‌اعتمادی به آینده بیمه‌ای، مجموعه‌ای از عوامل را 
شــکل داده‌اند که مزیت‌های سنتی اشتغال رسمی را 
کم‌رنگ کرده‌اند. بیمه، زمانی بخشی از پاداش کار بود؛ 
اکنون برای بسیاری از جوانان، وعده‌ای دور و کم‌اثر در 

برابر فشارهای فوری زندگی است.

تجربه‌ای فراتر از ایران
کاهش تمایل جوانان به اشــتغال رســمی، پدیده‌ای 
محــدود بــه ایــران نیســت. در ســال‌های اخیــر، در 
کشورهای مختلف، بخشی از نسل Z علاقه کمتری به 
استخدام رسمی، پیمودن مسیرهای اداری و رسیدن 
به جایگاه‌های مدیریتی نشــان داده اســت. این نسل 
الزاماً پیشرفت را در عنوان شغلی، اتاق مدیر یا افزایش 
مســئولیت نمی‌بیند. برای بســیاری از آنان، کیفیت 
زندگی، کنترل بر زمــان و تعادل میــان کار و زندگی 

اهمیت بیشتری دارد.
یافته‌های پژوهشی شرکت نیروی کار »رابرت والترز« 
در انگلستان نشان می‌دهد که نسل Z به‌طور آگاهانه از 
حرکت به سوی مشاغل مدیریتی فاصله می‌گیرد. ۶۹ 
درصد پاســخ‌دهندگان گفته‌اند این مشاغل استرس 
زیادی دارنــد و پــاداش اندکی ارائــه می‌کنند؛ یعنی 
ســاعت کاری طولانی‌تر و مســئولیت بیشــتر، بدون 
افزایش متناسب حقوق. حدود ۵۲ درصد نیز معتقدند 
مسیر ارتقای شغلی ارزش تلاش کردن ندارد. این رقم 
در فرانســه به ۷۷ درصد، در بلژیک به ۴۲ درصد و در 

سوئیس به ۳۰ درصد می‌رسد.
با این حال، شــرایط ایــران ابعاد پیچیده‌تــری دارد. 
در بســیاری از کشــورها، جوانی که از مدیریت فاصله 
می‌گیرد، همچنان می‌تواند به حمایت اجتماعی، درآمد 
قابل قبول و امنیت نسبی دسترســی داشته باشد. در 
ایران، مســئله از مرحله نپذیرفتن مدیریت فراتر رفته 
است. جوانان نه فقط از مشاغل پراسترس مدیریتی، 
بلکه از اصل اســتخدام رســمی و کار بیمه‌شده فاصله 
می‌گیرند؛ زیرا بازار کار رســمی برای آن‌ها نه مســیر 
پیشرفت، بلکه ترکیبی از دستمزد پایین، قرارداد موقت 

و نااطمینانی دائمی است.

بازار کار غیرقابل اعتماد
آیت اســدی، عضو کارگری شــورای‌عالی کار و رئیس 
کانون هماهنگی شــوراهای اســامی کار قزوین، از 
شــکاف عمیق میان بازار کار و واقعیت معیشت سخن 
می‌گویــد. او می‌بینــد کــه در شــهرک‌های صنعتی، 
آگهی‌های استخدام بسیار است، اما نیروی متخصص 
کمیــاب مانده و بخــش زیــادی از جذب‌ها بــه کارگر 
ســاده یا نیروی مهاجر محدود می‌شــود؛ وضعیتی که 
ظرفیت تولید را پاییــن نگه می‌دارد. به بــاور او، علت 

اصلی، دســتمزدهای حداقلی اســت؛ مزدی که نه با 
هزینه‌هــای زندگی تناســب دارد و نه تفاوت ســال‌ها 
آموزش و مهارت را با کار فاقد تخصص مشخص می‌کند. 
جوان تحصیلکرده، وقتــی می‌بیند درآمدش با نیروی 
بی‌مهارت فاصله‌ای اندک دارد، انگیزه‌ای برای ورود به 
کارخانه یا واحد خدماتی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر، 
قراردادهای ســه‌ماهه، شــش‌ماهه و حتی یک‌ساله، 
امنیت شغلی را از میان برده و آینده را به تعلیق کشانده 
اســت. در چنین فضایی، مشــاغل مجازی و کارهای 
مستقل، با وجود ناپایداری، جذاب‌تر به نظر می‌رسند. 
اسدی هشدار می‌دهد که حقوق کارگری حتی نیمی 
از هزینه‌های ماهانه یک خانواده را پوشش نمی‌دهد و 
بدون دستمزد کافی، ســخن گفتن از بهره‌وری، بیش 
از آنکه برنامه باشد، شــعار است. کارفرما بدون نیروی 
ماهر، توسعه را ندارد و چرخه معیوب دستمزد پایین، 

مهاجرت انسانی و کاهش تولید ادامه می‌یابد.

اعداد هشدار می‌دهند
داده‌های رســمی بهار امسال نیز نشــانه‌های کاهش 
مشارکت اقتصادی و دشواری جذب نیروی کار جدید را 
آشکار کرده‌اند. جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار 
امســال به بیش از ۶۶ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر رسیده؛ 
یعنی حدود ۸۲۸ هزار نفر بیشتر از بهار سال گذشته. با 
این حال، ۹۶ درصد این افزایش وارد جمعیت غیرفعال 

شده است.
همزمان، بیش از ۴۵۰ هزار نفر شــغل خود را از دست 
داده‌اند و جمعیت بیکار بیش از ۴۸۲ هزار نفر افزایش 
یافته اســت. نزدیک به نیمی از این افزایش، مربوط به 
گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ســال بوده و بیش از ۸۳ هزار نفر 
از افراد اضافه‌شده به جمعیت بیکار را فارغ‌التحصیلان 
دانشــگاهی تشــکیل داده‌اند. بنابراین، مسئله فقط 
حذف فرصت‌های شــغلی موجود نیســت؛ اقتصاد در 
ایجاد و جذب فرصت بــرای نیروهای تــازه‌وارد نیز با 

مشکل روبه‌رو است.
این ارقام، تصویر روشنی از فشار همزمان بر بازار کار و 
معیشت ارائه می‌کنند. داده‌های تورمی تیرماه نشان 
می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای به ۸۷.۹ درصد رسیده و نرخ 
تورم سالانه از ۶۲ به ۶۶ درصد افزایش یافته است. نرخ 
بیکاری در بهار ۱۴۰۵ نیز ۹.۱ درصد ثبت شده؛ رقمی 
که نســبت به بهار ســال قبل ۱.۸ واحد درصد بیشتر 
است. بر اســاس برآوردها، شــاخص فلاکت، حاصل 
جمع نرخ تورم و بیکاری، در تیرماه به حدود ۹۶ درصد 
رسیده است. این شاخص در تهران حدود ۸۳.۵ درصد 
و در اســتان ایلام ۱۲۰.۶ درصد برآورد شــده و تعداد 
استان‌هایی که شاخص فلاکت آن‌ها از مرز ۱۰۰ درصد 

عبور کرده، به ۱۹ استان رسیده است.
در چنین اقتصادی، دســتمزد نیروی جوان تازه‌وارد، 
حتی با احتســاب تمام مزایای مزدی، بــه ۲۵ میلیون 
تومان نمی‌رسد؛ رقمی که بر اساس محاسبات مستقل، 
حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه یک خانواده را پوشش 
نمی‌دهد. فاصله میان مزد و هزینه، همان شکافی است 

که اعتماد به کار رسمی را می‌بلعد.

بازسازی انگیزه کار
آیت اســدی با اشــاره به تورم ســنگین ماه‌های اخیر، 
خواستار بازبینی و محاسبه مجدد سبد معیشت حداقلی 
خانوارهای کارگــری و برگزاری نشســت‌های مزدی 
شورای عالی کار شده اســت. او می‌گوید راهکارهای 
بهبود معیشت باید در چارچوب گفت‌وگوی سه‌جانبه 
دولت، کارگران و کارفرمایان بررســی شود. نیروهای 
جوان و تحصیلکرده مهم‌ترین سرمایه انسانی کشورند 
و برای آموزش آنان هزینه‌هایی پرداخت شــده است؛ 
با این حال، هنــگام ورود به بــازار کار، با مــزد پایین، 
قراردادهــای کوتاه‌مــدت و چشــم‌اندازی نامطمئن 
روبه‌رو می‌شوند. پیامد این وضعیت، کاهش مشارکت و 
گرایش به مشاغل غیررسمی، پلتفرمی یا مستقل است. 
اسدی هشــدار می‌دهد که بدون اصلاحات اساسی، 
نرخ مشــارکت کاهش خواهد یافت. افزایش دستمزد 
و تقویت امنیت شغلی، شرط بازگشت جذابیت به بازار 
رسمی است. جوانی که قرارداد سه‌ماهه یا شش‌ماهه، 
مزد ناکافی و خطر تعدیل را می‌بیند، ممکن است شغل 
را ترک کند و به اینفلوئنســری یا کسب‌وکار اینترنتی 
روی آورد. نسل Z اقتصادی ارزش‌آفرین می‌خواهد، نه 
کاری که هزینه اجاره را تأمین نکند. کار رسمی زمانی 
جذاب می‌شــود که بیمه، مزد، قــرارداد و محیط کار، 
آینده، زندگی امروز، پیش‌بینی‌پذیری و شأن انسانی را 
تضمین کنند. جوانان از کار نمی‌گریزند؛ آنان از کاری 
فاصله می‌گیرند که نه حال را اداره می‌کند و نه آینده را 

تضمین می‌سازد. 

 دستمزد ناکافی، قراردادهای کوتاه‌مدت و افق مبهم آینده، بازار کار رسمی را برای نسل جوان کم‌جاذبه و مشاغل 
پلتفرمی را به رقیبی جدی تبدیل کرده است

چرا جوانان از کار رسمی فاصله می‌گیرند؟

جوانان 
تحصیلکرده 
با مشاهده 
شکاف مزد 
و هزینه، 
قراردادهای 
موقت و تجربه 
والدین، 
استخدام 
رسمی را 
نه مسیر 
پیشرفت، 
بلکه نوعی 
فرصت‌سوزی 
می‌بینند

نوشین مقدم‌پناه
روزنامه نگار

نسل Z و گسست از الگوی قدیمی کار
نسل Z در شرایطی وارد بازار کار شــده که تورم، نااطمینانی، کاهش قدرت 
خرید و گسترش فناوری، تعریف سنتی اشتغال را تغییر داده است. این نسل 
الزاماً با اصل کار کردن مسئله ندارد زمان، مســئولیت، درآمد و آیندهپذیرد 

که میان زمان، مسئولیت، درآمد و آینده تناسبی روشن وجود داشته باشد.
 قراردادهــای کوتاه‌مدت، دســتمزدهای ناکافی و فقدان چشــم‌انداز ارتقا، 
بیمه و اســتخدام را از مزیت به تعهدی ســنگین تبدیل کرده‌انــد. در مقابل، 

فعالیت‌های پلتفرمی، تولید محتوا، طراحی ســایت، بازی‌هــای رایانه‌ای و 
کســب‌وکارهای اینترنتی، آزادی زمانی و امکان درآمد بیشــتر را پیش روی 
جوانان گذاشــته‌اند. این مشــاغل البته بی‌خطر و پایدار نیســتند و معمولًا، 
ریســک اجتماعی برخوردار نیســتند؛ اما در شــرایط کنونی، برای بسیاری 
از جوانان، ریســک آن‌ها از ریســک ماندن در بازار کار رســمی کمتر به نظر 

می‌رسد. 
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  شورای مزد 
 و مسئولیت

 ترمیم معیشت
 بی‌اغــراق، مهم‌ترین مطالبــه امروز 
کارگــران، برگــزاری فوری نشســت 
ســه‌جانبه شــورای عالــی کار بــرای 
بررسی ترمیم حداقل دستمزد است؛ 
مطالبــه‌ای کــه نــه از دل چانه‌زنــی 
صنفی، بلکه از متن تحولات معیشتی 
میلیون‌ها خانوار مزدبگیر برمی‌خیزد. 
اقتصاد امروز با روزهایی که مزد سال 
۱۴۰۵ تعیین شــد، فاصله‌ای جدی 
گرفته است. هزینه زندگی خانوارهای 
کارگری به‌طور چشــمگیری افزایش 
یافته و برآوردها نشان می‌دهد هزینه 
سبد معیشت، نسبت به زمان محاسبه 
آن در دی‌مــاه، تقریبــاً دو برابر شــده 
است. در چنین وضعی، انتظار اینکه 
دستمزد تعیین‌شــده در ابتدای سال 
همچنان بتوانــد حداقل‌های زندگی 
را تأمین کند، بــا واقعیت‌های روزمره 
کارگران ســازگار نیست. مسئله فقط 
افزایــش عــددی دســتمزد نیســت؛ 
مســئله، قــدرت خرید واقعــی کارگر 
اســت. هنگامی که قیمــت خوراک، 
مســکن، حمل‌ونقل، درمــان و دیگر 
نیازهای ضروری با شــتابی بیشتر از 
درآمد رشــد می‌کند، حتــی افزایش 
۶۰ درصدی مــزد نیز الزامــاً به بهبود 
معیشــت نمی‌انجامــد. کارگــری که 
درآمدی ثابــت دارد، امکان محدودی 
برای افزایش دریافتی خود متناســب 
با تورم دارد و به همین دلیل، نخستین 
قربانی فرســایش قدرت خرید است. 
هنگام تعییــن مزد نیز تأکید شــد که 
افزایش ۶۰ درصدی به‌تنهایی کافی 
نیســت و برخی مزایای مزدی نیز باید 
ترمیم شود؛ زیرا آنچه باید حفظ شود، 
ارزش واقعی دســتمزد است، نه صرفاً 
رقم درج‌شــده در فیش حقوقی. قرار 
بود پس از بررســی نرخ تورم و روشــن 
شدن آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت 
کالاها، پیش از پایان شش ماه نخست 
ســال درباره ترمیم مزد تصمیم‌گیری 
شــود. این موضــوع در مصوبه مزدی 
نیــز پیش‌بینی شــده و اکنــون زمان 
اجــرای آن فرارســیده اســت. حذف 
ارز ترجیحــی، افزایــش قیمت برخی 
کالاهای اساسی، پیامدهای اقتصادی 
جنگ و گســترش نااطمینانی، فشار 
مســتقیمی بــر هزینــه خانــوار وارد 
کرده‌انــد. هــر سیاســت اقتصادی، 
هنگامی از منظر اجتماعی قابل دفاع 
اســت که در کنــار آن، ســازوکارهای 
جبرانی مؤثر و متناسب با واقعیت‌های 
اقتصــادی نیــز طراحی شــود. یارانه 
و کالابرگ، اگــر با افزایــش هزینه‌ها 
هم‌قد نباشــند، به‌تنهایی نمی‌توانند 
قدرت خرید ازدست‌رفته را بازگردانند. 
تشــکیل شــورای عالــی کار در این 
شــرایط، یک جلســه اداری معمولی 
نیســت؛ فرصتــی بــرای گفت‌وگوی 
واقعی دولت، کارگــران و کارفرمایان 
دربــاره تغییــرات اقتصاد و آثــار آن بر 
زندگی مزدبگیران است. تصمیم این 
شورا باید بر پایه داده‌های تازه و تجربه 
زیسته خانوارهای کارگری اتخاذ شود، 
نه بر مبنــای ارقامی که دیگــر با بازار 
و ســفره مردم نســبتی ندارند. تأخیر 
در تشکیل این شــورا، به معنای ادامه 
کاهــش روزانــه ارزش واقعــی درآمد 
کارگران است؛ حال آنکه اقدام به‌موقع 
می‌تواند نیز حمایت‌هــای جبرانی را 
با ابعاد واقعی شــکاف میــان هزینه و 
درآمد خانوارهــای مزدبگیر هماهنگ 
ســازد. افزایش دســتمزد زمانی معنا 
دارد که حداقل‌های زندگی را پوشش 
دهد و فاصلــه میان درآمــد و هزینه را 

کاهش دهد.  
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   تداوم فشارهای ناشی از تجاوز دشمن موجب افت تولید و کاهش نیروی کار در واحدهای کوچک صنعتی شده
 و زمینه ناپایداری قراردادهای شغلی را در بخش خصوصی فراهم کرده است

چگونه جنگ  کمر کارگاه‌های کوچک را شکست

 وقوع دو جنگ در فاصله یک ســال، اقتصــاد ایران را با 
شوکی چندلایه مواجه کرده؛ شــوکی که آثار آن فقط در 
افت تولید و تعطیلی بنگاه‌ها دیده نمی‌شود، بلکه به شکل 
خاموش‌تری، در کاهش امنیت شــغلی و خروج بخشی 
از نیروی کار از اقتصاد رســمی خود را نشــان می‌دهد. 
گزارش‌ها از آسیب دیدن بیش از سه هزار واحد صنعتی 
در جریان جنگ حکایت دارد؛ بنگاه‌هایی که یا مستقیماً 
آسیب دیده‌اند یا در نتیجه اختلال در تأمین و واردات مواد 
اولیه، فعالیتشان متوقف شده است. با این حال، بازار کار 
الزاماً با اعلام تعطیلی کارخانه یا اخراج رسمی کارگران 
کوچک نمی‌شود. حذف اضافه‌کاری، کاهش ساعات کار، 
تمدید نشــدن قراردادها و حتی قطع پرداخت حق‌بیمه 
می‌تواند نیروی کار را بدون آنکه شــغلش رسماً از دست 
رفته باشد، از دایره اشتغال رسمی خارج کند. داده‌های 
بیمه‌ای سال ۱۴۰۴ این فشار نامتوازن را آشکار می‌کند: 
در تابستان، حدود ۵۵۴ هزار بیمه‌شده از بازار کار رسمی 
خارج شــدند؛ رقمی که الزاماً معادل بیکاری نیست، اما 
از ریزشی جدی در اشــتغال رسمی حکایت دارد. آن هم 
در فصلی که معمولًا باید شــمار شــاغلان افزایش یابد، 

نه کاهش.

کارگاه‌های کوچک؛ اولین قربانیان
یکی از روشــن‌ترین خطوط این ریــزش را می‌توان در 
اندازه کارگاه‌ها دیــد. در دوره ۱۰ماهه مورد بررســی، 
تعــداد بیمه‌شــدگان در واحدهــای یک تا چهــار نفره 

حدود ۱۹ هزار نفر و در واحدهای پنج تا ۱۰ نفره حدود 
۲۳ هزار نفــر کاهش پیدا کرده اســت. این اعداد فقط 
درباره چند هزار کارگاه نیســتند؛ آن‌ها نشان می‌دهند 
شــوک اقتصادی در پایین‌ترین لایه تولیــد، جایی که 
بنگاه‌ها معمــولًا ســرمایه و ذخیره نقدینگــی کمتری 
دارند، با سرعت بیشتری به بازار کار منتقل شده است. 
کارگاه کوچک در برابر کاهش فــروش، افزایش قیمت 
مواد اولیه، محدودیت انــرژی یا اختلال در تأمین کالا، 
امکان کمتری بــرای تحمــل بحــران دارد و در نتیجه 
می‌تواند استراتژی کاهش شــیفت، حذف نیروی کار، 
تعطیلی موقت یا انتقال فعالیت به شــکل غیررسمی را 
در دســتور کار قرار دهد. به همین دلیــل، بحران بازار 
کار را نمی‌توان تنها با تعداد کارخانه‌های تعطیل‌شده 
ســنجید. گاهی بحــران در کارگاهــی رخ می‌دهد که 
همچنان باز اســت، اما با نیروی کمتر و ســاعت کاری 

پایین‌تر فعالیت می‌کند.

صنعت؛ خط مقدم شوک کارگری
برآوردهای این بررســی حاکی از آن اســت کــه در میان 
بخش‌های اقتصادی، صنعت بیش از خدمات تحت فشار 
قرار گرفته است؛ بخشی که حدود ۴۲ درصد بیمه‌پردازان 
تأمین اجتماعی در آن فعالیت می‌کنند. با این حال، سهم 
اشتغال به‌تنهایی شدت آسیب را نشان نمی‌دهد. در دوره 
مورد بررسی، هرچه فعالیت‌ها به تولید و به‌خصوص تولید 
کوچک‌مقیاس نزدیک‌تر بوده‌اند، ریزش اشتغال شدیدتر 

شده است. صنایع تولیدی آسیب بیشتری دیده‌اند؛ یعنی 
همان بخش‌هایی که تعداد بیشــتری نیروی انسانی به 
ازای فعالیت اقتصادی خود به کار می‌گیرند. این موضوع 
از منظر کارگری اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کاهش تولید در 
چنین بخش‌هایی سریع‌تر به کاهش فرصت‌های شغلی 
منجر می‌شــود. این در حالی اســت که خاموشی‌های 
گســترده پیش از جنگ نیز در کنار سایر بحران‌ها فشار 
مضاعفی به بنگاه‌هــا وارد کــرده بود. کاهش ســاعات 
فعالیت، توقف خطوط تولید و افت ظرفیت، برای کارگر 
می‌تواند به معنای حذف اضافه‌کاری، کاهش درآمد و در 
مرحله بعد، کاهش نیروی انسانی باشد. بنابراین، آنچه در 
آمار بیمه دیده می‌شود، حاصل یک شوک منفرد نیست. 
بازار کار هم‌زمان تحت تأثیر جنگ، تحریم، خاموشــی، 
تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نســبت به آینده 

قرار داشته است.

جایگاه کارگر خدماتی 
اگرچه صنعت بیشترین آســیب را دیده، اما خدمات نیز 
از موج بحران کنار نمانده است. هتل‌ها و رستوران‌ها از 
جمله بخش‌هایی بودند که با افت اشتغال مواجه شدند. 
این مســئله را می‌توان در ارتباط با کاهش قدرت خرید 
خانوارها دید. وقتی درآمد واقعی خانوار کاهش می‌یابد، 
هزینه‌هایی مانند رستوران، سفر، تفریح و برخی خدمات 
مصرفی معمولاً زودتر محدود می‌شوند؛ در نتیجه، بحران 
از یــک کارخانه به خیابــان و از بخش تولید به مشــاغل 

خدماتی منتقــل می‌شــود. در خدمــات اجتماعی نیز 
کاهش اشــتغال قابل‌توجه بوده اســت. در دوره جنگ 
۱۲روزه، حدود ۱۹۹ هزار نفر از اشتغال این بخش کاسته 
شد و در دوره ۱۰ماهه، اگرچه بخشی از این کاهش جبران 
شــد، اما همچنان تغییرات شــدیدی در ترکیب نیروی 
کار وجود داشــت. یکی از نمونه‌های مشخص، معلمان 
حق‌التدریس هستند که پایان قرارداد آن‌ها باعث خروج از 
بازار کار شده است. در اینجا جنگ لزوماً به‌صورت مستقیم 
شــغل را از بین نمی‌برد، بلکه بحران می‌تواند شرایطی 
ایجاد کند کــه قراردادهای موقت و ناپایدار، نخســتین 

نقطه آسیب باشند.

رانندگان؛ نمونه‌ای از ریزش اشتغال 
با این حال، همــه کاهش‌های ثبت‌شــده در آمار بیمه 
را نیز نمی‌تــوان به جنگ یا رکود نســبت داد. رانندگان 
حمل‌ونقل نمونه مهمی از این مســئله‌اند. بیمه‌پردازی 
این گروه کاهش شدیدی داشــته و بخش قابل‌توجهی 
از این افت با تغییر سیاســت بیمــه‌ای و افزایش هزینه 
بیمه مرتبط بوده اســت. این مســئله یک نکتــه مهم را 
درباره بازار کار ایران نشان می‌دهد: خروج از بیمه لزوماً 
به معنای از بین رفتن شــغل نیســت. ممکن است فرد 
همچنان رانندگی کند، اما به دلیل افزایش هزینه بیمه، 
از پوشــش بیمه‌ای خارج شــود. نانوایان نیز با وضعیت 
مشــابهی مواجه بوده‌اند و تغییرات سیاست بیمه‌ای در 
کاهش بیمه‌پردازی آن‌ها نقش داشــته است. بنابراین، 
عدد کاهش بیمه‌شــدگان را باید با احتیاط خواند؛ این 
عدد نه فقط از بیکاری، بلکه از تغییر شکل روابط کار نیز 

خبر می‌دهد.

خروج نیم میلیون نفر از دایره اشتغال
با این توضیحات، کاهش ۵۵۴ هزار نفری بیمه‌شدگان 
را نمی‌توان معــادل ۵۵۴ هــزار بیکار جدید دانســت. 
بخشی از این افراد ممکن است شغل دیگری پیدا کرده، 
وارد کار غیررسمی شــده یا موقتاً از بازار کار خارج شده 
باشند. اما اگر حتی بخشی از آن‌ها برای ادامه زندگی به 
کارهای بدون بیمه، روزمزدی و کم‌درآمد روی آورده باشند، 
بحران فقط تعداد شــغل‌ها را کم نکرده، بلکه کیفیت و 
امنیت اشــتغال را نیز پایین آورده اســت. کاهش تقاضا 
برای مشــاغل تخصصی و افزایش تقاضا بــرای کارهای 
کم‌مهارت نیز همین تغییر را تأییــد می‌کند؛ و یک نکته 
مهم‌تر اینکه این آمارها تنها تصویر بازار کار در پی جنگ 
۱۲روزه را نشان می‌دهد و جنگ ۳۹روزه اخیر، با دامنه و 
تداوم بیشتر، می‌تواند شوک بسیار بزرگ‌تری به تولید، 
سرمایه‌گذاری، مصرف و اشتغال وارد کرده باشد. بنابراین، 
آنچه امروز در آمار بیمه و اشتغال می‌بینیم، احتمالاً هنوز 
بخش کوچکی از هزینه‌ای است که جنگ و سایه جنگ بر 
زندگی کارگران تحمیل کرده است؛ هزینه‌ای که ممکن 
است نه فقط در بیکاری، بلکه در کاهش دستمزد واقعی، 
گسترش کار غیررسمی و بی‌ثبات‌تر شدن رابطه کار خود 

را نشان دهد. 

نازنین رزاقی‌مهر
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 آمار اشتغال، تمام حقیقت نیست
 نرخ بیکاری تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد؛ بحران می‌تواند اشتغال را حفظ کند و کیفیت آن را بفرساید

 وقتی اقتصاد وارد بحران می‌شود، نگاه سیاست‌گذار به نرخ بیکاری دوخته 
می‌شود؛ اینکه چه تعداد شــغل از میان رفته و چند نفر در بازار کار حضور 
دارند. اما نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند عمق آسیب را نشان دهد. بحران 
ممکن است بدون افزایش بیکاری، کیفیت اشتغال را فرسوده کند. کارگری 
که کارخانه تعطیل‌شــده را ترک می‌کند و بعد در خدمــات، کار روزمزدی 
یا فعالیت پلتفرمی مشــغول می‌شود، در آمار شاغل اســت؛ اما اگر درآمد، 
امنیت، بیمه و ساعات کار او کاهش یافته باشد، بازار کار ترمیم نشده است. 
مسئله در اینجا، تفاوت میان بازگشت اشتغال و بازگشت اشتغال باکیفیت 
است. این تفاوت برای سیاست‌گذاری اهمیت بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد.

بحران، ترکیب کار را دگرگون می‌کند
در دوره‌های رکود و نااطمینانی، بنگاه‌ها پیش از هر چیز ســرمایه‌گذاری 
جدید و اســتخدام‌های پرهزینه را متوقف می‌کنند. مشــاغل تخصصی و 
سرمایه‌بر، که ایجاد آنها به ســرمایه‌گذاری بلندمدت و چشم‌انداز باثبات 
نیاز دارد، در چنین شرایطی آســیب‌پذیرترند. در مقابل، فعالیت‌هایی که 
سرمایه کمتری می‌خواهند، ورود به آنها آســان‌تر است و نیروی کار در آنها 
سریع‌تر جایگزین می‌شود، رشد می‌کنند. بحران می‌تواند ترکیب بازار کار 
را به سوی مشاغل کم‌مهارت، غیررسمی و کم‌بازده سوق دهد؛ تغییری که 
لزوماً در نرخ بیکاری منعکس نمی‌شــود. کاهش سرمایه‌گذاری، مشاغل 
تخصصی را محدود می‌کند؛ افت این مشاغل، درآمد و بهره‌وری نیروی کار 
را پایین می‌آورد؛ کاهش درآمد، تقاضای خانــوار را تضعیف می‌کند و افت 

تقاضا، انگیزه سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل باکیفیت را کاهش می‌دهد. 
این چرخــه، امنیت اقتصادی، دســتمزد واقعی و قــدرت چانه‌زنی نیروی 
کار را فرسوده و نابرابری را تشــدید می‌کند. افزایش سهم اشتغال موقت، 
غیررســمی و فردی ســازمان‌یابی کارگران را، که در ایــران با چالش‌های 
فراقانونی روبه‌روست، دشوارتر می‌کند و می‌تواند توازن قدرت میان کارگر 

و کارفرما را تغییر دهد.

سیاست اشتغال باید بازتعریف شود
در چنین وضعیتی، هدف سیاست اشتغال نمی‌تواند فقط افزایش تعداد 
شاغلان باشد. اگر دولت فقط آمار اشتغال را بالا ببرد، ممکن است اقتصادی 
شکل بگیرد که افراد بیشتری در آن کار می‌کنند، اما سهم بیشتری از آنان در 
مشاغل کم‌درآمد و بی‌ثبات قرار دارند. معیار موفقیت باید تعداد شاغلان، 
ثبات قرارداد، پوشــش بیمه‌ای، سطح دستمزد، ســاعات کار، بهره‌وری و 
امکان ارتقای مهارت را دربرگیرد. نخست، حفظ مشاغل مولد باید در اولویت 
باشد. در بحران، جلوگیری از نابودی ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها می‌تواند از 
ایجاد شغل جدید مهم‌تر باشــد. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، 
تأمین سرمایه در گردش، جبران بخشــی از هزینه انرژی و تسهیل اعتبار 
می‌تواند از تبدیل یک شوک به تعطیلی دائمی جلوگیری کند؛ مشروط بر 
اینکه این حمایت به حفظ نیروی کار، پرداخت بیمه و رعایت استانداردهای 
کار گره بخورد. دوم، باید مانع سقوط کارگر به اشتغال بی‌کیفیت شد. بیمه 
بیکاری و حمایت درآمدی در دوره بحران به کارگر فرصت می‌دهد برای یافتن 

شغلی متناسب با مهارت خود عجله نکند. این حمایت، زمانی مؤثرتر است 
که با آموزش و بازآموزی همراه شود؛ آموزش‌هایی که بر نیاز بخش‌های دارای 
ظرفیت رشد و اشتغال پایدار متمرکز باشند، نه دوره‌های عمومی و کم‌اثر. 
سوم، سیاست‌گذار باید انتقال شغلی را نیز رصد کند. کارگری که از صنعت 
به خدمات کم‌مهارت منتقل شده، ممکن است همچنان شاغل باشد، اما در 
مسیر نزولی بازار کار قرار گرفته باشد. دولت باید بداند چه کسانی از مشاغل 
تخصصی خارج شده‌اند، به کدام بخش‌ها رفته‌اند، درآمدشان چقدر تغییر 
کرده، آیا بیمه دارند و آیا مهارتشان در شــغل جدید به کار گرفته می‌شود. 

چنین داده‌هایی می‌تواند هشدار زودهنگام تغییر کیفیت بازار کار باشد.
چهارمین محور، هدایت سرمایه‌گذاری عمومی به بخش‌هایی است که هم 
رونق اقتصادی و هم اشتغال ایجاد می‌کنند. منابع محدود دولت نباید برای 
حفظ فعالیت‌های کوتاه‌مدت مصرف شود؛ بلکه باید به زیرساخت، انرژی، 
حمل‌ونقل، بازســازی صنعتی، فناوری و خدمات اجتماعی هدایت شود؛ 
بخش‌هایی که می‌توانند ظرفیت تولیدی اقتصــاد و تقاضای نیروی کار را 
پایدار افزایش دهند. شرط اصلی آن است که پروژه‌ها به اشتغال رسمی و قابل 
دوام منجر شوند. از این منظر، سیاست اشتغال در اقتصاد بحران‌زده نباید 
به این پرسش محدود بماند که چند شغل ایجاد شده است. پرسش مهم‌تر 
این است که چه نوع شغلی ایجاد شــده، چه میزان امنیت و درآمد دارد و آیا 
مهارت و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. در نهایت، هدف راهبردی 
دولت، صرفاً بازگرداندن افراد به بازار کار نیست؛ بلکه جلوگیری از آن است که 

بحران، استاندارد »کار خوب و شایسته« را در اقتصاد پایین‌تر ببرد.



7
a t i y e n o . i r 

اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 هزینه خاموشی‌ها 
برای امنیت غذایی

 قطعــی بــرق در صنایــع غذایــی را 
نمی‌توان صرفاً با تعداد ساعت توقف 
خطوط تولید سنجید؛ چراکه در این 
صنعت، خاموشی می‌تواند هم‌زمان به 
تولید، نگهداری، زنجیره سرد، کیفیت 
محصول و هزینه تمام‌شده ضربه بزند 
و بخشی از اثری را که امروز در کارخانه 
ایجاد می‌کند، با فاصله زمانی در بازار 
و سفره خانوار نمایان سازد. تأمین برق 
پایدار برای صنایــع غذایی صرفاً یک 
مسئله صنعتی نیســت، بلکه بخشی 
از زیرساختی است که استمرار عرضه 
مواد غذایی و درنهایت امنیت غذایی 
خانوار به آن وابسته است. کارشناسان 
این حوزه معتقدند نگاه به برق صنایع 
غذایی باید از ســطح »مصرف‌کننده 
برق« فراتر بــرود و این بخش به‌عنوان 
یکــی از حلقه‌هــای زنجیــره امنیت 

غذایی دیده شود.
وابستگی صنعت غذا به برق از مرحله 
فرآوری آغاز می‌شود و تا بسته‌بندی و 
نگهداری ادامه دارد. تجهیزات تولید، 
پمپ‌ها، سیســتم‌های ســرمایش و 
گرمایــش، خطــوط بســته‌بندی و 
تجهیــزات کنترلــی همگــی بــرای 
فعالیت مســتمر طراحی شــده‌اند و 
توقــف ناگهانی آن‌هــا می‌تواند نظم 
فرایند تولید را برهــم بزند. در برخی 
محصولات نیــز بازگردانــدن خط به 
شــرایط عادی پس از وصــل برق، به 
زمــان نیــاز دارد و بنابراین خســارت 
ناشی از خاموشی فقط به مدت‌زمان 
قطعی محدود نمی‌شود. این مسئله 
در واحدهایی که با مواد فســادپذیر 
ســروکار دارنــد، جدی‌تــر اســت. 
شــیر، گوشــت، برخی فرآورده‌های 
آماده مصرف و محصــولات تخمیری 
نمی‌توانند در برابــر اختلال طولانی 
در فرایند تولید یا نگهداری، همانند 
کالاهای صنعتــی معمولی مقاومت 
کنند. هر اختــال در ایــن زنجیره، 
احتمال افزایش ضایعات را بالا می‌برد 
و هزینه‌ای را که برای تأمین مواد اولیه 
و تولید محصول پرداخت شده است، 
به هزینه ازدست‌رفته تبدیل می‌کند. 
هزینه خاموشــی بــرای صنعت غذا 
نه‌تنها دستمزد نیروی کاری است که 
در زمان قطعی بــرق تولید نمی‌کند؛ 
بلکه بخشــی از مواد اولیه و محصول 
نیز ممکن اســت به ضایعــات تبدیل 

شود.
از دیگــر ســو، امنیت غذایــی تنها با 
میزان تولید اسمی سنجیده نمی‌شود. 
محصول باید تولید شود، سالم بماند، 
به بازار برســد و با قیمتی در دسترس 
خانوار قرار گیرد. اختلال برق می‌تواند 
هر چهار مرحله را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ 
تولید را کاهش دهــد، ضایعات را بالا 
ببرد، زنجیره نگهداری و توزیع را مختل 
کند و در نهایت هزینه‌ای ایجاد کند که 
بخشــی از آن به قیمت مصرف‌کننده 
منتقل شود. در صنایع غذایی، برخی 
فرایندها حساســیت بیشتری نسبت 
به قطعی برق دارند. تولید محصولات 
پروبیوتیک یکــی از نمونه‌هــای این 
وضعیــت اســت. این محصــولات در 
یک فرایند چندروزه تولید می‌شــوند 
و شرایط محیطی و فرآیند تولید باید 
در طول این دوره تحت کنترل باشد. 
در چنین فرایندی، قطع برق در میانه 
کار می‌توانــد محصــول را از چرخــه 
تولید خارج کند؛ یعنی برخلاف برخی 
خطوط تولید کــه پــس از وصل برق 
امکان ادامه فعالیت دارند، محصولی 
که فرایند آن به دلیل خاموشی مختل 
شــده اســت، لزومــاً قابل بازگشــت 

نیست.

فاطمه صالحی
کارشناس اقتصادی

 گــزارش راهبــردی مرکــز بررســی‌های اســتراتژیک 
ریاســت‌جمهوری دربــاره نظــام مســائل امنیــت 
غذایی، هشــداری صریــح از وضعیت شــکننده ایران 
در شــاخص‌های حیاتی تغذیه و تــاب‌آوری ملی ارائه 
می‌دهد. این سند پیشرو با واکاوی وضعیت موجود بر 
اســاس آمارهای فائو و بانک جهانی، از فاصله معنادار 
کشور با اهداف ســند چشــم‌انداز پرده برمی‌دارد. در 
جهان امــروز که غذا ابزار قدرت و دیپلماســی اســت، 
جایگاه نگران‌کننده ایران در مولفه‌های کفایت انرژی، 
قدرت خرید، سلامت و پایداری زنجیره تأمین، ضرورت 
اصلاح فوری ساختار حکمرانی را پیش می‌کشد. سایه 
ســنگین ناترازی‌های ارزی، تنش‌های اقلیمی و تورم 
مزمن، امنیت غذایی کشور را در موقعیت اضطرار ملی 

قرار داده است.

سقوط شاخص‌های امنیت غذایی
بر اســاس متون مرجع حکمرانی، امنیت غذایی صرفاً 
مقوله‌ای معطوف به توزیع اقلام خوراکی نیست، بلکه 
زیربنای امنیت ملی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
محسوب می‌شــود. تحولات ژئوپلیتیک سالیان اخیر، 
از بحران اوکراین تا همه‌گیری کرونا و تغییرات اقلیمی، 
جایگاه غذا را به ابزاری ژئوپلیتیک و مؤلفه اعمال قدرت 
در روابط بین‌الملل تبدیل کرده اســت. مقامات ارشد 
نظام نیز به درســتی این حوزه را اولویت نخست کشور 

دانسته‌اند. با این حال، تحلیل تطبیقی جایگاه ایران با 
رقبای منطقه‌ای نشانگر انحراف شدید از اهداف سند 

چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.
در شــاخص تأمیــن کفایت انــرژی غذایی کــه نمایه 
عینی موجودی فیزیکی غذاســت، ایران در رتبه نازل 
نهم منطقه جای دارد و کشــورهای آذربایجان، ترکیه، 
عربســتان و امــارات در موقعیت برتری ایســتاده‌اند. 
در بعد دسترسی اقتصادی نیز ســرانه تولید ناخالص 
داخلی بر مبنای برابری قدرت خریــد حدود ۱۵ هزار 
دلار است که کشور را در رتبه دهم منطقه و با فاصله‌ای 
نجومی نسبت به پیشتازان خلیج‌فارس قرار می‌دهد. از 
منظر شیوع سوءتغذیه، وجود نرخ ۶.۵ درصدی جمعیت 
فاقد کالری کافی، نمادی از فشار معیشتی بر خانوارها 
و جایگاه دهم منطقه است. در بعد پایانی یعنی ثبات 
نیز نســبت ۱۴ درصدی واردات غذا بــه کل صادرات 
غیرنفتی، گویای ناپایداری منابع ارزی و ضربه‌پذیری 

بالای زنجیره تأمین است.

قطع استمرار زنجیره تأمین
ســتون نخســت امنیت غذایی یعنی فراهمی، بر سه 
پایه تولیــد داخــل، تجــارت خارجی و ذخیره‌ســازی 
استراتژیک استوار است که هر سه پایه با ناترازی‌های 
ســاختاری مواجه هســتند. بخش کشــاورزی کشور 
تحت فشار مضاعف کمبود شدید منابع آب، فرسایش 

خاک، خشکســالی‌های پیاپــی و پیامدهای تغییرات 
اقلیمی قرار دارد. فرســودگی شــدید زیرساخت‌های 
تولید، کهنسالی جامعه بهره‌برداران، مهاجرت فزاینده 
از روســتاها و پراکندگــی تصمیم‌ســازی‌ها در کنــار 
توزیع ناکارآمد یارانه‌ها و گرانی نهاده‌ها، چشــم‌انداز 

خودکفایی را تیره ساخته است.
در بخش تأمین خارجی، وابستگی به مبادی محدود، 
تحریم‌های مالی، نوسانات شدید بازار ارز، دیوارهای 
بلند تعرفه‌ای و انزوای تجاری در معاهدات بین‌المللی، 
فراینــد تأمیــن غــذا را پرهزینه کــرده اســت. ناوگان 
لجســتیکی و بنادر کشور نیز توان پشــتیبانی روان از 
ایــن حجــم واردات را ندارند. در بخش ذخیره‌ســازی 
راهبردی نیز فرسودگی انبارها و فقدان نگاه بلندمدت، 
توان مدیریت بحران‌های ناگهانی را به شــدت کاهش 

داده است.

سقوط قدرت خرید خانوار
بعد دسترســی به غذا رابطه‌ای مســتقیم با متغیرهای 
اقتصاد کلان دارد. تورم مزمن، سقوط مستمر ارزش پول 
ملی، کاهش درآمدهای حقیقی ســرانه و فرصت‌های 
شغلی ناپایدار در کنار ضعف پوشش چترهای حمایتی، 
سبب شده تا ســهم خوراکی‌ها در ســبد هزینه خانوار 
کاهش یابد یا بــه ســمت کالاهــای ارزان و کم‌ارزش 

هدایت شود.

توزیع فیزیکی غــذا نیز به دلیل لجســتیک ســنتی، 
هزینه‌های سرســام‌آور واســطه‌گری و نبــود بازارهای 
محلی و دیجیتال نوین با لکنت مواجه اســت. بخشی 
از این چالش‌هــا نیز ریشــه در ناآگاهی‌های تغذیه‌ای 
و الگوهای مصرف نادرســت جامعه دارد که دسترسی 
کیفی به غذای سالم را محدود ســاخته و سبب توزیع 

نابرابر کالری در میان دهک‌های درآمدی شده است.

ایراد در بخش سلامت
بهره‌برداری کیفی از غذا، ضلع ســوم امنیت غذایی را 
شکل می‌دهد که به شدت تحت تأثیر الگوهای رفتاری 
و بهداشت عمومی اســت. شیوع ســنت‌های غذایی 
ناسالم، تبلیغات گســترده اقلام پرکالری و فاقد ارزش 
غذایی و کمبود آموزش‌های عمومــی، الگوی مصرف 
را دگرگون کرده است. شــیوع بیماری‌های غیرواگیر، 
سوءتغذیه پنهان، عدم دسترســی عادلانه به آب سالم 
و خدمات بهداشــتی و فقدان نظارت دقیق بر زنجیره 
تولید تا مصــرف، از پیامدهای این وضعیت به شــمار 

می‌روند.
سیاســت‌های حمایتی دولت به جای تنوع‌بخشی به 
رژیم غذایی و ارزان‌سازی ســبد غذاهای سالم مانند 
لبنیات، پروتئین و سبزیجات، تمرکز خود را بر کالاهای 
اساسی و غلات گذاشــته که نتیجه آن افزایش مصرف 
قند و نشاسته و گرایش به سمت فرآورده‌های صنعتی 

مضر بوده است.

پایداری شکننده ساختار اقتصادی
پایداری بــه عنوان ضلــع چهــارم، نیازمنــد ثبات در 
متغیرهای زیســت‌محیطی و کلان‌اقتصادی اســت. 
بحــران آب، تخریــب جنگل‌هــا، افت تنوع زیســتی 
و صیــد بی‌رویــه در کنــار تــورم افسارگســیخته و 
پیش‌بینی‌ناپذیری نــرخ ارز، افق ســرمایه‌گذاری در 
بخش غذا را تیره ساخته است. عدم جذب سرمایه‌های 
خارجی به دلیل ریســک‌های سیاســی، فساد اداری 
و ضعف شــفافیت در حکمرانی، پایداری این حوزه را 

تهدید می‌کند.
وابســتگی شــدید به واردات کالاهای پایه و نوسانات 
قیمت‌های جهانی در غیاب ابزارهای پدافند غیرعامل، 
کشــور را در برابر شــوک‌های بیرونی بی‌دفاع ساخته 
است. عدم وجود برنامه‌های پاسخ سریع به بحران‌ها و 
حوادث غیرمترقبه نیز آسیب‌پذیری دهک‌های پایین را 

دوچندان کرده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد وضعیت حکمرانی 
امنیت غذایی در ایران در شرایط هشدار قرار دارد. عبور 
از این وضعیت و تحقق اهداف ســند ملی دانش‌بنیان 
امنیت غذایی، نیازمند بازنگری در ساختار مدیریت آب 
و خاک، سرمایه‌گذاری در فناوری، اصلاح سیاست‌های 
ارزی، ارتقــای دیپلماســی منطقــه‌ای و بازســازی 

شبکه‌های حمایتی است. 

 واکاوی آمارهای فائو نشان می‌دهد ناترازی در تأمین انرژی غذایی، سقوط سرانه قدرت خرید و افزایش سوءتغذیه به 
میزان ۶.۵ درصد، جایگاه ایران را به رتبه دهم منطقه تقلیل داده است

 جایگاه ایران در هرم امنیت غذایی  

جهش نرخ 
ارز و سقوط 
درآمدهای 
حقیقی 
سرانه، سبب 
رانده شدن 
دهک‌های 
کم‌درآمد 
به سمت 
رژیم‌های 
غذایی ارزان 
و فاقد کالری 
کیفی و 
کاهش شدید 
دسترسی به 
غذا شده است

سعیده شفیعی
روزنامه نگار

 وقتی گرانی، سفره جهان را کوچک کرد 

 گزارش پنج نهاد سازمان ملل نشان می‌دهد بحران غذا دیگر فقط کمبود تولید نیست؛ گرانی، کاهش قدرت خرید و افت کیفیت رژیم غذایی، گرسنگی را عمیق‌تر کرده است

 گزارش سالانه »وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان« که پنج نهاد 
اصلی سازمان ملل، یعنی فائو، ایفاد، یونیسف، برنامه جهانی غذا و 
سازمان جهانی بهداشت منتشر می‌کنند، معتبرترین مرجع برای سنجش 
گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه است. پیام مرکزی سند روشن است: 
جهان هنوز توان تولید غذای کافی را دارد، اما توان خرید، دسترسی 
اقتصادی و کیفیت رژیم غذایی، به نقطه گره‌خورده بحران بدل شده 
است. تورم بالای مواد غذایی، این فاصله را عمیق‌تر کرده و تحقق هدف 

»صفر گرسنگی تا ۲۰۳۰« را بیش از پیش از دسترس دور ساخته است.

گرسنگی؛ چهره پنهان قیمت
آمارهای گزارش، ابعاد این شکاف را بی‌پرده نشان می‌دهد. امروز ۶۳۸ 
تا ۷۲۰ میلیون نفر، نزدیک به ۸ درصد جمعیت جهان، با گرسنگی 
مزمن روبه‌رو هستند و حدود ۲.۳ میلیارد نفر، معادل ۲۸ درصد 
جمعیت، درگیر ناامنی غذایی متوسط یا شدیدند. هزینه روزانه یک 
رژیم غذایی سالم بر پایه برابری قدرت خرید به ۴.۴۶ دلار رسیده است. 
شمار کسانی که از تأمین چنین رژیمی ناتوان‌اند، از ۲.۷۶ میلیارد نفر 
در ۲۰۱۹ به ۲.۶ میلیارد نفر کاهش یافته، اما آفریقا مسیر معکوس 
رفته و شمار محرومان آن از مرز یک میلیارد نفر گذشته است. کوتاه‌قدی 
کودکان اندکی بهبود یافته، اما لاغری مفرط و اضافه‌وزن کودکانه تقریباً 
بدون تغییر مانده و چاقی بزرگسالان و کم‌خونی زنان سنین باروری رو 

به افزایش است.

 شوک‌های بازار جهانی
جهش قیمت غذا در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، حاصل چهار تکانه 
 ،۱۹ کووید- از  ناشی  تأمین  زنجیره  اختلال‌های  بود:  هم‌زمان 
سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و تزریق گسترده نقدینگی، 
جنگ اوکراین و کاهش صادرات غلات، دانه‌های روغنی و کودهای 
شیمیایی از حوزه دریای سیاه، و نهایتاً صعود قیمت انرژی که هزینه 
حمل‌ونقل، سوخت و نهاده‌های کشاورزی را بالا برد. تورم مواد غذایی 
در کشورهای کم‌درآمد به حدود ۳۰ درصد رسید. گزارش می‌گوید هر 
۱۰ درصد افزایش قیمت غذا، ناامنی غذایی متوسط تا شدید را ۳.۵ 
درصد و ناامنی غذایی شدید را ۱.۸ درصد افزایش می‌دهد. زنان، 
کودکان و ساکنان روستاها بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند و رشد 
قیمت میوه، سبزیجات و پروتئین حیوانی، خانوارها را به سوی غذاهای 
فوق‌فرآوری‌شده ارزان رانده است؛ مسیری که سوءتغذیه را از شکل 

آشکار به هیئت پنهان و مزمن می‌برد.

سیاست‌های نجات سفره
پاسخ‌های سیاستی گزارش، بر مهار ریشه‌ای فشار قیمت و حفاظت از 
دهک‌های آسیب‌پذیر تکیه دارد. حمایت هدفمند، از یارانه مستقیم 
تا شبکه‌های امان اجتماعی کوتاه‌مدت و اصلاح مالیاتی به سود 
کم‌درآمدها، نخستین توصیه است. هماهنگی سیاست پولی و مالی 
برای کنترل تورم بدون ضربه عمیق به تولید کشاورزی، دومین محور 

است. سوم، تسهیل تجارت، کاهش محدودیت‌ها و عوارض صادراتی و 
شکل دادن به ذخایر استراتژیک قرار دارد. چهارم، شفافیت اطلاعات 
بازار و تقویت پایش داده‌ها برای پیش‌بینی شوک‌های قیمت و عرضه 
است. پنجم، سرمایه‌گذاری ساختاری در زیرساخت، تحقیق و توسعه و 

کشاورزی مقاوم به اقلیم مطرح می‌شود.

درس‌های برای ایران
برای ایران، این گزارش یک هشدار روشن و چند درس عملی دارد. 
امنیت غذایی را نمی‌توان تنها با افزایش تولید سنجید؛ قدرت خرید، 
دسترسی اقتصادی و قیمت تمام‌شده، همان‌قدر تعیین‌کننده‌اند. 
اصرار بر تولید به هر قیمت، با توجه به محدودیت آب و خاک، پایداری را 
فرسوده می‌کند. سبد حمایتی دولت نیز نیازمند بازچینی است. تمرکز 
سنتی بر نان، مرغ و روغن باید به سمت تضمین دسترسی دهک‌های 
کم‌درآمد به پروتئین باکیفیت، به‌ویژه آبزیان، و لبنیات برود. گزارش 
هشدار می‌دهد سرکوب قیمتی و مداخله‌های مقطعی، در بلندمدت 
تولید و زنجیره تأمین را می‌فرساید. ایران همچنین به سامانه ملی شفاف 
اطلاعات بازار نیاز دارد تا قیمت، عرضه نهاده و کالا لحظه‌به‌لحظه پایش 
شود. در نهایت، سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش و فناوری آبزی‌پروری، از 
سیستم‌های مداربسته تا پرورش در دریا و اصلاح نژاد، می‌تواند پروتئین 
پایدارتر فراهم کند، فشار بر آب‌های زیرزمینی را کاهش دهد و امنیت 

تغذیه‌ای را از سطح شعار به سطح اجرا برساند.
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اقتصــاد8
a t i y e n o . i r 

 اصلاح قیمت‌گذاری 
بدون فشار معیشتی

بازار بنزین در شــرایط کنونی اقتصاد 
کشور، دیگر عرصه‌ای نیست که بتوان 
آن را با یک تصمیم ســاده و تک‌بعدی 
اداره کرد. پیچیدگی مناسبات تولید، 
مصــرف، قیمت‌گــذاری، قاچــاق و 
فشارهای معیشتی نشان می‌دهد هر 
سیاست شتاب‌زده می‌تواند پیامدهایی 
فراتر از هدف اولیه خود به همراه داشته 
باشد. تجربه نیز مؤید آن است که اتکا 
به یک راهــکار منفرد، نه‌تنها مســئله 
مصرف را حل نمی‌کنــد، بلکه ممکن 
است بر دامنه نارضایتی و بی‌اعتمادی 
بیفزاید. راهــکار واقع‌بینانــه، اجرای 
بســته‌ای ترکیبی اســت کــه اصلاح 
قیمت‌گذاری، بازنگری در سهمیه‌بندی 
و تنظیم نرخ‌های آزاد را هم‌زمان دنبال 
کند. چنین بسته‌ای باید میان ضرورت 
مدیریت مصــرف و ظرفیت اقتصادی 
خانوارها تعــادل برقرار ســازد و هزینه 
تصمیم‌های خود را پیشاپیش بسنجد. 
یکــی از محورهــای قابــل بررســی، 
فعال‌کردن پالایشــگاه‌هایی است که 
توان تولید بنزین با کیفیت مطلوب، از 
جمله بنزین یورو ۴، دارند. این واحدها 
باید بر پایه ســازوکاری شــفاف، قابل 
نظارت و عاری از ابهام، امکان مشارکت 
در عرضه این فــرآورده راهبردی را پیدا 
کنند. طبیعی است که چنین مشارکتی 
بدون مشوق‌های اقتصادی مؤثر دوام 
نخواهــد داشــت. پالایشــگاه‌ها باید 
بتوانند محصول خود را با قیمتی معقول 
و رقابتی به بازار عرضه کنند؛ زیرا شکاف 
میان هزینــه واقعی تولیــد و نرخ‌های 
موجود، انگیزه تولید و عرضه را تضعیف 
می‌کند. بهره‌گیری از این ظرفیت، هم 
می‌تواند بخشــی مهم از نیاز داخلی 
را پوشش دهد و هم از فشــار ناشی از 
ناترازی میان قیمت تمام‌شده و قیمت 
فروش بکاهــد. تجربه‌های پیشــین، 
با وجود حاشــیه‌ها و کاستی‌هایی که 
همراه داشتند، در مجموع نشان دادند 
اســتفاده از ظرفیت پالایشــگاه‌های 
داخلــی می‌توانــد قابل اتکا باشــد. 
بازآفرینی آن تجربه‌ها، البته با اصلاح 
ضعف‌هــای گذشــته، می‌تواند یکی 
از گزینه‌های عملی سیاســت‌گذاری 
باشد. مصرف‌کننده در این چارچوب 
ســهمیه‌های  از  همچنــان  بایــد 
موجود برخــوردار بمانــد و هم‌زمان به 
گزینه‌هــای جایگزین نیز دسترســی 
داشته باشد. به‌کارگیری تعبیر »اصلاح 
سهمیه‌بندی« به جای »جیره‌بندی« نیز 
صرفاً تغییر واژه‌ها نیست؛ این انتخاب 
می‌تواند از بار روانی و اجتماعی تصمیم 
بکاهد. ســهمیه‌های فعلــی نیازمند 
بازنگری جدی‌انــد و نرخ‌هــای دوم و 
سوم باید متناسب با تورم، نوسان ارز، 
شرایط اقتصادی و قیمت‌های جهانی 
به‌روزرسانی شــوند تا عدالت و کارایی 
توزیع حفظ شود. مدیریت کارت‌های 
جایگاه‌ها نیز بخشــی جدایی‌ناپذیر 
از این اصلاحــات اســت. کارت‌های 
موجود در اختیــار جایگاه‌های عرضه 
ســوخت باید فقط در موارد ضروری و 
زیر نظارت دقیق به کار گرفته شوند تا 
زمینه سوءاستفاده، بی‌نظمی و انحراف 
در توزیع کاهش یابــد. مجموعه این 
اقدامات می‌تواند بدون تحمیل فشار 
مالی گسترده بر مردم، مصرف سوخت 

را منطقی‌تر کند. 
هنــوز تصمیم نهایــی دربــاره اصلاح 
نظام عرضه و قیمت بنزین اعلام نشده 
است، اما اظهارات مسئولان و دیدگاه 
کارشناسان نشــان می‌دهد مدیریت 
مصرف، مهــار قاچاق و ایجــاد تعادل 
میان تولید و مصرف، محور سناریوهای 

مورد بررسی است.  

N E W S
یادداشت

علیرضا کریمی
کارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
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رشد مصرف، 
افزایش قاچاق، 
کسری بودجه 
و فاصله قیمت 

داخلی با هزینه 
واقعی تولید، 

بنزین را به یکی 
از پیچیده‌ترین 

مسائل 
اقتصادی 

کشور تبدیل 
کرده است

 تجربه کوتاه اجرای نرخ جدید بنزین در کرمان، بار دیگر بحران ناترازی سوخت را آشکار کرد؛ بحرانی که دولت را 
میان اصلاح قیمت و حفظ ثبات اجتماعی گرفتار کرده است

بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ آزمونی که دوام نیاورد

 بنزین در ایران دیگر تنها یک فرآورده نفتی نیست؛ این 
حامل انرژی در ســال‌های اخیر به یکــی از مهم‌ترین 
گره‌های اقتصاد کشــور تبدیل شده اســت؛ گرهی که 
در آن، ناترازی بودجه، رشــد افسارگســیخته مصرف، 
قاچاق سوخت، نظام یارانه‌ای، تورم، عدالت اجتماعی 
و حتی امنیــت اقتصادی بــه یکدیگر گــره خورده‌اند. 
اجرای آزمایشــی طــرح عرضــه بنزین با نــرخ ۸۷ هزار 
و ۲۰۰ تومــان در اســتان کرمان که تنها چند ســاعت 
دوام آورد، بار دیگر این واقعیت را آشــکار کرد که مسئله 
ســوخت در ایران را نمی‌توان صرفاً با تغییر یک عدد در 
تابلــوی جایگاه‌های عرضه مدیریت کرد. در شــرایطی 
که مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رســیده و 
پیش‌بینی‌ها از افزایش مســتمر این رقم در سال‌های 
آینده حکایــت دارد، دولــت ناگزیر اســت میان حفظ 
یارانه‌های ســنگین، کنترل کســری بودجه و مدیریت 
تقاضا، یکی را انتخاب کند. این گزارش، با مرور تجربه 
ناکام کرمــان، به دلایل شــکل‌گیری ایــده بنزین ۸۷ 
هزار تومانی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش 
قیمت ســوخت، چالش‌های پیش روی دولت، واکنش 
نمایندگان مجلس، سناریوهای در دست بررسی برای 
مدیریت مصــرف و دیدگاه کارشناســان دربــاره آینده 
بازار ســوخت می‌پردازد؛ بــازاری که اکنــون به یکی از 
تعیین‌کننده‌تریــن متغیرهــای اقتصاد ایــران تبدیل 

شده است.

آزمون ناموفق کرمان
ماجرای کرمان، بیش از آنکه یک طرح اســتانی باشد، 
آزمونی برای سنجش ظرفیت اقتصاد ایران در مواجهه 
بــا اصلاحــات قیمتی بــود. بــر اســاس گزارش‌های 
منتشرشــده، عرضــه بنزین با نــرخ آزاد پالایشــگاهی 
در ۲۰۴ جایگاه این اســتان آغاز شــد، اما تنها پس از 
چند ساعت متوقف شد. تجربه‌ای کوتاه که نشان داد 
حتی اجرای محدود یک سیاســت جدید نیز می‌تواند 
پیامدهایــی فراتر از محــدوده جغرافیایــی اجرای آن 
داشته باشــد. اگر این طرح ادامه پیدا می‌کرد، هزینه 
پر کــردن یک بــاک ۶۰ لیتری بــه بیــش از 5 میلیون 
تومان می‌رســید؛ رقمی که نه‌تنها معــادلات خانوارها 
را برهم می‌زد، بلکه می‌توانســت زنجیره‌ای از افزایش 
قیمت‌ها را در سراسر اقتصاد فعال کند. همین مسئله، 
حساســیت افکار عمومی نســبت بــه ایــن تصمیم را 
دوچندان کــرد. دولت تلاش کرده بود بــا اجرای مدل 
منطقه‌ای، آثار اجتماعی و اقتصادی این سیاســت را 
در یک استان با الگوی مصرف مشخص ارزیابی کند. 

انتخاب کرمــان نیز اتفاقی نبود. این اســتان به‌عنوان 
نقطه‌ای راهبردی برای سنجش واکنش بازار و بررسی 
تغییر رفتار مصرف‌کنندگان انتخاب شــده بود. با این 
حال، ســرعت واکنش‌ها نشــان داد که حتــی اجرای 
محدود چنین سیاســتی نیز می‌تواند به سرعت به یک 

مسئله ملی تبدیل شود. 
در واقع، توقف ســریع طــرح را باید نشــانه‌ای از درک 
حساســیت‌های اجتماعی دانســت. به نظر می‌رســد 
دولت ترجیح داد پیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی به 
یک بحران اجتماعی تبدیل شود، اجرای آن را متوقف 
کند؛ تصمیمی که نشــان‌دهنده وزن بالای ملاحظات 

اجتماعی در سیاست‌گذاری انرژی است.

ناترازی رو به گسترش
واقعیت آن است که مسئله بنزین، پیش از آنکه به قیمت 
مربوط باشد، به ناترازی بازمی‌گردد. امروز مصرف روزانه 
بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و برآوردها 
نشان می‌دهد که این رقم تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ 
میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. در سال‌های پایانی 
دولت چهاردهم نیز مصرف روزانه می‌تواند به محدوده 

۱۵۶ تا ۱۷۴ میلیون لیتر برسد. 
حتی در افق پایان برنامه، پیش‌بینی‌ها از مصرف ۱۶۵ 
تا ۱۹۷ میلیون لیتــر در روز حکایت دارنــد. این ارقام، 
تصویری روشــن از شــکافی ارائه می‌کنند که هر سال 
عمیق‌تر می‌شود. از یک ســو، تقاضا با سرعت در حال 
افزایش است و از سوی دیگر، ظرفیت تولید متناسب با 

آن رشد نمی‌کند. 
همین مســئله، دولــت را در برابر یک انتخاب دشــوار 
قرار داده اســت؛ یــا باید منابــع مالی بیشــتری برای 
حفظ نظام یارانه‌ای اختصاص دهد یا به سمت اصلاح 
الگوی مصرف حرکت کنــد. در حال حاضر، ســاختار 
قیمت‌گذاری بنزیــن در ایران بر پایه ســه نرخ ۱۵۰۰، 
۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی استوار است. با وجود تغییرات 
اعمال‌شده در سهمیه‌ها، نرخ پایه همچنان ثابت مانده 
است. این در حالی است که تورم عمومی طی سال‌های 
اخیر، فاصله میان قیمت بنزین و سایر کالاها را به شکل 
محسوسی افزایش داده است. جاماندگی قیمت بنزین 
از تورم، هزینه تأمین سوخت را برای دولت افزایش داده 
و هم‌زمان، زمینه شــکل‌گیری قاچاق را نیز فراهم کرده 
اســت. حتی نرخ ســوم ۵۰۰۰ تومانی نیز نتوانسته به 
ابزاری مؤثر برای مدیریت مصرف تبدیل شود. به همین 
دلیل، مســئله اصلاح نظام قیمت‌گذاری بــار دیگر در 

دستور کار قرار گرفته است.

اثر دومینویی افزایش قیمت
افزایــش قیمت ســوخت، برخلاف تصور رایــج، تنها به 
معنای افزایش هزینه رانندگی نیســت. بنزین یکی از 
مهم‌تریــن نهاده‌های اقتصاد اســت و هرگونه تغییر در 
قیمت آن می‌تواند کل ساختار هزینه را تحت تأثیر قرار 
دهد. تجربه کرمان نشان داد که افزایش قیمت سوخت، 
تقریبــاً بلافاصله به افزایــش هزینه حمل‌ونقــل کالا و 
خدمات منجر می‌شــود. در نتیجه، قیمت مواد غذایی 
و کالاهای اساســی نیز افزایش می‌یابد و آثار تورمی آن 
به سرعت به ســایر بخش‌ها ســرایت می‌کند. از سوی 
دیگر، خانوارهای کم‌درآمد بیشــترین آســیب را از این 
تغییرات متحمل می‌شوند. برای بسیاری از خانواده‌ها، 
سوخت یک کالای ضروری اســت و افزایش قیمت آن، 
به معنای کاهش بودجه سایر نیازهای اساسی خواهد 
بود. به بیــان دیگر، افزایــش هزینه ســوخت می‌تواند 
مســتقیماً قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. افزون 
بر این، حمل‌ونقل در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی 
سهم قابل توجهی دارد. بنابراین، افزایش قیمت بنزین 
به رشد هزینه خدمات منجر می‌شــود. در مناطقی که 
وابستگی به خودرو بالاست، این مسئله حتی می‌تواند 
به کاهش دسترسی شهروندان به فرصت‌های شغلی و 
تشدید انزوای اقتصادی بینجامد. در چنین شرایطی، 
اصلاح قیمت ســوخت دیگر یک تصمیم فنی نیســت، 
بلکه تصمیمی اســت کــه باید پیامدهــای اقتصادی، 
اجتماعی و حتی امنیتــی آن به‌صــورت هم‌زمان مورد 

ارزیابی قرار گیرد.

عقب‌نشینی یا بازنگری؟
لغو طرح کرمــان را می‌تــوان از دو منظــر تحلیل کرد. 
نخست، عقب‌نشــینی در برابر فشــارهای اجتماعی و 
دوم، بازنگری در شــیوه اجرای اصلاحات. تحلیلگران 
سه عامل را در توقف این طرح مؤثر می‌دانند؛ نخست، 
نگرانی از تــورم زنجیره‌ای؛ دوم، احتمال شــکل‌گیری 
تنش‌هــای اجتماعــی و اختــال در شــبکه توزیــع؛ 
و ســوم، نبود زیرســاخت‌های لازم برای اجــرای نظام 
جدید قیمت‌گذاری. مشــکلات مربوط بــه کارت‌های 
ســوخت، نبود هماهنگی میــان جایگاه‌هــا و احتمال 
سردرگمی مصرف‌کنندگان، از جمله چالش‌هایی بود 
که می‌توانست اجرای این برنامه را با اختلال مواجه کند. 
در چنین فضایی، توقف طرح را می‌توان نوعی بازنگری 
در فرایند تصمیم‌گیری تلقی کرد. دولت نیز پس از این 
اتفاق تأکید کرد که تصمیم نهایی دربــاره بنزین هنوز 
اتخاذ نشده و مردم با تصمیمات ناگهانی مواجه نخواهند 

شد. این موضع‌گیری، تلاشی برای بازگرداندن آرامش 
به فضای عمومی و کاهش نگرانی‌های اجتماعی بود.

سیاست بدون شگفتانه
کشور در آســتانه ورود به یکی از حســاس‌ترین مقاطع 
تصمیم‌گیری در حوزه انرژی قرار گرفته است؛ مقطعی 
که در آن، دولت تــاش می‌کند میان ضــرورت اصلاح 
ســاختار مصرف و نگرانی از تبعــات اجتماعی افزایش 
قیمت سوخت، نوعی توازن ایجاد کند. شاید به همین 
دلیل باشد که پس از تجربه نافرجام کرمان، مهم‌ترین 
پیام مطرح‌شــده از ســوی مســئولان، نه دفــاع از یک 
سیاست قیمتی جدید، بلکه تأکید بر گفت‌وگو با مردم 
پیش از هرگونه تصمیم‌گیری بود. در روزهای گذشته، 
مســئولان دولتی بارها اعلام کردند کــه رئیس‌جمهور 
بر پرهیز از هرگونه تصمیــم غافلگیرکننده تأکید دارد و 
هیچ سیاستی در حوزه بنزین بدون اطلاع‌رسانی قبلی 
و تشــریح کامل جزئیات آن اجرایی نخواهد شــد. این 
موضع‌گیری، در شرایطی مطرح شد که اجرای آزمایشی 
طرح عرضه بنزین بــا نرخ آزاد در کرمــان، واکنش‌های 
گســترده‌ای را در فضــای عمومی و رســانه‌ای کشــور 
برانگیخــت. حتی مســئولان ســازمان بهینه‌ســازی و 
مدیریت راهبردی انرژی نیز نسبت به نحوه اجرای این 
طرح انتقاد کردند و خواستار بررســی دقیق‌تر ابعاد آن 
شــدند. دولت در عین حال تأکید کرده است که هنوز 
هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و 
تصمیم نهایی درباره آینده این حامل انرژی اتخاذ نشده 
است. با این حال، بررسی سه ســناریوی مختلف برای 
مدیریت مصرف و تأمین بنزین در دستور کار قرار دارد. 
بر اساس اعلام مسئولان، هر یک از این سناریوها دارای 
مزایا و معایب خاص خود هســتند و پیش از اجرای هر 
تصمیم، جزئیات آن برای افکار عمومی تشریح خواهد 
شــد. آنچه این رویکرد را از تجربه‌های گذشــته متمایز 
می‌کند، تغییر در شیوه سیاســت‌گذاری است. به نظر 
می‌رســد دولت تلاش دارد به جای اتخــاذ تصمیمات 
دفعی، مســیر اقناع عمومــی و مشــارکت اجتماعی را 
در پیش بگیرد. تجربه‌های پیشــین نشــان داده است 
که سیاســت‌های ناگهانــی در حوزه انــرژی می‌توانند 
پیامدهایی فراتر از محاسبات اقتصادی داشته باشند 
و حتی بر ابعاد اجتماعی، سیاســی و امنیتی کشور نیز 

تأثیر بگذارند.

سه سناریوی پیش‌رو
دولت اکنون بــا دو گزینه اصلی مواجه اســت؛ افزایش 
عرضه یا کاهــش تقاضا. با ایــن حال، هر دو مســیر با 
چالش‌های جدی روبه‌رو هســتند. برای جبران شکاف 
موجود تــا پایان برنامه هفتــم، بین ۴۳ تــا ۷۰ میلیون 
لیتر کسری پیش‌بینی شده است. جبران این فاصله از 
طریق افزایش تولید، به سرمایه‌گذاری ۱۳ تا ۳۰ میلیارد 
دلاری نیاز دارد. در سوی دیگر، کاهش تقاضا نیز بدون 
اصلاحات ســاختاری امکان‌پذیر نیست. دولت در این 
مســیر، برنامه‌هایی مانند توســعه حمل‌ونقل عمومی، 
نوســازی ناوگان فرسوده، هوشمندســازی جایگاه‌ها و 
اصلاح تدریجی یارانه‌ها را دنبال می‌کند. اســتفاده از 
ســهمیه‌های هوشمند و کارت‌های ســوخت مبتنی بر 
درآمد نیز بخشــی از این برنامه‌هاست. در همین حال، 
مخالفت‌های سیاســی نیز همچنان ادامه دارد. برخی 
نمایندگان مجلس معتقدنــد که افزایش قیمت بنزین، 
راه‌حل مناســبی برای جبران ضعف حکمرانی نیست و 
باید به جای فشــار بر مصرف‌کنندگان، اصلاح ساختار 
انرژی، ارتقای کیفیــت خودروها، خــروج خودروهای 
فرســوده و توســعه حمل‌ونقل عمومــی در اولویت قرار 

گیرد.

میراث پنجاه ‌ساله یارانه
شــاید مهم‌ترین نکته در این میان، نــگاه بلندمدت به 
مسئله بنزین باشد. کارشناســان معتقدند که مصرف 
بی‌رویه امــروز، نتیجه بیش از پنج دهه سیاســت‌های 
یارانه‌ای اســت. در این مدت، انرژی ارزان به بخشی از 
فرهنگ مصرف تبدیل شده و همین مسئله، اصلاحات 
را دشوار کرده است. برخی کارشناسان نیز معتقدند که 
افزایش قیمت، لزوماً به کاهش مصرف منجر نمی‌شود و 
تنها تورم را تشدید می‌کند. از نگاه آنان، اگر اصلاحات 
تدریجی مطابق برنامه‌های گذشته اجرا می‌شد، امروز 
کشــور با چنین شــکافی مواجه نبود. بنزین در ایران، 
دیگر صرفاً یک حامل انرژی نیســت. ایــن کالا اکنون 
به نمادی از تعارض میان اقتصاد یارانه‌ای، محدودیت 
منابع، انتظارات اجتماعی و ضرورت اصلاحات تبدیل 
شده است. هر تصمیمی در این حوزه، نه‌تنها آینده بازار 
سوخت، بلکه مسیر اقتصاد ایران را نیز تحت تأثیر قرار 

خواهد داد. 

مجید انتظاری
روزنامه نگار

معادله پیچیده قیمت‌گذاری سوخت در ایران
بازار بنزین، یکی از پیچیده‌ترین بازارهای اقتصادی جهان است. در اغلب کشورها، 
قیمت سوخت تنها تابع هزینه تولید نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل مانند مالیات، 
هزینه‌های حمل‌ونقل، سیاست‌های زیســت‌محیطی، نرخ ارز، ساختار پالایش و 

میزان یارانه بر آن تأثیر می‌گذارند. 
اقتصاددانان معتقدند قیمت پایین انرژی، در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش رفاه 
مصرف‌کنندگان منجر شود، اما در بلندمدت، پیامدهایی مانند افزایش مصرف، 

کاهش بهره‌وری، تشــدید قاچاق و فرسودگی زیرســاخت‌ها را به همراه دارد. در 
مقابل، آزادســازی ناگهانی قیمت‌ها نیز می‌تواند به شــوک‌های تورمی، کاهش 
قدرت خرید و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، بسیاری از کشورها 
از الگوی اصلاح تدریجی اســتفاده می‌کنند؛ الگویی کــه در آن، افزایش قیمت 
هم‌زمان با توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود بهره‌وری 

انجام می‌شود. 
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O P I N I O N
یادداشت

 اقتصاد ایران در تله 
تورم هزینه

اقتصاد ایران در یکی از پیچیده‌ترین 
دوره‌های تورمی خود قرار دارد؛ دوره‌ای 
که در آن، ابزارهای کلاسیک سیاست 
پولی دیگر توان گذشــته را برای مهار 
افزایــش قیمت‌هــا ندارنــد. واقعیت 
این اســت که تورم امــروز را نمی‌توان 
تنها با رشــد نقدینگی توضیــح داد. 
اگرچه ورود پول بدون پشتوانه و فاصله 
گرفتن نقدینگی از رشد واقعی اقتصاد، 
نقش مهمی در افزایش سطح عمومی 
قیمت‌ها داشته است، اما بخش قابل 
توجهی از تورم کنونی، ریشه در افزایش 
هزینه‌های تولید دارد. اقتصاددانان 
معمولًا میان دو نــوع تورم تفاوت قائل 
می‌شوند؛ تورم ناشــی از تقاضا و تورم 
ناشی از فشار هزینه. در نوع نخست، 
افزایــش تقاضا باعث رشــد قیمت‌ها 
می‌شود، اما در نوع دوم، هزینه تولید 
کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و 
این افزایش مستقیماً به مصرف‌کننده 
منتقل می‌شود. به نظر می‌رسد اقتصاد 
ایران پس از اصلاحات ارزی و جهش 
نرخ ارز، بیــش از هر زمــان دیگری با 
نوع دوم تورم مواجه شده است. امروز 
قیمت مواد اولیه، دســتمزد، انرژی و 
ســایر نهاده‌های تولید افزایش یافته 
اســت. در کنار ایــن عوامــل، هزینه 
ریســک نیــز بــه یکــی از متغیرهای 
تأثیرگذار اقتصاد تبدیل شــده است. 
محدودیت‌های تجاری، دشواری‌های 
واردات و صادرات، مشــکلات انتقال 
پول و اختلال در مبادلات بین‌المللی، 
هزینه فعالیت اقتصادی را به شــکل 
محسوســی افزایــش داده‌انــد. در 
چنین شــرایطی، سیاست‌های پولی 
نمی‌توانند هماننــد دوره‌های عادی 

عمل کنند.
سیاست‌های پولی در شــرایط عادی 
می‌توانند از طریق کنترل حجم پول، 
مدیریت نرخ سود و استفاده از ابزارهای 
بانکی، به مهار تورم کمــک کنند، اما 
اقتصاد ایران اکنــون در وضعیتی قرار 
دارد که این ابزارهــا به‌تنهایی کارایی 
لازم را ندارند. هم‌زمانی چندین شوک 
اقتصادی باعث شده است سازوکارهای 
متعارف کنترل تورم با محدودیت مواجه 
شوند و اثربخشــی آن‌ها کاهش یابد. 
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم، 
کاهــش درآمدهــای ارزی اســت. در 
سال‌های گذشته، درآمدهای ارزی با 
تبدیل به ریال و افزایــش عرضه کالا، 
بخشی از نیاز بازار را تأمین می‌کردند، 
اما اکنــون این ظرفیــت کاهش یافته 
اســت. در مقابل، هزینه‌هــای دولت 
همچنــان بالا باقــی مانــده و مخارج 
جاری، الزامــات امنیتی و هزینه‌های 
ناشی از شرایط بحرانی، فشار بیشتری 
بر بودجــه عمومــی وارد کرده‌اند. در 
بخش تجارت نیز مشکلات حمل‌ونقل 
به یکــی از عوامــل افزایــش هزینه‌ها 
تبدیل شــده اســت. محدودیت‌های 
موجود باعث شــده اســت بخشی از 
مبادلات از مســیر دریایی به ســمت 
حمل‌ونقل زمینی و ریلی هدایت شود؛ 
روش‌هایی که هزینه بیشــتری دارند 
و از نظر اقتصــادی کارآمدی کمتری 
دارند. افزایش هزینه انتقال کالا، به‌ویژه 
نهاده‌های دامی، در نهایت به افزایش 
قیمت کالاهای اساسی منجر می‌شود. 
در چنین شرایطی، اصلاح قیمت انرژی 
نیز به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده، 
اما اجــرای آن بارها به تعویــق افتاده 
است. تا زمانی که شــرایط اقتصادی 
عادی نشــود و روابط تجــاری و مالی 
کشور بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار 
داشت که سیاست‌های پولی به‌تنهایی 

بتوانند روند تورم را تغییر دهند.

بهاالدین حسینی‌هاشمی
کارشناس پولی و بانکی

 اقتصاد مدرن، سال‌هاست که پول را از شکل سنتی 
آن جدا کرده و مفهوم تــازه‌ای از مبادله را پیش روی 
جهان قرار داده اســت. اگر روزگاری اسکناس، چک 
و کارت بانکی مهم‌تریــن ابزارهــای جابه‌جایی پول 
بودند، امروز نظام‌های پرداخت به سمت راهکارهایی 
حرکت کرده‌اند که سرعت، دسترس‌پذیری و سهولت 
را به مهم‌ترین شاخص‌های خود تبدیل کرده‌اند. در 
چنین فضایی، دیگر مسئله اصلی انجام یک تراکنش 
نیست؛ بلکه پرســش این اســت که چگونه می‌توان 
خدمات مالی را در هر زمان، هر مــکان و با کمترین 
وابســتگی بــه زیرســاخت‌های ارتباطــی در اختیار 
شهروندان قرار داد. اکنون »کیف پول ایران« با چنین 
رویکردی وارد نظام پرداخت کشور شده است؛ ابزاری 
که می‌خواهد یکی از وابستگی‌های اصلی بانکداری 
دیجیتال، یعنی اتصال به اینترنت، را از معادله حذف 
کند و خدمات مالی را تنها از طریق یک کد دستوری 
در دسترس کاربران قرار دهد؛ اما اهمیت این طرح، 
فراتر از یک نوآوری فنی است. این سرویس می‌تواند 
پرسش‌های مهمی را درباره آینده بانکداری، جایگاه 
کارت‌های بانکی، امنیــت پرداخت‌های خرد، نقش 
بانک‌ها در زیست‌بوم جدید مالی و حتی نحوه توزیع 
برخی خدمات حمایتی مطرح کند. از ســوی دیگر، 
تجربه نظام‌های پرداخت نشان داده که موفقیت یک 
ابزار مالی، تنها به فناوری وابسته نیست، بلکه میزان 
پذیرش اجتماعی، گستردگی شبکه استفاده و ایجاد 
مزیت واقعی برای کاربران، عوامــل تعیین‌کننده در 
سرنوشــت آن هســتند. به همین دلیــل، »کیف پول 
ایــران« را باید نــه صرفاً یک ســرویس جدیــد، بلکه 
تلاشی برای بازتعریف شیوه پرداخت در اقتصاد ایران 
دانست؛ تلاشــی که موفقیت یا ناکامی آن، به پاسخ 
مجموعه‌ای از پرسش‌های اساسی گره خورده است.

بانکداری فراتر از اینترنت
تحول دیجیتال در نظام بانکی جهان، طی سال‌های 
اخیر مفهوم ارائه خدمات مالی را دگرگون کرده است. 
امروزه بخش بزرگی از خدمــات بانکی بدون مراجعه 
حضوری و از طریق ابزارهای دیجیتال انجام می‌شود. 
در ایران نیز مســیر مشــابهی طی شــده و خدماتی 
ماننــد اینترنت‌بانک، همراه‌بانک و اپلیکیشــن‌های 
پرداخت بــه بخشــی جدایی‌ناپذیــر از زندگی مالی 
شهروندان تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، »کیف 

پول ایران« با رویکردی متفاوت طراحی شــده است. 
مهم‌ترین ویژگی این ســرویس آن اســت کــه کاربر 
می‌تواند بدون دسترســی به اینترنت و تنها از طریق 
شماره‌گیری کد دستوری #۹۸*، بخش قابل توجهی 
از خدمات بانکی مورد نیــاز خود را دریافت کند. این 
سرویس بر بستر فناوری USSD طراحی شده و برای 
استفاده از آن، داشتن یک تلفن همراه و سیم‌کارتی 
که به نام خود فرد ثبت شــده باشــد، کافی است. در 
واقع، فلسفه طراحی این ابزار بر افزایش دسترسی به 
خدمات مالی استوار شده است؛ به‌ویژه در شرایطی 
که دسترسی به اینترنت با محدودیت مواجه می‌شود 
یا امکان اســتفاده از برنامه‌های آنلاین وجود ندارد. 
این ویژگی می‌تواند بــرای گروه‌هایــی از جامعه که 
دسترسی کمتری به زیرساخت‌های اینترنتی دارند، 

اهمیت بیشتری پیدا کند.

ثبت‌نام در چند دقیقه
فرآیند استفاده از کیف پول ایران، نسبتاً ساده طراحی 
شده اســت. کاربران ابتدا باید کد دستوری #۹۸* را 
شماره‌گیری کنند. پس از آن، با وارد کردن کد ملی و 
احراز هویت از طریق ســیم‌کارتی که به نام خودشان 
ثبت شــده اســت، فرآیند ثبت‌نام تکمیل می‌شــود. 
ســپس امکان شــارژ کیف پول از طریق کارت بانکی 
فراهم خواهد شد. پس از فعال‌سازی، کاربر می‌تواند 
موجودی کیف پول خود را مشاهده کند، برای دیگران 
وجه ارسال کند یا موجودی خود را از طریق شماره شبا 
به حســاب بانکی انتقال دهد. در ایــن میان، انتقال 
وجه نیز تنها با وارد کردن شماره تلفن همراه فرد مقصد 
انجام می‌شود. نتیجه هر تراکنش نیز از طریق پیامک 
به اطلاع کاربر خواهد رسید. یکی از مهم‌ترین شروط 
استفاده از این ســامانه، مالکیت سیم‌کارت است. به 
بیان دیگر، شــماره تلفنی که برای فعال‌سازی کیف 
پول مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید حتماً به نام خود 
فرد ثبت شده باشــد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، 
تاکنون بــرای حــدود ۹۰ میلیون ایرانی شناســنامه 
کیف پول ایجاد شده؛ اما این موضوع به معنای فعال 
بودن کیف پول برای همه افراد نیست و تکمیل فرایند 

ثبت‌نام همچنان ضروری خواهد بود.

فراتر از انتقال پول
اگرچــه انتقــال وجــه، یکــی از قابلیت‌هــای اصلی 

کیف پول ایران محسوب می‌شــود، اما کارکرد آن به 
این بخش محدود نمی‌شــود. کاربــران می‌توانند از 
موجودی کیف پول خود برای خریــد کالا و خدمات 
اســتفاده کنند. ایــن ابزار به ســایر کیــف پول‌های 
تجاری متصل شــده و امــکان خرید از شــبکه‌ای از 
فروشــگاه‌ها و پذیرنــدگان طــرف قــرارداد را فراهم 
کرده اســت. بنابرایــن، کیف پــول صرفاً یــک ابزار 
انتقال پول نیســت، بلکــه می‌تواند به بســتری برای 
انجام تراکنش‌هــای روزمــره تبدیل شــود. در حال 
حاضــر، امــکان خریــد حضــوری و غیرحضــوری از 
طریق برخی اپلیکیشــن‌ها فراهم شده است و حتی 
خرید نــان از نانوایی‌های منتخب نیــز از طریق این 
سرویس امکان‌پذیر شده است. البته استفاده از این 
قابلیت‌ها به گســتردگی شــبکه پذیرندگان وابســته 
اســت. هرچه تعداد فروشــگاه‌ها و مراکــز خدماتی 
بیشتری به این شبکه متصل شوند، احتمال استقبال 
عمومی نیز افزایش خواهد یافت. بر اساس اطلاعات 
منتشرشده، شبکه پذیرندگان کیف پول ایران اکنون 
حدود ۵۰ هزار نقطه را پوشش می‌دهد و همچنان در 
حال توسعه است. این عدد اگرچه قابل توجه به نظر 
می‌رســد، اما برای تبدیل شــدن به یک ابزار فراگیر، 

باید رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند.

اقتصاد پرداخت‌های خرد
در نظام‌هــای مالــی پیشــرفته، کیــف پول‌هــای 
الکترونیکی عمدتاً برای پرداخت‌های خرد و پرتکرار 
مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ پرداخت‌هایی که انجام 
آنها با پول نقد یا کارت بانکی، زمان‌برتر یا پرهزینه‌تر 
اســت. خریدهای روزانه، پرداخت کرایه حمل‌ونقل، 
خرید از رستوران‌ها و کافه‌ها، پرداخت‌های اینترنتی 
و اســتفاده از کدهــای QR، از مهم‌تریــن حوزه‌های 
کاربرد کیف پول‌های الکترونیکی محسوب می‌شوند. 
با ایــن حال، ظرفیــت کیف پول‌ها بــه پرداخت‌های 
روزمره محدود نمی‌شــود. پرداخت قبوض، خدمات 
سازمانی، بن خرید کارکنان، اعتبار خرید مشتریان و 
حتی اجرای برنامه‌های وفاداری، از دیگر کاربردهای 
این ابزار به شــمار می‌رود. برای مثال، یک ســازمان 
می‌تواند اعتبار مشــخصی را برای خریــد غذا یا کالا 
در اختیار کارکنان خــود قرار دهد، بــدون آنکه این 
اعتبار به‌صورت نقدی پرداخت شــود. همین ویژگی 
اســت که تفــاوت میان کیــف پــول و کارت بانکی را 

آشــکار می‌کند. کارت بانکی عمدتاً ابزار دسترســی 
به حســاب اســت، اما کیف پول می‌توانــد امکاناتی 
مانند تخفیف، بازگشــت وجه، اعتبار خرید، پاداش 
و خدمــات هدفمنــد را نیــز در اختیار کاربــران قرار 
دهــد. در حقیقــت، اگــر کیف پــول همــان کارکرد 
کارت بانکــی را تکرار کند، انگیزه‌ای برای اســتفاده 
از آن ایجاد نخواهد شــد. موفقیت این ابزار به میزان 
ارزش افزوده‌ای بســتگی دارد که برای کاربران خلق 

می‌کند.

معماری تعامل‌پذیر شبکه
یکــی از پرســش‌های اساســی دربــاره آینــده کیف 
پــول ایران، نحــوه ارتبــاط آن با بانک‌هــای مختلف 
اســت. آیا هر بانک باید کیف پــول اختصاصی خود 
را داشــته باشــد؟ آیــا کاربران ناچــار خواهنــد بود 
برای اســتفاده از خدمات هر بانک، یــک کیف پول 
جداگانه ایجاد کنند؟ کارشناســان بانکی معتقدند 
که ایجاد اکوسیستم‌های بسته می‌تواند به پراکندگی 
استانداردها و سردرگمی کاربران منجر شود. از نگاه 
آنها، راهکار مطلوب، طراحی یک شــبکه تعامل‌پذیر 
است؛ شــبکه‌ای که در آن هر بانک بتواند کیف پول 
اختصاصــی خــود را ارائه کنــد، اما همــه این کیف 
پول‌ها بر اساس استانداردهای مشــترک با یکدیگر 
ارتبــاط داشــته باشــند. در چنین مدلی، مشــتری 
می‌تواند از کیف پول بانک خود در شبکه گسترده‌ای 
از پذیرندگان اســتفاده کند و بانک مرکزی نیز نقش 
تنظیم‌گر و ناظر را بر عهده خواهد داشت. همزمان، 
بانک‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه نیز می‌توانند 
در چارچوب استانداردهای مشترک با یکدیگر رقابت 
کنند. کارشناســان همچنین معتقدند که کیف پول 
الکترونیکی می‌تواند به یکــی از مهم‌ترین ابزارهای 
تحول نظام پرداخت تبدیل شــود؛ البته به شرط آنکه 
پرداخت را ســاده‌تر، خرید را هدفمندتر، اعتبار را در 

دسترس‌تر و خدمات مالی را شخصی‌تر کند.

امنیت در لایه دوم
امنیــت، یکــی از مهم‌تریــن مزیت‌هایی اســت که 
بــرای کیف پول‌هــای الکترونیکی مطرح می‌شــود. 
بر اســاس دیدگاه کارشناســان، اســتفاده از کیف 
پول می‌توانــد پرداخت‌های خرد را از حســاب‌های 
اصلی افراد جدا کنــد. این موضوع باعث می‌شــود 
که حساب‌های اصلی کمتر در معرض تراکنش‌های 
متعدد قــرار بگیرنــد و در نتیجه، ســطح ایمنی آنها 
افزایش پیدا کند. وقتــی خریدهای روزمره از طریق 
کیف پول انجام می‌شــود، گردش مالی حساب‌های 
اصلی کاهــش می‌یابــد و مدیریت آنها نیز ســاده‌تر 
خواهد شــد. در واقع، کیف پول دو کارکرد همزمان 
را دنبــال می‌کند؛ از یک ســو پرداخت‌هــای خرد را 
از حســاب‌های اصلی تفکیــک می‌کند و از ســوی 
دیگر، امکان کنترل بهتر این حساب‌ها را در اختیار 
کاربران قرار می‌دهــد. ویژگی مهم دیگر آن اســت 
که موجــودی کیف پــول در آن محبوس نمی‌شــود. 
کاربران هر زمان که بخواهنــد، می‌توانند موجودی 
خود را به حساب بانکی منتقل کنند. پس از انتخاب 
گزینه برداشــت، فهرســت حســاب‌های فعــال فرد 
نمایش داده می‌شــود و کاربر می‌تواند حساب مورد 
نظر خود را انتخاب کند. بنابراین، اســتفاده از کیف 
پول بــه معنای محدود شــدن دسترســی بــه منابع 

مالی نیست.

یارانه یا انتخاب اختیاری؟
شــاید مهم‌ترین پرســش عمومی دربــاره این طرح، 
ارتباط آن بــا حقوق کارکنــان، یارانه‌هــا و کالابرگ 
باشد. بر اســاس توضیحات ارائه‌شده، اســتفاده از 
کیف پول ایران برای دریافت حقوق یا یارانه اجباری 
نخواهد بود. در مرحله نخســت، تنها امکان پرداخت 
بخشی از حقوق و مزایای کارکنان دولت از طریق این 
ابزار مطرح شــده اســت. درباره یارانه‌ها نیز احتمال 
انتقال بخشــی از مبالغ بــه کیف پول ایــران مطرح 
شــده، اما این موضــوع به انتخــاب و رضایــت افراد 
وابسته خواهد بود. به همین دلیل، استفاده از کیف 
پول به معنای الزام به نگهــداری یا هزینه کردن همه 
منابع مالی در این بستر نیســت و کاربران همچنان 
می‌توانند موجودی خود را به حســاب بانکی منتقل 
کنند. نکته مهم دیگر آن اســت که کیــف پول ایران 
با کالابــرگ الکترونیکی تفــاوت دارد و قرار نیســت 
جایگزین ســازوکار فعلــی کالابرگ شــود. کالابرگ 
همچنان ســامانه اختصاصی خود را خواهد داشت و 

نباید این دو ابزار را معادل یکدیگر دانست. 

ابزار جدید بانک مرکزی، تنها یک سرویس انتقال پول نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف بانکداری روزمره و تغییر 
رفتار مالی میلیون‌ها ایرانی محسوب می‌شود

کیف پول ایران؛ آزمون بزرگ نظام پرداخت

توسعه کیف 
پول‌های 
الکترونیکی، 
مفهوم سنتی 
پرداخت 
را دگرگون 
کرده؛ تغییری 
که می‌تواند 
جایگاه 
کارت‌های 
بانکی را در 
سال‌های 
آینده 
بازتعریف کند

محبوبه زرین‌کلک
روزنامه نگار

5 شرط موفقیت کیف پول ایران
موفقیت یک کیف پول الکترونیکی، صرفاً به طراحی فنی آن وابســته نیســت. 
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پنج عامل می‌تواند سرنوشت چنین 

ابزارهایی را تعیین کند.
 نخست، گستردگی شبکه پذیرندگان است. اگر مردم نتوانند در فروشگاه‌های 
متعدد از کیف پول اســتفاده کننــد، انگیزه‌ای بــرای تغییر رفتــار مالی خود 

نخواهند داشت. 
دوم، ایجــاد مزیت اقتصادی اســت. تخفیف، بازگشــت وجه، اعتبــار خرید و 

امتیازهای تشویقی می‌توانند محرک اصلی استفاده از کیف پول باشند.
 سوم، ســادگی تجربه کاربری اســت. هرچه فرآیند ثبت‌نام و انجام تراکنش‌ها 

آسان‌تر باشد، احتمال پذیرش عمومی افزایش پیدا می‌کند. 
چهارم، تعامل‌پذیری شبکه است. تعدد کیف پول‌های جزیره‌ای، تجربه کاربری 
را پیچیده خواهد کرد. و در نهایت، اعتماد عمومی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. 
هر ابزار مالی جدید، زمانی به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل می‌شود که 

کاربران نسبت به امنیت، کارآمدی و پایداری آن اطمینان پیدا کنند. 
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اقتصــاد 

 فرصت مغفول ایران 
در افغانستان

 افغانســتان در معادلات تــازه تجارت 
منطقه‌ای، بیش از هر زمان دیگری به 
ماشین‌آلات، دانش فنی و نهاده‌های 
تولیدی ایــران نیــاز دارد. ایــن نیاز، 
هم‌زمان فرصــت و تکلیف می‌آفریند؛ 
فرصتــی بــرای گســترش صــادرات 
غیرنفتی ایران و تکلیفــی برای آن‌که 
رابطه دو کشــور از ســطح دادوســتد 
کالای آماده فراتر رود و به منطق تولید 

مشترک برسد.
عراق و افغانستان، هرچند در جزییات 
بازار و مصرف یکسان نیستند، از یک 
حیث به هم شبیه‌اند: هر دو می‌توانند 
پذیرای کالا و خدمت ایرانی باشــند. 
اما در افغانستان، سمت‌وسوی تقاضا 
روشن‌تر شده اســت. این کشور امروز 
بیش از آن‌که خریدار محصول نهایی 
باشد، به ماشــین‌آلات، فناوری و مواد 

اولیه چشم دوخته است. 
سیاست حمایت از تولید داخل در پنج 
سال اخیر، شمار واحدهای صنعتی را 
افزایش داده و همین دگرگونی، بازار را 
از کالاهای ساخته‌شده به سمت ابزار 

تولید سوق داده است.
در چنین بستری، همکاری اقتصادی 
ایران و افغانســتان می‌تواند بر محور 
کشــاورزی نیز تعمیق یابــد. ایران به 
خــوراک دام، دانه‌های روغنی و دیگر 
فرآورده‌های کشاورزی نیاز دارد و اگر 
این محصولات در افغانســتان تولید 
شــود، بازار ایــران برای خریــد آن‌ها 
آماده اســت.  از همین مســیر، ایران 
می‌توانــد دانش فنی و ماشــین‌آلات 
لازم را در اختیار افغانستان بگذارد تا 
بهره‌وری بالا برود و برداشت محصولات 
کشــاورزی افزایش یابــد. این مدل، 
از تجــارت صرف عبــور می‌کنــد و به 
زنجیره‌ای متکی بر تولید، انتقال تجربه 
و منفعــت متقابل می‌رســد. در کنار 
کشاورزی، معادن و نفت افغانستان نیز 
برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی 
جذابیت دارد. فعالان اقتصادی ایران 
خواهان ورود به این حوزه‌ها هســتند 
و بخش خصوصی نیز بــرای آموزش، 
انتقال تجربه و ارتقای توان مهندسان 
افغان در اکتشاف و استخراج آمادگی 
نشان داده است.  با این همه، واقعیت 
میدانــی از ظرفیت‌های بالفعل عقب 
مانده است. بسته شدن مرز افغانستان 
و پاکســتان پس از تشدید تنش‌های 
مرزی، میدان تازه‌ای برای جابه‌جایی 
تجارت منطقه‌ای گشــود، امــا ایران 
نتوانست به اندازه ظرفیت خود از این 
خلأ بهره گیرد. مشکلات انتقال پول، 
مرز، تعرفه، کامیون‌ها و لجســتیک، 
همراه با گرانی و تورم کالاهای ایرانی، 
همچنان بــر صادرات ســایه انداخته 
اســت. در چهار گذرگاه مــرزی، نگاه 
اقتصادی هنــوز بر ملاحظــات دیگر 
غلبه نکرده است. بخشی از صادرات 
به افغانستان نیز اکنون از مسیر تجار 
افغــان مقیم انجام می‌شــود و همین 
امر نشان می‌دهد شبکه بازرگانی دو 
کشور به بازآرایی نیاز دارد. با این حال، 

فرصت هنوز از میان نرفته است. 
ســرمایه‌گذاران افغان، به‌ویژه برخی 
از بازرگانــان مســتقر در امــارات و 
ترکیه، ایران را به‌ســبب ظرفیت‌های 
حمل‌ونقــل، انــرژی، صنعــت و بازار 
مصرف، مقصدی مناسب‌تر می‌بینند.

اگر خدمات اقامتی، صدور مجوزهای 
قانونــی و ایجــاد دفاتــر ویــژه بــرای 
فعالان اقتصادی خارجی توسعه یابد 
و محدودیت‌هــای تردد و مشــکلات 
اقامتــی کاهــش پیــدا کند، مســیر 
همکاری اقتصــادی دو کشــور نیز از 

حاشیه به متن خواهد آمد.

N E W S
یادداشت

محمود سیادت
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان

بازتعریف نقش ایران در تولید افغانستان
افغانســتان برای ایران صرفاً بازاری برای فروش کالا نیست؛ اقتصادی است 
نیازمند واردات، متنوع‌ســاز مسیرهای تجاری و حســاس به قیمت، سرعت، 
امنیت و قابلیت اتکا. فرصت اصلی ایران، افزایش محموله‌ها به‌تنهایی نیست، 
بلکه تبدیل صادرات بــه زنجیره‌ای از حضور اقتصادی اســت که حمل‌ونقل، 
ترانزیت، خدمات فنی، تولید، ســرمایه‌گذاری و تأمین مالــی را به هم وصل 
می‌کند. دوغارون، میلــک، چابهار و خط‌آهــن خواف ـ هــرات زمانی مزیت 

واقعی خواهند شــد که هماهنگ عمل کنند. شــرکت ایرانی نیز زمانی سهم 
خود را حفــظ می‌کند که پس از تحویــل کالا کنار نــرود و نمایندگی، قطعه، 
آموزش و پشــتیبانی ارائه دهد. توسعه صادرات افغانســتان به ایران، کشت 
قراردادی و سرمایه‌گذاری مشــترک، رابطه‌ای متوازن‌تر می‌سازد. هدف ۱۰ 
میلیارد دلاری، بیش از آنکه یک رقم باشد، آزمونی است برای تبدیل ایران از 

صادرکننده نزدیک به شریک اقتصادی پایدار و قابل اتکا.

دگرگونی 
الگوی وارداتی 

افغانستان 
از کالاهای 
مصرفی به 
تجهیزات 
صنعتی، 
فرصتی 

طلایی است 
تا شرکت‌های 
ایرانی نقشی 

فراتر از 
صادرکننده 
در بازسازی 

زیرساخت‌ها 
و زنجیره‌های 
تولیدی این 

کشور ایفا کنند

 همسایه همزبان شرقی حالا به جای کالاهای مصرفی، ماشین‌آلات می‌طلبد؛ اگر بنگاه‌های ما به‌جای خدمات 
فنی، همچنان بر صادرات ساده تکیه کنند، بازار را به‌سرعت به رقبا واگذار خواهند کرد

 راهکارهای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با افغانستان

 افغانســتان برای ایــران دیگر فقط بازاری نامشــخص 
نیســت؛ صحنــه‌ای اســت کــه در آن تجــارت کالا، 
ســرمایه‌گذاری، خدمــات فنــی و مهندســی، انرژی، 
حمل‌ونقل و ترانزیت، در پیوندی پیچیده و تعیین‌کننده 
به یکدیگر می‌رسند. از همین منظر، هدف تجارت ۱۰ 
میلیارد دلاری میان دو کشور را نمی‌توان صرفاً عددی 
در ادبیات رســمی یا نشــانه‌ای از گســترش مبادلات 
دانست؛ این هدف، آزمونی برای سنجش ظرفیت ایران 
در تبدیل مزیــت جغرافیایی به نفوذ اقتصــادی پایدار 
اســت. آمار وزارت صنعت و تجارت افغانســتان نشــان 
می‌دهد که ارزش مبادلات دو کشــور در ســال ۱۴۰۳ 
به حدود ۳.۳۶۶ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که ۳.۳۱۱ 
میلیارد دلار آن از واردات افغانســتان از ایران و تنها ۵۵ 
میلیون دلار آن از صادرات افغانستان به ایران تشکیل 
شده است. چنین فاصله‌ای نشــان می‌دهد که عبور از 
وضع موجود با افزایش ســاده محموله‌هــای صادراتی 
ممکن نیست. معماری تازه این رابطه باید صادرات کالا 
را با سرمایه‌گذاری مشــترک، خدمات فنی، کشاورزی 
قراردادی، توسعه زیرساخت‌های مرزی و حضور ماندگار 
بنگاه‌ها پیونــد بزند. در این میان، بازآرایی مســیرهای 
تجاری افغانســتان، دوغــارون، میلک، بنــدر چابهار و 
خط‌آهن خــواف ـ هرات، فرصت‌هایــی مهم پیش روی 
ایران می‌گذارند؛ فرصت‌هایی که تنهــا با قراردادهای 
روشن، زیرساخت کارآمد و حضور واقعی بخش خصوصی 

به شراکتی اقتصادی و ماندگار تبدیل خواهند شد.

تجارت کنونی؛ فاصله هدف
عدد ۱۰ میلیارد دلار، اگر تنها به چشــم رشد صادرات 
ایران دیده شود، معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. 
داده‌های موجود نشــان می‌دهد که تجارت دو کشــور 
در ســال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۳۶۶ میلیارد دلار رسیده 
و ســهم صادرات افغانســتان به ایران فقط ۵۵ میلیون 
دلار بوده اســت. این نســبت، از بــازاری خبر می‌دهد 
که هنوز بر محور واردات افغانســتان از ایران می‌چرخد 
و از تــوازن فاصلــه دارد. در ظاهر، ایــن وضعیت برای 
صادرکننده ایرانی مطلوب است؛ اما در افق بلندمدت، 
رابطه‌ای پایدار نمی‌سازد. تجارت نابرابر، اگرچه حجم 
مبادله را بالا نگه می‌دارد، امــا به‌تنهایی ظرفیت ایجاد 
سرمایه‌گذاری مشترک، تولید مشــترک و قراردادهای 
بلندمدت را ندارد. از همین‌رو، هدف ۱۰ میلیارد دلاری 
باید به‌عنوان دعوتی به تغییر مقیاس فهم شود، نه صرفاً 
افزایش تعداد کامیون‌ها و محموله‌ها. مسئله اصلی این 
است که دو طرف از رابطه فروشنده ـ خریدار عبور کنند 

و به مرحله شــریک تجاری و تولیدی برسند. مذاکرات 
رســمی نیز بر همین گســتره اســتوار اســت: تجارت، 
ترانزیت، تعرفه، زیرساخت، بانکداری و سرمایه‌گذاری. 
هیچ‌یک از این حوزه‌ها به‌تنهایی توان پر کردن شکاف 
موجود را نــدارد. عدد هدف، به‌جای آنکه پایان مســیر 

باشد، آغاز یک بازآرایی اقتصادی است.

واردات افغانستان؛ ترکیب تازه
اقتصاد افغانســتان هنــوز به واردات وابســته اســت، 
اما ترکیــب ایــن واردات در حــال تغییر اســت. بانک 
جهانی گزارش داده که در سال مالی ۲۰۲۵، کالاهای 
واســطه‌ای و مــواد اولیــه نزدیک بــه نیمــی از واردات 
افغانســتان را تشــکیل داده‌اند و واردات ماشین‌آلات و 
تجهیزات الکترونیکی نیز رشــد کرده است. در همین 
دوره، ایران بزرگ‌ترین منبع واردات افغانســتان بوده و 
۳۱.۱ درصد از واردات این کشــور را تأمین کرده است. 
این داده، برای بخــش خصوصی ایران فقــط یک آمار 

نیست؛ نقشه فرصت است.
فرصــت افغانســتان دیگر به مــواد غذایــی و کالاهای 
مصرفی محدود نمی‌شود. هرچه فعالیت‌های عمرانی، 
تولیدی و خدماتی در این کشــور گسترش یابد، تقاضا 
برای ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، مواد اولیه، انرژی، 
فناوری و خدمات تخصصی نیز افزایــش می‌یابد. این 
نقطه‌ای اســت که شــرکت ایرانی می‌تواند از فروشنده 
کالا به شریک زنجیره تولید تبدیل شود. کارخانه، پروژه 
عمرانی یا واحــد خدماتی، فقط خریــدار یک محموله 
نیســت؛ به نصب، آموزش، قطعات یدکــی، تعمیرات و 

پشتیبانی نیاز دارد.
اینجا ارزش افزوده تجارت شــکل می‌گیرد. شرکتی که 
کالا را تحویل می‌دهد، یک معامله انجام داده اســت؛ 
شرکتی که آموزش، خدمات و تأمین قطعه را هم تضمین 
می‌کند، بازار را در اختیار می‌گیرد. آینده ســهم ایران 
در افغانستان، به همین عبور از صادرات سنتی وابسته 

است.

تعادل تجاری؛ شرط ماندگاری
تجارت ۱۰ میلیــارد دلاری بدون اندکــی تعادل، صرفاً 
عددی بزرگ‌تر بر پایه ســاختاری ناپایدار خواهد بود. 
صادرات افغانســتان به ایران، هرچند در مقیاس فعلی 
کوچک است، اما برای متوازن‌تر شدن رابطه اقتصادی 
اهمیت دارد. محصولات کشــاورزی، خشکبار، برخی 
مواد معدنی و کالاهای تولیدی می‌توانند مسیر خود را 
به بازار ایران باز کنند و در مقابل، انگیزه همکاری را در 

طرف افغانستانی افزایش دهند.
رابطه‌ای که فقط بر واردات افغانســتان از ایران استوار 
باشــد، در کوتاه‌مدت رشــد می‌کند، اما در بلندمدت 
شــکننده می‌ماند. تجارت متوازن‌تــر، اعتماد متقابل 
می‌ســازد و زمینــه را بــرای تولید مشــترک، فــرآوری، 
بسته‌بندی و صادرات مجدد فراهم می‌کند. کشاورزی، 
از این منظر، یکی از حوزه‌های کلیدی است. افغانستان 
ظرفیت تولید دارد، اما برای افزایش بهره‌وری و کاهش 
ضایعات، به ســامانه‌های آبیاری، ماشین‌آلات، فناوری 

فرآوری و صنایع تبدیلی نیازمند است.
ایران می‌توانــد در این زنجیــره، تأمین‌کننده فناوری و 
ســرمایه باشــد و در قالب کشــت قراردادی، بخشی از 
محصول را خریداری کند. کشــت قراردادی، برخلاف 
تجارت ســاده کالا، زنجیره‌ای از تأمین نهاده، آموزش، 
تولیــد، خریــد تضمینــی و حمل‌ونقل را بــه هم وصل 
می‌کند. در چنین مدلی، تجارت از سطح مبادله مرزی 

فراتر می‌رود و به رابطه‌ای تولیدمحور بدل می‌شود.

مرزها؛ ستون تجارت آینده
افغانستان در ســال‌های اخیر به‌دنبال تنوع‌بخشی به 
مسیرهای تجاری خود بوده است. فشــارهای دوره‌ای 
بر مسیرهای پاکستان، اهمیت راه‌های جایگزین را بالا 
برده و چابهار و مسیرهای زمینی ایران را در مرکز توجه 
قرار داده است. گزارش‌های منتشرشده از سوی رویترز 
نشان می‌دهد که افغانســتان در سال ۲۰۲۵ استفاده 
بیشــتری از مســیرهای ایران و آســیای مرکزی داشته 
اســت. این تغییر، برای ایــران فقط افزایــش صادرات 

نیست؛ افزایش نقش لجستیکی است.
اگر مســیرهای ایران برای تجار افغانستانی قابل اتکا، 
کم‌هزینه و ســریع باشــند، درآمد ترانزیت، انبارداری، 
خدمات بندری و حمل‌ونقل نیز رشد می‌کند. دوغارون، 
میلک و چابهار باید در قالب یک شــبکه دیده شــوند، 
نه ســه نقطه پراکنده. هر حلقه از این شبکه، بخشی از 
قیمت تمام‌شده کالا را تعیین می‌کند. هر توقف در مرز، 
هر تأخیر در ترخیص و هر ضعف در مدیریت تردد، هزینه 

تجارت را بالا می‌برد و مزیت رقابتی را کاهش می‌دهد.
دوغارون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مرزهای تجاری دو 
کشور، ســالانه بیش از ۳ میلیارد دلار مبادله را از خود 
عبور می‌دهــد. اما این حجم، بدون توســعه پارکینگ، 
انبار، تجهیــزات گمرکی و مدیریت تــردد، می‌تواند به 
گلوگاه بدل شود. در سوی دیگر، چابهار برای افغانستان 
دروازه‌ای به آب‌های آزاد است؛ مزیتی که اگر با میلک و 
شبکه جاده‌ای افغانستان پیوند بخورد، می‌تواند مسیر 

تجارت را از انحصار راه‌های پرتنش خارج کند.

حضور ماندگار بنگاه‌های ایرانی
رقابت در بازار افغانســتان، رقابت بر ســر قیمت صرف 
نیست. مشتری افغانســتانی، بیش از ارزان‌ترین کالا، 
به ثبات تحویل، خدمــات پس از فروش، قطعات یدکی 
و دسترسی به فروشــنده نیاز دارد. از همین‌رو، شرکت 
ایرانی اگر تنهــا کالا را در مرز تحویل دهد، به‌ســرعت 
جای خود را به رقیبی خواهد داد که خدمات کامل‌تری 

ارائه می‌کند.
حضور ماندگار، نیازمند نمایندگی، انبار قطعات، مرکز 
خدمات، آمــوزش نیروی انســانی و در برخــی حوزه‌ها 
مونتاژ یا تولید مشترک اســت. این‌جا، تجارت از نقطه 
تحویل عبور می‌کند و به رابطه‌ای مستمر بدل می‌شود. 
سرمایه‌گذاری مشترک، در چنین چارچوبی، صرفاً یک 

انتخاب توسعه‌ای نیست؛ شرط ماندن در بازار است.
رقبای منطقه‌ای نیز این واقعیت را می‌شناسند. نزدیکی 
جغرافیایی برای ایران مزیت است، اما انحصار نیست. 
افغانســتان مســیرهای خود را متنوع می‌کنــد و تاجر 
این کشــور، میان زمان، قیمت، امنیــت و قابلیت اتکا 
تصمیم می‌گیــرد. کالایی که ســریع‌تر، مطمئن‌تر و با 
پشتیبانی بهتر برســد، حتی اگر اندکی گران‌تر باشد، 
شــانس بیشــتری برای فروش دارد؛ بنابرایــن، راهبرد 
ایران باید از صادرات مقطعی به حضور ســازمان‌یافته 
تغییر یابد. بازاری که خدمــات می‌خواهد، فقط با کالا 

اداره نمی‌شود.

تأمین مالی؛ کلید مشکلات
هیچ تجارت بزرگی بدون ســازوکار مالی روشــن دوام 
نمی‌آورد. مســائل بانکی و دشــواری‌های پرداخت، از 
موضوعات اصلی مذاکرات ایران و افغانستان بوده‌اند. 
این گــره، در معامــات کوچک شــاید بــا راه‌حل‌های 
جایگزین مدیریت شود، اما در پروژه‌های بزرگ، به مانع 
اصلی تبدیل می‌شود. ســرمایه‌گذاری در زیرساخت، 
کارخانه یا خدمات فنی، نیازمند مسیر پرداخت، تضمین 

و تسویه قابل‌اعتماد است.
اگر هدف فقط افزایش صادرات باشــد، سیاست‌گذار 
می‌تواند بر حجم کالا تمرکز کند. اما اگر هدف تجارت 
۱۰ میلیارد دلاری باشــد، باید به کل زنجیره فکر کرد: 
تولید، حمل‌ونقل، گمرک، انبار، خدمات فنی، ترانزیت، 
تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مشــترک. هر کدام از این 

اجزا، سهمی در تحقق عدد نهایی دارند.
افغانســتان برای ایران یک بازار ســاده نیست؛ آزمونی 
اســت برای آنکه آیا بنگاه ایرانی می‌توانــد از مرز عبور 
کنــد و در اقتصــاد مقصد ماندگار شــود یا نه. پاســخ، 
فقط در حجــم محموله‌هــا نیســت، در کیفیت حضور 
اســت. اگر ایران بتواند کالا را به خدمات، خدمات را به 
سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری را به تولید مشترک پیوند 
دهد، هدف ۱۰ میلیارد دلاری از ســطح شعار به سطح 

ظرفیت می‌رسد.

گذار به همکاری ساختاری
تجــارت کنونی ایران و افغانســتان فاصله محسوســی 
بــا هــدف ۱۰ میلیــارد دلاری دارد. دو طــرف در 
مذاکرات رســمی، رفع موانع تجاری، توسعه ترانزیت، 
سرمایه‌گذاری و حل مشکلات مرزی را برای تحقق این 
هدف ضروری دانســته‌اند. با این حال، رسیدن به رقم 
مورد نظر، نسخه‌ای واحد ندارد و نمی‌توان آن را تنها با 

افزایش صادرات یک گروه کالایی توضیح داد.
بخشی از رشــد می‌تواند از صادرات کالاهای صنعتی 
حاصل شود؛ بخشی دیگر از خدمات فنی و مهندسی، 
سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه ترانزیت و بهره‌گیری از 
ظرفیت چابهار، مســیرهای زمینی و خط‌آهن. افزایش 
صادرات افغانستان به ایران نیز در این معادله اهمیت 
دارد، زیــرا تجارت متوازن‌تــر، زمینه روابــط اقتصادی 

پایدارتر را فراهم می‌کند.
فرصت اصلی ایران در افغانســتان شــاید نه در فروش 
بیشــتر کالا، بلکه در تغییر جایگاه خود در اقتصاد این 
کشور باشد. اگر شــرکت ایرانی بتواند از مرز عبور کند 
و در تولید، خدمات، پروژه، توزیع و تأمین مالی حضور 
داشــته باشــد، بازار افغانســتان می‌تواند به رابطه‌ای 
بلندمدت تبدیل شود. اما اگر تجارت همچنان به ارسال 
محموله و دریافت پــول محدود بمانــد، حتی افزایش 

تقاضا نیز تضمینی برای حفظ سهم ایران نخواهد بود.
افغانســتان همزمان به تأمین کالا، توســعه مسیرهای 
تجاری و کاهش وابســتگی به یک مسیر مشخص نیاز 
دارد. ایران نیز از نظر جغرافیایی، صنعتی و لجستیکی 
ابزارهای لازم برای پاســخ به بخشــی از این نیــاز را در 
اختیار دارد. مسئله اصلی، سرعت تبدیل این مزیت‌ها 

به زیرساخت، قرارداد و حضور واقعی بنگاه‌هاست. 

رامین بیات    
روزنامه نگار
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a t i y e n o . i r 

 اقتصادِ تولید و فرهنگِ 
تشویق

 ادبیــات مرســوم در علــم اقتصــاد، 
»مطلوبیــت« را در حصار تنگ مصرف 
محصور کرده؛ گــزاره‌ای که اگرچه در 
ترازنامه‌هــای مالی اصالــت دارد، اما 
از درک جان‌مایه »تولید« غافل مانده 
اســت. تابع هدف بنگاه‌ها همواره بر 
مدار حداکثرسازی سود می‌چرخد، اما 
این رویکرد، مرزهای تعالی تولیدکننده 
را در ســطح انباشــت مــادی متوقف 
می‌کند. برای جهش در تولید، باید از 
»ســود تولید« به »مطلوبیت از تولید« 
ارتقا یابیم. هنگامی کــه تولیدکننده 
از فرآینــد خلق ارزش، لــذت وجودی 
کسب کند، کار دیگر نه رنجی اجباری، 
کــه محملــی بــرای ابــراز خلاقیت و 
شــکوفایی می‌شــود. در این ساحت، 
پیوند میان جان انسان و کار تولیدی، 
بســتری برای حضور مؤثر و تصاعدی 
در تیراژ تولید فراهم می‌آورد. ما نیازمند 
»کافی‌شــاپ‌های تولیدی« هستیم؛ 
فضاهایــی کــه اتمســفر کار را با روح 
آرامــش و لــذت درمی‌آمیزند تــا غلبه‌ 
جوهره تولید بر مصرف، به یک گفتمان 

ملی بدل شود.
در مختصــات اقتصــاد کلان، ایــن 
حقیقت نهادینه هویداست که هرگاه 
میــل نهایی بــه تولید در یــک جامعه 
از میل وافــر به مصرف پیشــی گیرد، 
موتور رشد پایدار روشن می‌شود. ژاپن 
و چین، دو تابلوی تمام‌نما از این گذار 
تاریخی هســتند؛ جوامعی که با عبور 
از تلقی کار به‌عنوان یک شــر ناگزیر، 
آن را بــه غایت کمال بــدل کردند. در 
این کشورها، مازاد تولید با قیمت‌های 
رقابتــی، بازارهای جهانی را تســخیر 
می‌کند و برندهای بومی را به نمادهای 
قدرت ملــی تبدیل می‌ســازد. اکنون 
پرسش اســتراتژیک، نحوه تعمیم این 
الگو در بســتر اقتصاد داخلی اســت. 
پاسخ در منطق »تشویق« نهفته است؛ 
موتور محرکی که تکرار کنش تولیدی را 
تضمین می‌کند. اگر نظام پاداش‌دهی 
در جامعــه از کودکی بر مــدار خلق و 
ابداع بچرخد، میل به تولید در ضمیر 
ناخودآگاه جمعی نهادینه می‌شود، اما 
تمرکز بر تشویق مصرف، تنها به تقویت 

میل به مصرف‌گرایی می‌انجامد.
تورســتن وبلــن در تحلیــل رفتارهای 
اقتصــادی، از »مصــرف نمایشــی« 
به‌عنــوان آفتــی در پیکره توســعه یاد 
می‌کنــد. در کلان‌شــهرهایی نظیــر 
تهران، شــاهدیم که چگونــه فرهنگ 
نمایــش ثــروت، افــراد را از عقلانیت 
اقتصــادی دور کــرده و بــه رقابتــی 
فرساینده در تجملات سوق می‌دهد. 
ســایه ســنگین ایــن رویکــرد، منابع 
کمیاب را به‌جای جریان در شریان‌های 
تولیدی، صــرف ویترین‌ســازی‌های 
کاذب می‌کند. برای رهایی از این تله، 
باید تقابل کلاسیک مصرف و تولید را 
به نفع دوم تغییر داد. راهکار کلیدی، 
گــذار از »مصرف نمایشــی« به »تولید 
نمایشی« اســت؛ یعنی باید محیطی 
ایجــاد کــرد کــه در آن، توانمندی در 
خلق ارزش، به یــک ارزش اجتماعی 

و افتخاری قابل‌نمایش تبدیل شود.
الگوی مسابقات رباتیک و رویدادهای 
فناورانه، آینه‌ای از همین تولید نمایشی 
است؛ عرصه‌ای که جوانان در آن، لذت 
خلق را با شور رقابت گره می‌زنند. اگر 
این فضا به کل پیکره اقتصاد تعمیم یابد 
و تقدس تولید بر شکوه مصرف نمایشی 
غلبه کند، توسعه نه یک هدف انتزاعی، 
که دستاوردی ملموس خواهد بود. در 
این جهان‌بینــی، تولیدکننده نه یک 
کارگزار اقتصادی صرف، که هنرمندی 
است که از فرآیند آفرینش لذت می‌برد. 

O P I N I O N
یادداشت

مهناز مهراد    
روزنامه نگار

کارآمدی 
سیاست 
انرژی، نه 
با انتقال 
بی‌هشدار 
هزینه‌ها به 
خانوار، بلکه با 
اطلاع‌رسانی 
پیشگیرانه، 
امکان اعتراض 
مؤثر و نوسازی 
واقعی 
تجهیزات در 
عمل سنجیده 
می‌شود

 قبض‌های نجومی آب و برق در اوج گرما، معیشت خانوارها را در تنگنای هزینه‌های غیرمنتظره قرار داده و شکاف میان 
سیاست‌های قیمتی و واقعیت‌های زیستی، عدالت تعرفه‌ای را به‌طور جدی به چالش کشیده است

مکانیسم پلکانی و جهش ناگهانی قبض‌ها

 تابســتان از نیمه گذشــته، اما این‌بــار قبض‌های آب 
و بــرق زودتــر از گرمــا، آســایش خانوارها را بــه آتش 
کشیده‌اند. گزارش‌های منتشرشــده از افزایش ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ درصــدی برخی قبوض حکایــت دارد؛ ارقامی 
که در مواردی به چنــد میلیون تومان رســیده، آن‌هم 
برای مشــترکانی کــه می‌گوینــد الگوی مصرفشــان 
تغییر محسوسی نکرده اســت. خاموشی‌های پراکنده 
همچنــان ادامــه دارد و افــت فشــار آب، هزینه خرید 
پمــپ و مخــزن را نیــز بــر دوش خانواده‌ها گذاشــته 
است. مســئولان، عبور از الگوی مصرف را علت اصلی 
می‌دانند؛ اما مردم با پرسشی روشــن روبه‌رو هستند: 
چگونه چند کیلووات‌ســاعت یا چند مترمکعب مصرف 
بیشتر، قبض را چند برابر می‌کند؟ این گزارش، سازوکار 
پلکانی تعرفه‌ها، مرزهای مبهم مصرف متعارف، سهم 
تغییر تعرفه و مصرف، راه‌هــای اعتراض و کنترل قبض 
و همچنین خطاهای فنی احتمالی در محاسبه آب‌بها 

را بررسی می‌کند.

تابستان؛ فصل قبض‌های سنگین
تابســتان امســال فراتــر از تنش‌هــای حرارتــی، بــا 
شــوک قبض‌هــای آب و برق همراه شــده اســت. این 
وضعیت، معیشــت خانوارهــا را تحت فشــاری نو قرار 
داده و اعتراضــات را به تریبون‌های عمومی کشــانده 
اســت. گزارش‌ها حاکی از رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی 
صورت‌حساب‌هاســت، امــا شــواهد میدانی نشــان 
می‌دهــد در برخی مــوارد، ارقام بســیار فراتــر رفته و 
پرداخت آن‌ها برای گروه‌های درآمدی متوسط و پایین، 
دشوار گشــته اســت. اگرچه ضرورت مدیریت مصرف 
و پایداری شــبکه در ایــام اوج بار بر کســی پوشــیده 
نیســت، اما گره‌گشــایی تعرفه‌ای باید با واقعیت‌های 
معیشــتی متناســب باشــد. پیش‌تر، انگاره »مشترک 
پرمصرف« به اسراف‌های آشــکار بازمی‌گشت؛ اکنون 
اما شهروندان گزارش می‌دهند که استفاده معمول از 
تجهیزات سرمایشــی و لوازم ضروری، آن‌ها را به‌ناچار 
در زمره پرمصرف‌ها قــرار می‌دهد. ایــن تغییر ماهوی 
در دایره شــمول تعرفه‌های تنبیهی، پرسشی اساسی 
درباره دقــت و عدالت در الگوهای تعیین‌شــده ایجاد 
کرده اســت. ســازوکار پلکانی زمانی اثربخش اســت 
که مرز میان مصرف متعــارف و غیرمتعارف، با واقعیت 
زیست خانوارهای ایرانی همخوانی داشته باشد. بدون 
شفافیت در ســازوکار جریمه‌ها، سیاست‌گذاری‌های 
قیمتی نه‌تنهــا به اصلاح الگوی مصــرف نمی‌انجامد، 

بلکه شــکافی عمیق میان تــوان مالی خانــوار و نظام 
هزینه‌ای خدمــات عمومی ایجاد می‌کنــد که نیازمند 

بازنگری فوری است.

تعرفه برق چگونه می‌جهد
نظام تعرفه‌گذاری برق خانگی، سیستمی پلکانی است 
که در آن رقم نهایی قبض، رابطه‌ای غیرخطی با میزان 
مصرف دارد. در این ســاختار، مصرف تا سقف الگوی 
تعیین‌شــده با حداقل نــرخ )۰.۱۵ نــرخ تأمین برق( 
محاسبه می‌شــود، اما با عبور از این مرز، هزینه بخش 
مــازاد به‌صورت تصاعــدی افزایش می‌یابــد. پله‌های 
مصرف شــامل بازه‌های تا ۱.۵ برابر الگو، ۱.۵ تا ۲.۵ 
برابر و بیش از ۲.۵ برابر الگو هستند که نرخ‌های آن‌ها 

به ترتیب تا ۵ برابر نرخ تأمین برق افزایش می‌یابد.
این تفاوت ۳۵ برابری میان پایین‌ترین و بالاترین نرخ 
موجب شده تا حتی تغییرات جزئی در مصرف، خانوار 
را از یک پله به پلــه‌ای گران‌تر پرتاب کند؛ وضعیتی که 
نتیجه آن »جهش ناگهانی« قبض‌هاست. اهمیت این 
مســئله زمانی دوچندان می‌شــود که بدانیــم الگوی 
مصرف در ماه‌های گرم )خرداد تا شــهریور( در مناطق 
عــادی بــه ۳۰۰ کیلووات‌ســاعت افزایــش می‌یابد. 
مشــترکان می‌توانند برای اطــاع از وضعیت مصرف و 
فاصله خود با الگو، از سامانه »برق من« استفاده کنند. 
در مجموع، ماهیت پلکانی این تعرفه‌ها، برخلاف تصور 
عمومی، تابعی مستقیم از میزان مصرف نیست و عبور 
از مرزهای تعیین‌شــده می‌تواند بــدون تغییر رفتاری 
محســوس، هزینه‌های خانــوار را به‌طور نامتناســبی 

افزایش دهد.

مرزهای مبهم مصرف متعارف
شــکاف عمیق میــان منطــق تعرفه‌ای صنعــت برق و 
واقعیت معیشتی خانوارها، به کانون مناقشات جاری 
در اقتصاد رفاه بدل شده اســت. عبدالامیر یاقوتی، از 
مقام‌های ارشد توانیر، رشد جهشی قبوض را نه ناشی 
از اصلاح نرخ‌هــا، بلکه برآمــده از »جابه‌جایی پله‌های 
مصــرف« می‌داند؛ گــزاره‌ای که طبــق آن، اگر الگوی 
مصرف خانــوار ثابت بماند، تغییر تعرفــه نباید بیش از 
۴۰ درصد بر مبلغ قبض بیفزاید. اما این استدلال فنی، 
گرهی از ابهام عمومی باز نکرده است. مسئله اینجاست 
که مصرف‌کننده، ســازوکار پله‌ای را در صورت‌حساب 
خود به‌طور شفاف رؤیت نمی‌کند. شهروندان، با وجود 
اســتفاده متعارف از تجهیزات ضروری، با قبض‌هایی 

روبه‌رو می‌شــوند که با درآمدهای‌شان تناسبی ندارد. 
مطالبــه اصلــی در اینجــا، شــفافیت حداکثــری در 
گزارش‌دهــی قبض اســت؛ به‌گونه‌ای که اثــر ورود به 
هر پلــه و وزن دقیــق افزایــش مصرف در محاســبات 
مشخص باشد، نه اینکه مشترک تنها با رقمی نهایی و 
غیرقابل‌تحلیل مواجه شود. آمارهای ارائه شده توسط 
توانیر، مبنی بــر قرارگیــری ۷۵ درصد مشــترکان در 
محدوده یارانه‌ای، هم‌زمان با اســتقرار نیمی از جامعه 
در دو پله نخســت، پرسش‌هایی اساســی درباره دقت 
مرزبندی‌هــای پله‌ای ایجاد کــرده اســت. به‌ویژه پله 
سوم که با وجود قرار گرفتن در گروه »پرمصرف«، سهم 
معناداری از مشــترکان را در خود جــای داده، گویای 
ضرورت بازبینــی فوری در مرزهای میــان مصرف کم، 
متوســط و پرمصرف اســت. نظام تعرفه‌گذاری فعلی، 
اگرچه از منظر سیاســت‌گذار منطقی است، اما بدون 
بازنگری در ســاختار پلکانی و شفاف‌سازی عملیاتی، 
بیش از آنکه به بهینه‌سازی انرژی بینجامد، به شکاف 
بی‌اعتمادی میان سیاست‌گذار و مصرف‌کننده دامن 

می‌زند.

یارانه‌ای که ناگهان گریخت
منطــق تعرفــه پلکانی بر این اســاس اســتوار اســت 
که مصــرف پایین‌تر بایــد از یارانه بیشــتری برخوردار 
باشــد و مصرف بالاتر، سهم بیشــتری از هزینه واقعی 
تولیــد و توزیع انرژی را بپردازد. این منطق، در ســطح 
سیاســت‌گذاری، قابل دفاع اســت؛ زیرا فاصله میان 
هزینــه واقعی تولیــد، انتقــال و توزیع برق بــا مبلغی 
کــه مصرف‌کننده پرداخــت می‌کند، طی ســال‌های 
گذشته افزایش یافته است. دولت نیز با اصلاح تعرفه‌ها 
کوشــیده بخشــی از این فاصله را کاهش دهد و رفتار 
مصرفی مشــترکان را تغییــر دهد؛ اما مشــکل زمانی 
پدیدار می‌شود که یارانه به‌جای آنکه به‌تدریج کاهش 
یابد، با عبور از یک مرز کوچک، ناگهان جای خود را به 
نرخ‌های ســنگین بدهد. در این حالت، خانوار ممکن 
اســت بدون آنکه مصرفش به‌طور بنیادین تغییر کرده 
باشــد، با هزینه‌ای چندبرابــری روبه‌رو شــود. چنین 
ســاختاری برای خانواری که درآمــد ماهانه‌اش ثابت 
و هزینه‌هایش رو به افزایش اســت، به‌معنــای انتقال 
ناگهانی فشار از بودجه عمومی به بودجه خانوار خواهد 
بود. در ایــن میان، اســتفاده از کولرهــای کم‌مصرف 
اهمیت ویژه‌ای دارد. وزارت نیرو، کشــور را بر اســاس 
شــرایط آب‌وهوایی به مناطق مختلف تقســیم کرده و 

ســهم یارانه برق را با توجــه به دمای هــر منطقه و نیاز 
سرمایشی آن تعیین می‌کند. بااین‌حال، همه خانوارها 
امــکان خرید تجهیــزات جدیــد را ندارنــد. کولرهای 
فرســوده، به‌خصوص در مناطــق گرم، برق بیشــتری 
مصرف می‌کننــد و تعویض آنهــا نیز برای بســیاری از 
خانواده‌ها هزینه‌ای سنگین دارد. در قالب طرح‌های 
بهینه‌ســازی انــرژی، جایگزینی کولرهــای قدیمی با 
تجهیــزات کم‌مصــرف پیش‌بینی شــده اســت. طبق 
توضیحات ارائه‌شده، در این طرح موتور و پنل کنترلی 
کولر می‌توانــد به‌صورت رایگان تعویض شــود و هزینه 
اجرای پروژه از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین شــود. 
موفقیت چنیــن طرحی، بــه میزان دسترســی واقعی 
خانوارها، سرعت اجرا و شــفافیت سازوکار آن بستگی 
دارد. صرف اعلام طرح، قبض را کاهش نمی‌دهد؛ آنچه 
اهمیت دارد، رســیدن امکان به خانه‌هایی اســت که 

بیش از همه در معرض قبض‌های سنگین قرار دارند.

راه‌های کنترل قبض برق
نخســتین گام بــرای کنترل قبض، بررســی مســتمر 
میــزان مصرف اســت. مشــترکان می‌تواننــد پیش از 
صدور قبض، اطلاعات مصرف خــود را از طریق لینک 
قبض الکترونیکی پیامکی یا بخش »مدیریت مصرف« 
اپلیکیشــن »برق من« مشــاهده کنند. ایــن امکان به 
خانوار اجازه می‌دهد پیش از رســیدن قبض نهایی، از 
نزدیک‌شــدن به مرز یک پله مطلع شــود. اهمیت این 
کار زمانی بیشتر می‌شــود که بدانیم روشن‌ماندن یک 
لامپ، استفاده طولانی‌تر از یک وسیله برقی یا افزایش 
محدود ســاعات کار کولر، ممکن است در ظاهر تغییر 
بزرگی در مصرف ایجاد نکند؛ اما اگر مصرف در نزدیکی 
مرز یک پله باشــد، همین تغییر کوچک می‌تواند رقم 
قبض را افزایش دهد. مقایســه مصــرف دوره جاری با 
دوره مشابه ســال قبل نیز از طریق ســامانه »برق من« 
امکان‌پذیر است و می‌تواند مشخص کند که آیا میزان 
مصرف واقعاً افزایش یافته یا اختلاف قبض، ناشــی از 
عوامل دیگر اســت. خرید وســیله برقی جدید نیز باید 
بــا توجه به میــزان مصــرف آن انجام شــود. تجهیزات 
سرمایشی، آبگرمکن‌ها، پمپ‌ها و برخی لوازم خانگی، 
ســهم قابل‌توجهــی در مصرف بــرق دارنــد. انتخاب 
نمونه‌های کم‌مصرف و سرویس‌کردن منظم تجهیزات، 
از راهکارهای کاهش مصرف است؛ هرچند مسئولیت 
مدیریت مصرف نباید تنها بر دوش خانوار گذاشته شود. 
شبکه فرســوده، خاموشــی‌های مکرر، کیفیت پایین 
تجهیزات و نبود دسترسی گسترده به وسایل کم‌مصرف، 
بخشی از واقعیت این مسئله‌اند. مشترکانی که نسبت 
به مبلغ قبض خود ابهام یا اعتــراض دارند، می‌توانند 
موضوع را از طریق ســامانه ۱۲۱ پیگیری کنند. ارائه 
جزئیات روشن درباره میزان مصرف، پله تعرفه‌ای، نرخ 
اعمال‌شده و مقایسه با دوره‌های پیشین، شرط نخست 

اعتماد عمومی به این فرایند است.

آب؛ قبض و خطای فنی
قبض‌های آب نیز از منطق مشــابهی پیروی می‌کنند. 
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرده تعرفه 
آب‌بها همچنان به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود و با 
افزایش مصرف و ورود به پله‌هــای بالاتر، نرخ آب‌بهای 
بخش مازاد نیز افزایش می‌یابد. بر اســاس اعلام این 
شــرکت، تعرفه‌های آب در ابتدای ســال جاری، مانند 
سال‌های گذشته ابلاغ شده و افزایش قیمتی خارج از 
تعرفه‌های مصوب اعمال نشده اســت. بنابراین، رشد 
قبض آب الزاماً به‌معنای افزایش مستقیم تعرفه نیست 
و می‌تواند ناشــی از افزایش مصرف، عبــور از پله‌های 
بالاتر یا مشکلات فنی در سامانه انتقال و اندازه‌گیری 
باشد. یکی از عوامل فنی مورد اشاره، نحوه نصب پمپ 
آب و مخزن ذخیره است. اتصال مستقیم پمپ به کنتور 
می‌تواند موجب ایجاد مکش و ورود هوا به شبکه داخلی 
شود. در این وضعیت، احتمال دارد حجم آب عبوری از 
کنتور به‌شکل نادرست ثبت شود و قبضی غیرمتعارف 
برای مشترک صادر شود. توصیه فنی آن است که پمپ 
پس از مخــزن ذخیره و مطابق ضوابط نصب شــود و از 

اتصال مستقیم آن به کنتور خودداری شود.
این توصیه در شرایطی مطرح می‌شود که کاهش فشار 
آب، بخش قابل‌توجهی از شهروندان را به خرید پمپ و 
مخزن ناگزیر کرده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، 
تهیه این تجهیزات دیگر یک انتخاب رفاهی نیســت، 
بلکه ضرورتی بــرای ادامــه زندگی روزمره اســت. اگر 
قرار باشد اســتفاده از پمپ، خود به عاملی برای ثبت 
نادرست مصرف تبدیل شود، مسئولیت اطلاع‌رسانی و 
نظارت فنی باید بر عهده دستگاه‌های مسئول باشد، نه 

اینکه همه پیامدها به مشترک واگذار شود. 

چگونه قبض را بررسی کنیم؟
۱. میزان مصرف برق را در سامانه »برق من« و بخش »مدیریت مصرف« بررسی کنید 

و آن را با دوره مشابه سال گذشته مقایسه کنید.
۲. به مرزهای مصرف توجه داشته باشید؛ افزایش اندک مصرف در نزدیکی پایان 

یک پله، ممکن است قبض را وارد پله بعدی و گران‌تر کند.
۳. کولرها، پمپ‌ها و وســایل پرمصرف را ســرویس و در صورت امکان، تجهیزات 

فرسوده را با نمونه‌های کم‌مصرف جایگزین کنید.

۴. پیش از نصب پمپ آب، مخزن ذخیــره تهیه کنید و پمپ را پــس از مخزن، نه 
به‌صورت مستقیم روی کنتور، نصب کنید.

۵. قبض بــرق مبهم یا غیرعادی را از طریق ســامانه ۱۲۱ و قبــض آب را از طریق 
سامانه ۱۲۲ پیگیری کنید.

۶. صرفه‌جویی را به معنای حذف نیازهای ضروری ندانیــد؛ هدف، جلوگیری از 
مصرف بی‌رویه و شناسایی خطاهای احتمالی در اندازه‌گیری است.

رحمان سعادت
اقتصاددان
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 تــورم دیگــر صرفاً شــاخصی بــرای ســنجش گرانی 
کالاها نیســت؛ در اقتصاد تولیدمحور، تورم می‌تواند 
بــه ســنجه‌ای از فشــار بــر بنــگاه، فرســایش قدرت 
سرمایه‌گذاری و دشوارتر شدن مسیر تولید بدل شود. 
تازه‌ترین گــزارش مرکز آمــار ایران از شــاخص قیمت 
تولیدکننــده بخش صنعت در بهــار ۱۴۰۵، تصویری 
نگران‌کننده از همین وضعیت ارائــه می‌دهد: قیمت 
دریافتی تولیدکنندگان صنعتی نســبت به بهار سال 
گذشــته ۱۰۹ درصد افزایش یافته اســت. شــاخص 
قیمت تولیدکننده نیز به ۶۰۵.۳ واحد رســیده و تورم 
فصلی صنعت با ثبت ۳۶.۲ درصد، شتابی محسوس 
نسبت به زمستان گرفته است؛ نشــانه‌ای از آنکه موج 
افزایش هزینه و قیمت، در لایه‌هــای مختلف صنعت 

گسترده شده است.

موج تورمی در کارخانه‌ها
اعداد منتشرشده از سوی مرکز آمار، تنها یک افزایش 
مقطعی قیمت را نشان نمی‌دهند؛ آنها از تشدید فشار 
تورمی در ســاختار تولید حکایت دارنــد. تورم فصلی 
بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۳۶.۲ درصد رســیده 
اســت؛ یعنی قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی 
در فاصله یک فصل، به‌طور متوســط بیش از یک‌سوم 
افزایش یافته است. این رقم در زمستان سال گذشته 
۲۷.۱ درصد بود و بنابراین طی یک فصل، ۹.۱ واحد 
درصد افزایــش پیدا کرده اســت. تصویــر در مقیاس 
ســالانه نیز از شــدت گرفتن این فشــار حکایت دارد. 
تورم ســالانه صنعت در بهار به ۷۰.۹ درصد رســیده؛ 
در حالی که این نــرخ در زمســتان ۵۱.۸ درصد بود. 

افزایش ۱۹.۱ واحد درصدی تورم سالانه در فاصله یک 
فصل، نشان می‌دهد موج افزایش قیمت نه‌تنها ادامه 
یافته، بلکه با سرعت بیشتری در زنجیره تولید حرکت 
کرده اســت. در مقیــاس نقطه‌به‌نقطه نیــز میانگین 
قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در بهار نسبت 
به بهار ســال گذشته ۱۰۹ درصد بیشــتر شده است. 
با این حال، شــدت این افزایش در رشته‌های مختلف 
یکسان نیست و ترکیب شاخص نشان می‌دهد برخی 
صنایع بــا جهش‌هایی بســیار فراتــر از میانگین کل 

مواجه شده‌اند.

دخانیات در صدر جهش
در میــان رشــته‌های صنعتــی، ســاخت فرآورده‌های 
توتون و تنباکو بالاترین تورم فصلی را به ثبت رســانده 
اســت. تورم فصلی این گروه ۱۰۷.۴ درصــد بوده؛ به 
این معنا که قیمت تولیدکننــده در یک فصل بیش از 
دو برابر شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با رسیدن به 
۱۷۶.۲ درصد، بالاترین نرخ در میان تمام رشته‌های 
صنعتی را رقم زده اســت. بــا این حــال، اهمیت این 
جهش را بایــد در نســبت آن با وزن گروه در شــاخص 
صنعت ســنجید. ضریب اهمیت دخانیات تنها ۰.۲۴ 
درصد اســت؛ بنابراین اگرچه افزایــش قیمت در این 
بخش بسیار ســنگین بوده، اثر آن بر تورم کلی صنعت 
محدود اســت. پس از دخانیات، منســوجات یکی از 
پرتورم‌ترین بخش‌ها بوده است. تورم فصلی این گروه 
۶۳.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۱۳۹.۵ درصد ثبت 
شده است. تورم سالانه منسوجات نیز به ۸۱.۴ درصد 
رسیده؛ ارقامی که نشان می‌دهد فشار قیمتی در این 

صنعت، هم در مقایسه با فصل قبل و هم نسبت به سال 
گذشته، ابعادی قابل توجه پیدا کرده است.

غذا در کانون فشار
اما برای فهم اثر واقعی تورم صنعتی بر اقتصاد و زندگی 
روزمره، نمی‌توان صرفاً به بالاترین نرخ‌ها نگاه کرد؛ وزن 
هر صنعت در شــاخص نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. 
از این منظر، صنایع غذایی جایگاهی متفاوت دارند. 
ضریب اهمیت ساخت محصولات غذایی در شاخص 
صنعت ۱۵.۸۱ درصد اســت و همین وزن بالا ســبب 
می‌شود تغییرات قیمت در این بخش اثر قابل توجهی 
بر روند کلی تورم صنعتی داشــته باشــد. تورم فصلی 
محصولات غذایی در بهار ۳۵.۳ درصد ثبت شده، اما 
تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش به ۱۳۷.۶ درصد رسیده 
است. تورم سالانه نیز ۹۲.۳ درصد گزارش شده است. 
بنابراین صنعت غــذا نه‌تنها در یک فصــل با افزایش 
شــدید قیمت مواجه شــده، بلکه در مقایســه با سال 
گذشته نیز در زمره بخش‌های بسیار پرتورم قرار گرفته 
است. این ارقام از آن جهت اهمیت بیشتری دارند که 
محصولات غذایی مستقیماً با سبد مصرف خانوار پیوند 
دارند. افزایش قیمت در این بخش، از محدوده کارخانه 
فراتر می‌رود و می‌تواند در مراحل بعدی زنجیره عرضه، 
خود را در قیمت کالاهای نهایی و هزینه زندگی خانوار 

نشان دهد.

کاغذ و شیمیایی پرتلاطم
در میان رشته‌های صنعتی، ساخت کاغذ و محصولات 
کاغذی بیشترین تورم سالانه را به خود اختصاص داده 

است. تورم سالانه این گروه به ۹۶.۸ درصد رسیده و تورم 
فصلی آن نیز ۵۵.۹ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه 
۱۳۸.۸ درصدی نیز نشان می‌دهد این صنعت در هر 
ســه مقیاس زمانی، تحت فشار شــدید افزایش قیمت 
قرار داشته است. در صنایع شیمیایی نیز روندی مشابه 
دیده می‌شود. تورم فصلی ســاخت مواد و فرآورده‌های 
شیمیایی ۵۱.۶ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۹ درصد 
و تورم سالانه ۷۳.۱ درصد ثبت شده است. صنعت دارو 
نیز با تورم فصلی ۴۸.۴ درصــد، نقطه‌به‌نقطه ۱۱۴.۳ 
درصد و ســالانه ۶۶.۳ درصد، در معرض افزایش قابل 
توجه قیمت قرار گرفته است. لاستیک و پلاستیک نیز از 
همین الگو پیروی کرده‌اند. تورم فصلی این گروه ۷۶.۲ 
درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۱۶۳.۴ درصد بوده است؛ 
تورم سالانه این بخش نیز به ۸۸.۴ درصد رسیده است. 
مجموعه این ارقام نشان می‌دهد فشار تورمی، تنها به 
یک یا دو رشته محدود نمانده و در طیفی از صنایع، از 
مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای تا کالاهای مصرفی، 

گسترش یافته است.

فلزات و خودرو زیر فشار
در فلزات پایه، تورم فصلی ۲۶.۴ درصد، نقطه‌به‌نقطه 
۸۹.۲ درصد و سالانه ۶۳.۷ درصد گزارش شده است. 
این نرخ‌ها اگرچه از برخی صنایع پرتــورم پایین‌ترند، 
اما وزن بالای فلــزات پایه در شــاخص، اهمیت آنها را 
دوچندان می‌کند. ضریب اهمیــت این گروه ۱۵.۶۸ 
درصد است و آن را در زمره بزرگ‌ترین اجزای شاخص 
صنعت قرار می‌دهد. در تجهیزات برقی نیز تورم فصلی 
به ۳۶.۴ درصد، نقطه‌به‌نقطه به ۱۱۵ درصد و سالانه به 
۷۸.۶ درصد رسیده اســت. ساخت مبلمان نیز با تورم 
فصلی ۴۷.۱ درصــد، نقطه‌به‌نقطــه ۱۲۴.۶ درصد و 
سالانه ۷۲ درصد مواجه بوده است. در صنعت خودرو، 
تورم فصلی ســاخت وســایل نقلیــه موتــوری، تریلر و 
نیمه‌تریلر ۱۷.۸ درصد ثبت شده، اما تورم نقطه‌به‌نقطه 
این گروه به ۹۴.۹ درصــد و تورم ســالانه آن به ۵۰.۸ 
درصد رسیده اســت. ســایر تجهیزات حمل‌ونقل نیز 
تورم فصلی ۴۲.۷ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۹۶.۸ درصد و 

سالانه ۵۶.۶ درصد را تجربه کرده‌اند. 
در انتهای این جدول، پوشاک کمترین تورم سالانه را 
داشته اســت؛ ۴۵.۹ درصد. با این حال، تورم فصلی 
۳۵.۹ درصد و نقطه‌به‌نقطــه ۷۲.۶ درصدی این گروه 
نشــان می‌دهد حتی کم‌تورم‌ترین بخش‌ها نیز از موج 
افزایش قیمت در امــان نمانده‌اند. ســایر محصولات 
کانی غیرفلزی نیز پایین‌ترین تــورم نقطه‌به‌نقطه را با 
۶۴.۶ درصد ثبت کرده‌اند؛ در حالــی که تورم فصلی 
آن ۳۲ درصد و تورم ســالانه‌اش ۵۴ درصد بوده است. 
تصویر کلی صنعت در بهار ۱۴۰۵، بنابراین، تصویری 
از یک تورم فراگیر اســت؛ تورمی که از مرز یک رشــته 
صنعتی عبور کرده و در بخش بزرگی از ساختار تولید 
ریشــه دوانده اســت. تفاوت میان نرخ‌ها مهم اســت، 
اما شــاید مهم‌تر از آن، فراگیری افزایش قیمت باشد: 
حتی پایین‌ترین نرخ‌های ثبت‌شــده نیز در ســطحی 
قرار دارند که برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و آینده 
سرمایه‌گذاری، نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت. 

اقتصــاد12
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N E W S
یادداشت

افزایش ۱۰۹ 
درصدی قیمت 

تولیدکننده 
صنعت در یک 

سال، از تشدید 
فشار هزینه‌ای 

بر بنگاه‌ها و 
احتمال انتقال 

آن به قیمت 
مصرف‌کننده 
حکایت دارد 

  جهش قیمت در صنایع غذایی، شیمیایی، کاغذ و پلاستیک، افزایش هزینه تولید را به مسئله‌ای فراتر از بنگاه 
و نزدیک به زندگی خانوار تبدیل کرده است

 تورم صنعتی؛ موجی فراتر از کارخانه 

حمیدرضا بیاتی‌نیا
روزنامه نگار

  بلوغ بازار سرمایه با 
ابزارهای کالایی

 اقتصاد ایران به‌ســبب برخورداری از 
منابــع غنــی و زنجیره‌ای گســترده از 
تولید، همواره با بازاری بزرگ و پیچیده 
برای کالاها روبه‌رو بوده اســت. بورس 
کالا در ســال‌های اخیــر توانســته با 
میزبانی از فلزات، محصولات کشاورزی 
و دیگــر دارایی‌های کالایی، بســتری 
برای کشف قیمت شــفاف و دادوستد 
منظم فراهم کند. با ایــن همه، حلقه 
مفقوده میان این بازار فیزیکی قدرتمند 
و عموم سرمایه‌گذاران، ابزارهای مالی 
کالایی بوده‌اند؛ ابــزاری که می‌توانند 
کالا را از قالب سنتی مصرف و معامله 
مســتقیم بیرون بکشــند و بــه عرصه 
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وارد کنند. 
در موج تازه توســعه بازار سرمایه، این 
گذار دیگر یک انتخاب فرعی نیست، 
بلکه ضرورتی برای کامل شدن معماری 
مالی کشور اســت. در بازارهای مالی 
جهــان، کالاهــا به‌عنوان یــک طبقه 
دارایی مســتقل شــناخته می‌شوند؛ 
طبقه‌ای که معمولًا هم‌بستگی اندکی 
با ســهام و اوراق قرضه دارد و از همین 
رو، برای تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها 
و پوشــش تورم جایگاهی مهــم یافته 
اســت. صندوق‌های کالایــی در این 
میان به یکــی از مســیرهای محبوب 
جذب ســرمایه تبدیل شــده‌اند، زیرا 
از دشــواری‌های  را  ســرمایه‌گذار 
و  بیمــه  انبــارداری،  حمل‌ونقــل، 
ریســک‌های عملیاتی خرید مستقیم 
دور می‌کننــد. نتیجــه آن اســت کــه 
فــرد یــا نهــاد ســرمایه‌گذار می‌تواند 
تنها با چند کلیک، در نوســان قیمت 
طلا، نفــت، مس یا حتــی محصولات 
کشاورزی سهیم شود. این شفافیت، 
نقدشــوندگی و ســهولت دسترسی، 
صندوق‌هــای کالایــی را بــه ابــزاری 
کارآمــد بــرای ســرمایه‌گذاران خرد و 
نهادی بدل کرده اســت. در ایران نیز 
صندوق‌های ســرمایه‌گذاری کالایی 
دقیقــاً همیــن مأموریــت را دنبــال 
می‌کننــد: فراهم‌کردن امــکان ورود 
عمومی به بازار کالا، آن هم با ریســک 
مدیریت‌شــده و نظارت حرفه‌ای. گام 
بعدی در تکمیل ســبد سرمایه‌گذاری 
ایرانیان، فراتر رفتــن از صندوق‌های 
سهامی و درآمد ثابت و گسترش انواع 
صندوق‌های کالایی است. این ابزارها 
به ســرمایه‌گذار اجازه می‌دهند بدون 
درگیر شــدن بــا نوســان‌های کاذب 
بــازار فیزیکــی و هزینه‌هــای پنهان 
واســطه‌گری، از رشــد قیمــت کالاها 
بهره ببــرد. مدیریت حرفــه‌ای در این 
صندوق‌ها، با بهره‌گیری از سازوکارهای 
پوشــش ریســک در بــازار مشــتقه، 
می‌تواند بازدهی بهینه‌تری نسبت به 
خرید مســتقیم کالا فراهــم کند و در 
عین حال، ثبات بیشــتری به تصمیم 
ســرمایه‌گذار بدهد؛ امــا اهمیت این 
صندوق‌ها فقط به سمت سرمایه‌گذار 
محــدود نمی‌شــود. در ســوی دیگر، 
بنگاه‌ها نیز می‌تواننــد از ظرفیت آنها 
برای تأمین مالی بهره ببرند. موجودی 
کالا، که در مدل‌های پیشرفته جهانی 
دارایــی‌ای راکــد تلقــی نمی‌شــود، 
می‌تواند به پشــتوانه‌ای بــرای تأمین 
نقدینگی بــدل شــود. مکانیزم‌هایی 
مانند قبض انبار اســتاندارد در بورس 
کالا، امکان می‌دهد ســرمایه از مسیر 
بازار و نه صرفاً از کانال بانک، به چرخه 

تولید برسد.
 این ســازوکار هم برای ســرمایه‌گذار 
سودمند است و هم برای تولیدکننده، 
که بدون فشار مضاعف بر نظام بانکی، 
منابع لازم برای تداوم و توسعه فعالیت 

خود را به دست می‌آورد. 

هادی جوهری
کارشناس بازار سرمایه

 یک‌شنبه  1  شهریور 1405  شماره 541

 نسخه خورشیدی برای ناترازی برق
  بیش از ۸ هزار هکتار زمین صنعتی در مسیر انرژی خورشیدی قرار گرفته و ۵۰۰ مگاوات برق تاکنون به مدار تولید رسیده است

 ناترازی برق، دیگر مسئله‌ای صرفاً متعلق به شبکه و نیروگاه‌ها نیست؛ به قلب 
خطوط تولید رسیده و استمرار فعالیت بنگاه‌های صنعتی را تهدید می‌کند. در 
چنین شرایطی، شهرک‌های صنعتی در حال تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های 
تازه تولید انرژی خورشیدی هستند؛ مناطقی که هم زمین مناسب در اختیار 
دارند و هم در مجاورت مصرف‌کنندگان بــزرگ قرار گرفته‌اند. اکنون بیش از 
۸ هزار هکتار از اراضی شــهرک‌ها و نواحی صنعتی برای توسعه انرژی‌های 
تجدیدپذیر اختصاص یافته، متقاضیان برای احــداث حدود ۳ هزار مگاوات 
ظرفیت وارد میدان شده‌اند و ۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری رسیده 
است؛ نشانه‌ای از اینکه راه‌حل بخشــی از بحران برق، در کنار کارخانه‌ها در 

حال شکل‌گیری است.

زمین‌هایی برای تولید انرژی
سال‌های اخیر برای صنعت ایران با یک واقعیت دشوار همراه بوده است: برق، از 
یک نهاده عادی تولید به یکی از محدودیت‌های اصلی فعالیت بنگاه‌ها تبدیل 
شده است. کاهش یا قطع برق فقط یک وقفه چندساعته نیست؛ می‌تواند برنامه 
تولید، تحویل سفارش‌ها و حتی زنجیره تأمین را مختل کند. از همین رو، توسعه 
منابع تولید برق در نزدیکی محل مصرف، اهمیتــی فراتر از افزایش ظرفیت 
نیروگاهی پیدا کرده است. شــهرک‌ها و نواحی صنعتی از این منظر مزیتی 

مهم دارند. اراضی موجود در این مناطق می‌تواند به جای آنکه صرفاً بخشی از 
فضای صنعتی باشد، به زیرساخت تولید انرژی تبدیل شود؛ ظرفیتی که امکان 
تأمین بخشی از برق مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند و وابستگی 
کامل آنها به شبکه سراسری را کاهش می‌دهد. طهمورث لاهوتی، مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اعلام کرده است بیش از 
۸ هزار هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به سرمایه‌گذاری در حوزه 

انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

فاصله قرارداد تا تولید
گام مهم‌تر، ورود ســرمایه‌گذاران به این عرصه اســت. به گفته لاهوتی، برای 
احداث حدود ۳ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی 
متقاضی سرمایه‌گذاری وارد شده و قراردادهای مربوط به این ظرفیت نیز منعقد 
شده است. با این حال، میان ظرفیت روی کاغذ و ظرفیت واقعی تولید هنوز 
فاصله‌ای معنادار وجود دارد؛ تاکنون حــدود ۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت به 
بهره‌برداری رسیده است. همین فاصله، مهم‌ترین بخش ماجراست. قرارداد و 
سرمایه‌گذاری، زمانی می‌تواند به حل مسئله ناترازی کمک کند که به نیروگاه 
فعال و برق قابل اتکا تبدیل شود. بنابراین، توسعه سریع ظرفیت‌های در دست 
احداث و عبور آنها از مرحله قرارداد به مرحله تولید، اهمیت تعیین‌کننده‌ای 

دارد. با وجود این، ورود ۵۰۰ مگاوات به مدار را نمی‌توان اتفاقی حاشــیه‌ای 
دانست. این ظرفیت در محل‌هایی ایجاد می‌شود که مصرف صنعتی در همان 
حوالی قرار دارد و به همین دلیل، می‌تواند بخشی از برق مورد نیاز تولید را از 

مسیری متفاوت با شبکه سراسری تأمین کند.

خورشید کنار خطوط تولید
مزیت انرژی خورشــیدی برای شــهرک‌های صنعتی فقط در تولید چندصد 
مگاوات برق خلاصه نمی‌شــود. توســعه این نیروگاه‌ها می‌تواند سبد انرژی 
صنایع را متنوع‌تر کند و در دوره‌های اوج مصرف یا محدودیت شبکه، بخشی 
از فشار وارد بر صنعت را کاهش دهد. هر واحد تولیدی که بخشی از نیاز خود 
را از منبعی تجدیدپذیر و نزدیک به محل مصرف تأمین کند، در برابر اختلالات 
شبکه آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. لاهوتی این اقدام را بخشی از رویکرد 
هم‌افزایی میان بخش صنعت و حوزه انرژی می‌داند؛ رویکردی که با هدف کمک 
به وزارت نیرو برای مقابله با ناترازی انرژی دنبال می‌شــود. بر همین اساس، 
شهرک صنعتی دیگر صرفاً محل اســتقرار کارخانه نیست؛ می‌تواند همزمان 
به یک واحد تولید انرژی نیز تبدیل شــود. اکنون مسیر پیش‌رو روشن است: 
بیش از ۸ هزار هکتار زمین اختصاص یافته، حدود ۳ هزار مگاوات ظرفیت در 
قالب قراردادها تعریف شده و ۵۰۰ مگاوات به مرحله بهره‌برداری رسیده است. 
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آینده‌نگری؛ سرمایه حکمرانی
آینده‌نگری را نباید با پیشگویی آینده اشتباه گرفت. ارزش آن در افزایش ظرفیت 
انتخاب است. هر نظام تصمیم‌گیری با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌روست و 
نمی‌تواند همه رخدادها را از پیش بداند؛ اما می‌تواند نشانه‌هایی را که از تغییرات 
مهم خبر می‌دهند، زودتر شناســایی کند. این کار، زمان بیشــتری برای آزمون 
سیاست‌ها، اصلاح قوانین، آماده‌ســازی نهادها و کاهش هزینه خطا در اختیار 

می‌گذارد. در حکمرانی مدرن، رصد آینده باید به یک فرایند مستمر تبدیل شود؛ 
فرایندی که فقط به بحران‌های بالفعل نگاه نکند و تغییرات را به‌طور منظم دنبال 
کند. مزیت چنین رویکردی روشن و راهبردی است و به کاهش هزینه خطا کمک 
می‌کند. آینده‌نگری در نهایت یعنی تبدیل »غافلگیری« بــه »آمادگی« و تبدیل 

بخشی از تهدیدهای ناشناخته به فرصت‌های قابل طراحی.

ابراهیم الهی    
روزنامه نگار

اقتصاد 
دیجیتال 
و هوش 
مصنوعی، 
مرزهای حریم 
خصوصی و 
معنای کار 
را دگرگون 
کرده‌اند؛ 
سیاستگذار 
ناچار است 
به‌جای واکنش، 
سازوکارهای 
پیشگیرانه و 
تنظیم‌گرانه 
طراحی کند

 مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نشانه‌هایی مانند گسترش زیست مجازی، رشد جوانان بیکار، تهدید حریم 
خصوصی و تضعیف تعلق اجتماعی، نیازمند سیاستگذاری پیشگیرانه‌اند

 بحران‌های اجتماعی آینده، امروز قابل شناسایی‌اند

 آینده اجتماعی معمولًا با صدای بلند وارد نمی‌شــود. 
پیــش از آنکــه هزینه‌هــای اجتماعی و اقتصــادی آن 
به‌طور کامل آشــکار شــود، در حاشــیه زندگی روزمره 
شــکل می‌گیــرد و آرام‌آرام به مطالبــه‌ای عمومی بدل 
می‌شــود. بســیاری از تغییراتی که بعدها بــه بحران، 
شکاف نسلی، آسیب اجتماعی یا حتی فرصت اقتصادی 
بدل می‌شــوند، در آغــاز فقط نشــانه‌هایی کم‌دامنه و 
پراکنده‌انــد؛ تغییر در شــیوه کار جوانان، وابســتگی 
روزافزون به پلتفرم‌ها، فرسایش حریم خصوصی، افزایش 
زیست مجازی، شــکل‌گیری گروه‌های خارج از چرخه 
آموزش و اشتغال و حتی تغییر در معنای تعلق به جامعه و 
کشور. مسئله اصلی حکمرانی آن است که این نشانه‌ها 
را چه زمانی ببیند: پس از آنکه به مســئله‌ای پرهزینه و 
فراگیر تبدیل شدند یا پیش از آنکه فرصت پیشگیری و 
طراحی راه‌حل از دست برود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس 
با مطالعه »مســائل نوپدید آینده اجتماعی« کوشــیده 
همین نقطه کور را روشــن کند؛ نه با ادعای پیش‌بینی 
قطعی آینده، بلکه با شناسایی بذرهایی که ممکن است 
در ســال‌های پیش‌رو به جریان‌های بــزرگ اجتماعی 
تبدیل شوند. این نشانه‌ها گاه زودتر از آنچه سیاستگذار 
تصور می‌کند، مسیر جامعه را تغییر می‌دهند. اهمیت 
این رویکرد در تغییر یک عادت قدیمی اســت: عبور از 
سیاست‌گذاری پس از وقوع حادثه به سیاست‌گذاری 
پیش از شکل‌گیری بحران. آسیب اجتماعی را نمی‌توان 
با حذف نشــانه‌های آن درمان کرد. تجربــه چند دهه 
گذشته نشان داده هرگاه مسئله‌ای اجتماعی پیش از 
شناخت علل و ریشه‌هایش صرفاً پنهان یا حذف شده، 
نه‌تنها از میان نرفته، بلکه در مقطعــی دیگر با ابعادی 
پیچیده‌تر بازگشــته اســت. جامعه نیز مانند اقتصاد و 
فناوری، تابع دستورهای ایستا نیســت؛ مسئله‌ای که 
امروز کوچک و کم‌صدا به نظر می‌رسد، ممکن است فردا 

به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شود.

آینده را پیش از بحران ببینیم
مطالعه »مســائل نوپدید آینده اجتماعی« که در مرکز 
پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی و 
گروه آینده‌پژوهی دنبال شده، بر داده‌های گردآوری‌شده 
در رویــداد ملــی نوآینــد و مشــارکت متخصصــان و 
اندیشه‌ورزان حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تکیه دارد. 
حاصل این فرایند، دسته‌بندی مسائل در ۹ گروه اصلی 
پس از طی مراحل مختلف داوری اســت. اهمیت این 
مطالعه بیش از آنکه در فهرســت موضوعات باشــد، در 
تغییر زاویه نگاه نهفته است: آینده قرار نیست پیش‌بینی 

قطعی شود؛ قرار است نشانه‌های ضعیف تغییر، پیش 
از آنکه به روندهای بزرگ و مهارناپذیر بدل شوند، دیده 

شوند.
مسائل نوپدید را می‌توان به بذرهایی تشبیه کرد که هنوز 
در مرحلــه جوانه‌زدن‌اند. در این مرحله، سیاســتگذار 
فرصت دارد مسیر رشد آنها را بشناسد، تهدید را محدود 
کند یا حتی از دل آن فرصت بسازد. اما وقتی یک مسئله 
به بحران بالغ شد، بخش اعظم ظرفیت سیاستگذاری 
صرف مهــار خســارت می‌شــود. توجــه زودهنــگام، 
حکمرانی را از روزمرگی نیز فاصله می‌دهد. ساختارهای 
بوروکراتیک به‌طور طبیعی درگیر مسائل فوری می‌شوند 
و ممکن است مأموریت‌های بلندمدت را در حاشیه قرار 
دهند. رصد مسائل نوپدید، نگاه تصمیم‌گیر را دوباره به 
افق‌های دورتر می‌برد؛ ضمن آنکه فاصله نســلی میان 
ذهنیت سیاستگذار و تجربه زیســته نسل‌های جدید 
را کاهش می‌دهد. افزون بر این، زمانی که یک مسئله 
هنوز به میدان منازعه سیاســی تبدیل نشــده، امکان 
طراحی راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و حتی بازی‌های برد-

برد بیشتر است.

آسیب‌های تازه در راهند
جهش فناوری فقط ســرعت نــوآوری را افزایش نداده؛ 
سرعت تولید آســیب اجتماعی را نیز بالا برده است. در 
چنین شــرایطی، دولت‌ها ممکن اســت به جای آنکه 
صرفاً طراح تحولات اجتماعی باشــند، بخش بیشتری 
از ظرفیت خــود را صرف کاهش پیامدهای ناخواســته 
آن کنند. یکی از نخســتین مســائل، بحــران امید در 
جهانِ عدم‌قطعیت اســت. در گذشته، امید اجتماعی 
تا حد زیادی بر تصویری روشن از آینده و آرمان مشترک 
استوار بود. امروز سرعت تغییر، ترسیم چنین تصویری را 
دشوار کرده و بخشی از جامعه به جای چشم‌اندازهای 
بلندمدت، به اصلاحات محدود و فوری برای بهتر کردن 
وضعیت موجود چشم دوخته است. بنابراین، ساختن 
امید در شــرایطی که آینده مبهم اســت، خــود به یک 

مسئله حکمرانی تبدیل می‌شود.
ترکیب مخدرهای صنعتی جدید، فناوری‌های شناختی، 
واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ابزارهای پوشــیدنی، 
مرز میان تجربه واقعی و مجــازی را پیچیده‌تر می‌کند. 
در کنار آن، شــکل جنگ‌های اجتماعی نیــز در حال 
تغییر است. منازعه دیگر الزاماً در مرزهای جغرافیایی 
رخ نمی‌دهد؛ شــبکه‌های اجتماعی، فضای ســایبر، 
فناوری‌های شناختی و وابستگی اقتصادها به بازارهای 
مالــی، میدان‌های تــازه‌ای بــرای اثرگذاری بــر افکار 

عمومی و رفتار شهروندان ساخته‌اند.

حریم خصوصی زیر فشار
اقتصاد دیجیتــال بر داده بنا شــده اســت؛ اما همان 
داده‌ای که موتور نوآوری و خدمات شخصی‌سازی‌شده 
است، می‌تواند به نقطه آســیب‌پذیر زندگی شهروندان 
تبدیل شود. با گسترش اینترنت اشیا، هوش مصنوعی 
و تحلیل کلان‌داده، مرزهــای حریم خصوصی بیش از 

گذشته در معرض فشار قرار خواهند گرفت.
شخصی‌سازی رســانه‌ای نیز پیامدی کمتر دیده‌شده 
دارد: هــر فرد ممکن اســت در حبــاب اطلاعاتی خود 
زندگی کند. الگوریتم‌ها محتوایی را بیشــتر در معرض 
دید کاربر قرار می‌دهند که با باورها و ترجیحات قبلی او 
سازگار است. نتیجه می‌تواند کاهش تماس با دیدگاه 
مخالف، تشــدید ســوءتفاهم و تبدیل اختلاف نظر به 
بی‌اعتمادی باشد. جامعه‌ای که اعضای آن واقعیت‌های 
اطلاعاتی متفاوتی را تجربه می‌کنند، دشوارتر گفت‌وگو 

می‌کند و مستعد دوقطبی‌شدن است.
در بــازار کار نیــز گروهNEETها، یعنــی جوانانی که نه 
در آموزش‌انــد، نه شــاغل و نه در حال کســب مهارت، 
یک مسئله جدی است. گسترش این جمعیت، به‌ویژه 
در صورت افزایــش بیــکاری، فقط به معنــای کاهش 
اشــتغال نیســت؛ می‌توانــد بــا بی‌هویتــی، کاهش 
مشــارکت اجتماعی و پیامدهای سیاسی همراه شود. 
سیاستگذاری باید هم از آسیب‌های ناشی از بی‌کاری 
و بی‌ارتباطی با نظام مهارت بکاهد و هــم از نگاه صرفاً 

تهدیدمحور فاصله بگیرد.

نسل تازه؛ قواعد تازه
برخی تحــولات در روابــط عاطفی و جنســی، افزایش 
مجردی، دشواری‌های روابط و رشد طلاق‌های مرتبط 
با مسائل جنسی نیز در زمره موضوعاتی قرار می‌گیرند 
که نمی‌توان آنها را از تحولات اجتماعی آینده جدا کرد. 
تغییر الگوهای رابطــه، در صورت تــداوم، می‌تواند به 
مطالبات تازه حقوقی و اجتماعی منجر شود و به همین 
دلیل نیازمند رصد علمی و سیاستگذاری مبتنی بر داده 

است، نه واکنش‌های مقطعی.
»مخدرهای دیجیتال« نیز نمونه‌ای از مرزهای تازه میان 
فناوری و آسیب اجتماعی‌اند. برخی فایل‌های صوتی و 
موســیقی با ادعای ایجاد تجربه‌ای مشابه مصرف مواد 
منتشر شده‌اند؛ هرچند اعتیادآور بودن آنها اثبات نشده، 
اما وجود تقاضا بــرای تجربه چنیــن حالت‌هایی قابل 
توجه است. اگر علوم شناختی و فناوری‌های مداخله در 

فعالیت مغز پیشرفت کنند، این حوزه می‌تواند پیچیده‌تر 
شود. در کنار آن، کودک‌اینفلوئنســرها و »کودکان کار 
مجازی« در حال شــکل دادن به صورت تازه‌ای از کار و 
کسب درآمدند. کودکان در فروش آنلاین، تولید محتوا، 
طراحی و پروژه‌های دیجیتال مشارکت می‌کنند و گاه 
خانواده‌ها یا افراد سودجو از جذابیت، زیبایی یا توانایی 

آنان برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.
نســل آلفا، متولد ســال‌های اخیر، در محیطی رشــد 
می‌کند که هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، شبکه‌های 
اجتماعی و نااطمینانی‌های فراگیر، بخشــی از تجربه 
روزمره آن اســت. مواجهه با این نســل نمی‌تواند فقط 
امنیتی یا آموزشــی باشــد. اگر ظرفیت‌های آن درست 
شناخته شود، همین نسل می‌تواند یکی از منابع اصلی 

نوآوری و ساخت آینده باشد.

سیاستگذاری در افق آینده
پاسخ به این تحولات، الزاماً مداخله مستقیم و حداکثری 
دولت نیست. حکمرانی تنظیم‌گرانه، یعنی نقش‌آفرینی 
دولت در تنظیم روابط میان بازیگــران، می‌تواند برای 
حوزه فرهنگی و اجتماعی کارآمدتر باشد. فناوری‌هایی 
مانند بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند، برای نمونه، 
می‌تواننــد در فــروش محصــولات فرهنگــی، کاهش 
واسطه‌گری، شــفافیت مبادلات و حفاظت از مالکیت 
معنوی بــه کار گرفته شــوند. پرداخت مســتقیم‌تر به 
خالقان، کاهش اختلافات حقوقــی و توزیع عادلانه‌تر 

درآمد از جمله ظرفیت‌های این تغییر است.
بازنگــری در قوانین کار نیز ضروری اســت. گســترش 
فریلنسینگ و کار پروژه‌ای، قواعدی متفاوت از اشتغال 
ســنتی می‌طلبــد؛ از بیمه و امنیــت شــغلی گرفته تا 
مهارت‌های برنامه‌ریزی و مســئولیت‌پذیری. توســعه 
»فضای ســوم« شــامل خیریه‌ها، وقــف و فعالیت‌های 
داوطلبانه می‌تواند بخشــی از نیازهــای عام‌المنفعه را 
پوشش دهد؛ حوزه‌ای که در ایران، ظرفیت‌های فرهنگی 

و دینی قابل توجهی برای رشد دارد.
ســبک زندگی در عصر هــوش مصنوعی نیــز نیازمند 
بازتعریف است. الگوریتم‌ها از خرید و سرگرمی تا انتخاب 
شغل و تصمیم‌های شخصی، روزبه‌روز بیشتر در زندگی 
افراد حضــور دارند. دســتیارهای هوشــمند در آینده 
می‌توانند در تصمیم‌های مهم فردی و حتی ملی نقش 
ایفا کنند. بنابراین، توســعه نمونه‌های بومی، ســالم و 
منطبق با معیارهای اخلاقی و فرهنگی، همراه با تضمین 
امنیت داده‌ها، به یک ضرورت سیاستی تبدیل می‌شود.

 مســئله »بی‌وطنی« نیز در همین چارچــوب معنا پیدا 
می‌کند: ممکن اســت فرد در قلمرو یک کشور زندگی 
کند، اما تعلق هویتی، فرهنگی یا اقتصادی خود را در 
جای دیگری جست‌وجو کند؛ حتی امکان شکل‌گیری 
نوعی تابعیت و زیست مجازی نیز وجود دارد. در چنین 
شرایطی، آمار جمعیت به‌تنهایی نشان‌دهنده جمعیت 
فعال و متعهد نیست. سیاســت جمعیتی باید در کنار 
تشویق فرزندآوری، حفظ سرمایه انسانی موجود و تقویت 

احساس تعلق را نیز جدی بگیرد.

غافلگیری را کم کنیم
مســئله اصلی در مواجهه با آینده، دانســتن دقیق آن 
نیست؛ کاهش غافلگیری است. سیاستگذار نمی‌تواند 
همه رخدادهای آینده را پیش‌بینــی کند، اما می‌تواند 
سازوکاری بسازد که نشــانه‌های تغییر را زودتر ببیند. 
این همان جایی است که رصد آینده‌نگرانه اهمیت پیدا 
می‌کند: پویش مستمر تحولات، شناسایی سیگنال‌های 
ضعیــف و تبدیل آنها بــه دانــش قابل اســتفاده برای 
تصمیم‌گیری. برای رسیدن به این هدف، نخست باید 
تغییرات آینده پذیرفته شــود و سیاســتگذار از ذهنیت 
گذشــته‌محور فاصله بگیرد. نبــود داده کامل یا دانش 
نظری کافی نباید بهانه‌ای برای بی‌عملی باشــد. دوم، 
نظامی منظم و ساختاریافته برای رصد مسائل نوپدید 
لازم است؛ ســامانه‌ای که به جای انتظار برای بحران، 
روی نشــانه‌های اولیه تمرکــز کند. ســوم، اختصاص 
دســت‌کم ۲۰ درصد توان سیاســتگذاری به مســائل 
نوپدید آینــده، می‌تواند این نگاه را از ســطح شــعار به 
رویه‌ای پایدار تبدیل کند. بســیاری از مســائل آینده، 
شکل تازه‌ای از مشــکلات امروزند و فهم زودهنگام آنها 
حتی می‌تواند کیفیت حل مسائل جاری را افزایش دهد. 
آینده‌پژوهی در این معنا پیشگویی نیست؛ نوعی بیمه 
سیاستگذاری است. هرچه نشانه‌ها زودتر دیده شوند، 
دامنه انتخاب بیشتر و هزینه اصلاح کمتر خواهد بود. 
جامعه‌ای که آینده را فقط پس از وقوع حادثه می‌بیند، 
ناچار است هزینه غافلگیری را بپردازد؛ اما جامعه‌ای که 
تغییر را پیش از بحران رصد می‌کند، فرصت بیشــتری 

برای انتخاب مسیر دارد. 

 آسیب‌های نوظهور 
نسخه فوری ندارند

 در مواجهــه با آســیب‌های اجتماعی 
نوظهور، پرسش نخست نباید این باشد 
که »چه کار کنیم؟«؛ پرسش مهم‌تر آن 
است که »دقیقاً با چه پدیده‌ای روبه‌رو 
هستیم؟«. بخشی از آسیب‌های جدید، 
محصول یک عامل منفرد نیســتند؛ از 
ترکیب چند ماده، رفتار یا الگوی مصرف 
شــکل می‌گیرند، در حالی که هر یک 
از اجــزای آنها ممکن اســت به‌تنهایی 
منع قانونی نداشــته باشــد. از این رو، 
نمی‌توان بــا محدودکردن یــک قلم یا 
افزودن یک ممنوعیت، انتظار داشت 
مسئله به‌طور کامل مهار شود. سیاست 
اجتماعی، پیش از آنکــه میدان اقدام 
باشــد، میدان شناخت اســت. بدون 
تصویری روشــن از آنچــه در جامعه رخ 
می‌دهــد، حتی تصمیمی کــه با نیت 
درست گرفته شــود، ممکن است تنها 
صورت مســئله را تغییر دهــد، نه خود 
مســئله را. میان شــناخت یک پدیده 
و مداخلــه در آن، دو گام اساســی 
وجــود دارد: نخســت بایــد پدیــده را 
دقیــق توصیف کــرد و ابعــاد، دامنه و 
گروه‌هــای درگیر بــا آن را شــناخت؛ 
سپس باید سراغ علت‌ها و زمینه‌هایی 
رفت کــه به شــکل‌گیری و گســترش 
آن انجامیده‌انــد. تازه پــس از عبور از 
این دو مرحله می‌تــوان درباره مداخله 
تصمیم گرفت. این ترتیب، در مسائل 
اجتماعی پیچیــده اهمیت دوچندان 
دارد؛ زیرا سیاست‌گذار اگر بدون داده، 
آمــار و پژوهش به ســراغ پاســخ فوری 
برود، احتمال آنکه راه‌حل او سطحی، 
تک‌بعــدی و کم‌اثــر باشــد، افزایــش 
می‌یابــد. آگاهی‌رســانی نیــز زمانی 
اثرگذار است که بر پایه توصیف و تبیین 
درست بنا شده باشد، نه بر برداشت‌های 
شــتاب‌زده یا نگرانی‌های عمومی. در 
مواجهه با آسیب‌های نوپدید، جامعه نه 
باید چشم بر پدیده‌های جدید ببندد و 
نه صرفاً به دلیــل نگرانی از پیامدهای 
آنها، امــکان مطالعه و شناختشــان را 
محدود کند. اتفاقاً هرچــه یک پدیده 
تازه‌تــر و پیچیده‌تــر باشــد، ضــرورت 
پژوهش اجتماعــی درباره آن بیشــتر 
است. در حوزه نوجوانان نیز این ضرورت 
با یک ملاحظه مهم همراه است: نوجوان 
را نبایــد صرفــاً از دریچه آســیب دید. 
نوجوان فقط »موضوع آسیب« نیست؛ 
مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و 
قابلیت‌های اجتماعی است که می‌تواند 
در مرکز سیاســت‌گذاری قــرار گیرد. 
سبک زندگی و مســیرهای تازه‌ای که 
پیش روی او قرار گرفته‌اند، با گیر و بند 
و سانســور از میان نمی‌رونــد؛ آنها راه 
خود را پیدا می‌کنند. مســئله اصلی، 
چگونگــی تقویت توانمنــدی نوجوان 
برای انتخاب و کنشــگری سالم است. 
از همیــن منظــر، یکی از مســیرهای 
علمــی کاهــش مواجهه نوجوانــان با 
آسیب‌ها، فراهم‌کردن امکان مشارکت 
و کنشگری سالم است. هرچه نوجوان 
فرصت بیشتری برای فعالیت، مشارکت 
اجتماعــی و تجربه نقش‌هــای مثبت 
داشــته باشــد، ظرفیت‌های ســازنده 
او تقویت و زمینه درگیری با آســیب‌ها 
محدودتر می‌شــود. بنابرایــن در برابر 
آســیب‌های نوظهور، نه نادیده‌گرفتن 
راهگشاســت و نه بزرگنمایــی. هر دو 
رویکرد می‌توانند سیاست‌گذاری را از 
مسیر واقع‌بینی دور کنند. مسیر درست 
از شناخت آغاز می‌شــود، با توصیف و 
تبیین ادامه می‌یابد و سپس به مداخله 
می‌رســد. اگر این ترتیب برهم بخورد، 
سیاســت‌گذار ممکن اســت به جای 
حل مسئله، صرفاً به کنترل ظاهری آن 

دل ببندد. 
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می‌گیرند؛ 
روندی که 
مسئولیت 

‌پذیری را 
دشوارتر کرده 

است

 کمیسیون اروپا هشدار داد پایش دیجیتال و ارزیابی خودکار، با افزایش فشار کاری و کاهش اختیار، چهره بازار کار آینده را 
تغییر می‌دهند

 مدیریت الگوریتمی؛ عصر تازه نظارت بر کارگران

 تصور کنید هر کلیدی که روی کیبورد می‌فشــارید، هر 
دقیقه‌ای که در اینترنــت می‌گذرانید و هر قدمی که در 
انبار برمی‌دارید، توسط یک موجود نامرئی ثبت و تحلیل 
شــود. این موجود خسته نمی‌شــود، مرخصی نمی‌رود 
و با کســی تعارف ندارد. او »الگوریتم« اســت و در حال 
تبدیل‌شدن به مدیر جدید شماست. گزارش تکان‌دهنده 
۲۰۲۵ از »مرکز تحقیقات مشــترک کمیســیون اروپا« 
پرده از واقعیتی برمــی‌دارد که پیش‌تر تنها در فیلم‌های 
علمی‌تخیلی می‌دیدیــم: پدیده »نظــارت دیجیتال« و 
»مدیریت الگوریتمــی« دیگر مختص راننــدگان اوبر یا 
پیک‌های آمازون نیســت، بلکه در حال تسخیر تمامی 
مشاغل است. این گزارش که بر اساس پیمایش گسترده 
»AIM-WORK« در اتحادیــه اروپا تهیه شــده، نشــان 
می‌دهــد که ابزارهــای دیجیتال از یک وســیله ســاده 
برای انجام کار، بــه ابزاری برای پایش مــداوم، ارزیابی 
بی‌رحمانــه و در نهایــت »پلتفرمی‌شــدن« نیــروی کار 
تبدیل شــده‌اند. آماری که این گــزارش ارائه می‌دهد، 
خیره‌کننده است: ۲۴ درصد از کارگران اروپایی، زمان و 
شیفت کاری‌شان به‌طور کاملًا خودکار و توسط ماشین‌ها 
تعیین می‌شود. این تغییرات زنگ خطری جدی نه‌تنها 
برای اروپا، بلکه برای اقتصادهای در حال گذاری مانند 

اقتصاد کشورهای در حال توسعه است؛ جایی که فقدان 
قوانین حمایتی می‌تواند این فناوری‌ها را به ابزاری برای 

استثمار مدرن تبدیل کند.

زندان شیشه‌ای و پایان حریم خصوصی
گزارش JRC روی یک مفهوم کلیدی دســت می‌گذارد: 
»نظارت دیجیتال«. این نظارت دیگر به ثبت ساعت ورود 
و خروج محدود نمی‌شــود. ابزارهای جدید شامل رصد 
ایمیل‌ها، رهگیری جی‌پی‌اس خودروها، پایش وب‌کم‌ها 
و حتی ثبت تعداد ضربات روی کیبــورد در دورکاری‌ها 
هســتند. این پدیده به‌ویژه در دوران کرونا اوج گرفت و 
اکنون به یک هنجار تبدیل شده است. در کشورهایی که 
اتحادیه‌های کارگری ضعیف‌تــری دارند )مانند رومانی 
و بلغارستان در شــرق اروپا(، اســتفاده از دوربین‌های 
مداربسته و پایش اینترنت به شکل معناداری بالاتر است. 
این زندان شیشــه‌ای، مرزهای کار و زندگی شخصی را 
از بین برده اســت. وقتی کارگر می‌داند دائماً تحت نظر 

است، سطح استرس و اضطراب به‌شدت بالا می‌رود.

فشار مضاعف بر نیروی کار
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای مدیریت الگوریتمی، 

»تشدید کار« است. الگوریتم‌ها برای بهینه‌سازی طراحی 
شده‌اند و بهینه‌سازی در دنیای سرمایه‌داری یعنی حذف 
هرگونه مکث و استراحت. سیستم‌های دیجیتال عملکرد 
کارگران را به‌صورت لحظه‌ای می‌سنجند و آن‌ها را برای 
رسیدن به اهداف غیرواقع‌بینانه تحت فشار می‌گذارند. 
گزارش نشان می‌دهد که این روند چگونه به فرسودگی 
شغلی می‌انجامد. کاهش استقلال کارگر در برابر ماشین 
باعث می‌شود نیروی انســانی تنها به یک پیچ و مهره در 
خط تولید دیجیتال تبدیل شود. وقتی الگوریتم به شما 
می‌گوید چه کاری را در چه زمانی و با چه سرعتی انجام 
دهید، دیگر جایی برای خلاقیــت یا خودمختاری باقی 
نمی‌ماند. این پدیده، کار را به یک فرایند طاقت‌فرسا از 

اندازه‌گیری و تنبیه تبدیل می‌کند.

تبعیض خاموش در کدهای برنامه‌نویسی
آیا ماشین‌ها بی‌طرف هستند؟ پاسخ گزارش JRC »خیر« 
است. یکی از مهم‌ترین هشدارهای این پژوهش، خطر 
»سوگیری و تبعیض الگوریتمی« اســت. الگوریتم‌ها با 
داده‌های گذشته آموزش می‌بینند و اگر آن داده‌ها حاوی 
تبعیض باشند )مثلًا علیه زنان یا اقلیت‌ها در استخدام و 
ارتقا(، سیستم همان تبعیض‌ها را با ظاهری بی‌طرفانه 

و »مبتنی بــر داده« بازتولید می‌کند. مشــکل بزرگ‌تر 
اینجاســت که وقتی یک مدیر انســانی شــما را اخراج 
می‌کند، می‌توانید دلیل آن را بپرسید یا شکایت کنید، 
اما در سیســتم‌های پیچیده و غیرشفاف )جعبه سیاه(، 
کارگر حتی نمی‌داند با چه معیاری ارزیابی یا جریمه شده 
است. این فقدان شفافیت، پاسخگویی را از بین می‌برد و 

کارگر را در برابر سیستم کاملًا بی‌دفاع می‌گذارد.

زنگ خطر برای بازار کار ایران
اگرچه این گزارش درباره اروپاست، اما تصویر آینده بازار 
کار ایران را نشــان می‌دهد. با گسترش اقتصاد گیگ و 
پلتفرم‌های خدماتی، حمل‌ونقل و فروش آنلاین در ایران، 
ما در حال تجربه نوعی پلتفرمی‌شــدن بــدون مقررات 
هســتیم. در ایران، رانندگان تاکســی‌های اینترنتی یا 
پیک‌های موتورسیکلت، بدون داشتن قرارداد کار، بیمه 
یا حداقل دســتمزد، به‌طور کامل توســط یک نرم‌افزار 
مدیریت می‌شــوند. این پلتفرم‌ها در ایران نه‌تنها زمان 
و مســیر کار را تعییــن می‌کننــد، بلکه با ســامانه‌های 
امتیازدهــی و جریمه‌هــای الگوریتمی کنتــرل کاملی 
بر معیشــت نیــروی کار دارند. مسدودشــدن ناگهانی 
حساب کاربری راننده توسط سامانه، بدون امکان دفاع 
یا فرجام‌خواهی شفاف، دقیقاً همان کابوسی است که 
گزارش کمیســیون اروپا درباره‌اش هشدار می‌دهد. در 
فقدان سندیکاهای مستقل و قوانین مدرن، الگوریتم‌ها 
در ایران به مدیرانی تبدیل شده‌اند که حقوق قانون کار را 
دور می‌زنند و نیروی کار را ارزان‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌کنند.

»انسان« باید در رأس بماند
گزارش JRC در کنار برشــمردن بحران‌ها، مســیرهایی 
را برای مهار ایــن غول دیجیتال ارائــه می‌دهد. راهکار 
اصلی ردکردن فناوری نیست، بلکه رام‌کردن آن است. 
سیاســت‌گذاران و نهادهای مدنی باید وارد عمل شوند 
تا از حقوق بنیادیــن نیروی کار محافظــت کنند. یکی 
از مهم‌ترین راهکارها، اصل »ســکان در دست انسان« 
است. این بدان معناست که هیچ تصمیم مهمی )مانند 
اخــراج، کاهش حقوق یــا ارزیابی نهایــی( نباید کاملًا 
به ماشین سپرده شود و همیشــه باید یک مدیر انسانی 
مســئولیت آن را بپذیرد. همچنین کارگــران حق دارند 
بداننــد چــه داده‌هایی از آن‌هــا جمع‌آوری می‌شــود و 
ســامانه‌های ارزیابــی چگونــه کار می‌کنند )الــزام به 
شفافیت(. تنظیم‌گری قانونی، تقویت مشارکت کارگران 
در طراحی سامانه‌های نظارتی و جلوگیری از پایش‌های 
حریم‌شــکنانه، از دیگر توصیه‌های حیاتی این گزارش 
است. اگر هوش مصنوعی قرار است آینده کار را بسازد، 
قانون باید تضمین کند که این آینده، انسانی و عادلانه 

خواهد بود. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

 نبرد برای یک روز فراغت بیشتر

 در میانه جنگ سرد میان کارگران فرسوده و کارفرمایان نگران، پرسش »کاهش ساعات کار« به مناقشه‌ای عمیق میان حق زیستن و بقای اقتصاد بدل شده است

 در میان سیاست‌گذاران جهان، بر سر یک روز از هفته، جنگی تمام‌عیار 
در جریان است؛ جنگی که یک طرف آن، کارگران و کارمندان فرسوده از 
کار بی‌وقفه ایستاده‌اند و طرف دیگر، کارفرمایان و سیاست‌گذارانی که از 
فلج‌شدن چرخ‌های اقتصاد نیمه‌جان می‌هراسند. بحث بر سر افزودن یک روز 
به تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات کاری، از یک تغییر ساده در تقویم فراتر 
رفته و به نماد یک شکاف عمیق اجتماعی و اقتصادی در میان غالب کشورها 
تبدیل شده است. آیا کارمندان »حق فراغت« دارند یا اقتصاد کشورهای 
درحال‌توسعه توان پرداخت هزینه این حق را ندارد؟ این دوئل بر سر تعریف 
»کار«، »زندگی« و »توسعه« در جوامعی است که شاید زیر فشار تورم، معنای 

رفاه را از یاد برده است.

با نیروی کار فرسوده، تولیدی هم نیست
مدافعان کاهش ساعات کار، استدلال خود را بر یک حقیقت ساده بنا کرده‌اند: 
انسانی که تمام زندگی‌اش در محیط کار خلاصه شود، خلاقیت و بهره‌وری‌اش 
را از دست می‌دهد. از نظر آن‌ها، هفته کاری طولانی که به یک هنجار تبدیل 
شده، چیزی جز فرسودگی، استرس مزمن و فروپاشی تعادل میان کار و زندگی 
به ارمغان نیاورده است. وقتی تمام انرژی یک فرد صرف بقا در محیط کار 
می‌شود، دیگر توانی برای خانواده، یادگیری، ورزش یا هر فعالیت دیگری که 
به سلامت روان و جسم او کمک کند، باقی نمی‌ماند. این دیدگاه، »فراغت« را 
نه یک کالای لوکس، بلکه یک نیاز اساسی برای بازتولید یک نیروی کار سالم و 
باانگیزه می‌داند. آن‌ها به تجربه‌های جهانی اشاره می‌کنند؛ از ایسلند گرفته 
تا بلژیک و ژاپن؛ کشورهایی که با آزمودن هفته کاری چهارروزه، نه‌تنها شاهد 
افت تولید نبودند، بلکه با افزایش تمرکز، کاهش غیبت و بالا رفتن رضایت 
شغلی کارکنانشان مواجه شدند. منطق روشن است: یک کارگر شاداب و 
باانگیزه در چهار روز، بیشتر از یک کارگر خسته و بی‌انگیزه در پنج یا شش روز، 

کار مفید انجام می‌دهد. از این منظر، سرمایه‌گذاری روی استراحت نیروی 
کار، در بلندمدت به نفع خود اقتصاد تمام می‌شود، زیرا جامعه‌ای سالم‌تر و 

خلاق‌تر می‌سازد.

اقتصاد بحران‌زده، تاب تعطیلی ندارد
در سوی دیگر این نبرد، کارفرمایان و اقتصاددانانی ایستاده‌اند که به 
واقعیت‌های تلخ اقتصاد چشم دوخته‌اند. از دید آن‌ها، این بحث‌ها در بهترین 
حالت، یک شوخی بی‌موقع و در بدترین حالت، یک خودکشی اقتصادی 
است. استدلال آن‌ها نیز بر پایه اعداد و ارقام است: در شرایطی که کشور با 
رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم افسارگسیخته و تحریم‌های فلج‌کننده 
دست‌وپنجه نرم می‌کند، کاستن از ساعات کار به معنای ضربه‌ای مستقیم 
به تولید ناخالص داخلی است. کارفرمایان می‌پرسند چه کسی قرار است 
هزینه این تعطیلی اضافه را بپردازد؟ کاهش ساعات کار یا به کاهش تولید 
منجر می‌شود یا کارفرما را مجبور به پرداخت اضافه‌کاری بیشتر می‌کند. در 
هر دو حالت، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و این یعنی 
دامن‌زدن به تورمی که همین حالا هم کم نیست. از این منظر، توان رقابتی 
بنگاه‌های اقتصادی که همین حالا نیز در مقایسه با رقبای خارجی خود 
وضعیت خوبی ندارند، از این هم ضعیف‌تر خواهد شد. آن‌ها هشدار می‌دهند 
که در این نبرد نابرابر اقتصادی، تعطیل‌کردن بیشتر کارخانه‌ها و ادارات 
مانند آن است که فرمانده به سربازانش در میانه جنگ، دستور استراحت 

طولانی‌مدت بدهد.
 

 نبرد انسان برای بازپس‌گیری زمان زندگی
در جهان نئولیبرال و سرمایه‌داری متأخر، ایده »تعطیلی«، »توقف« یا »سکوت« 
به یک ناهنجاری نابخشودنی و گناهی اقتصادی تبدیل شده است. ما اکنون 

در عصر »۷/۲۴« - بیست‌وچهار ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته - زندگی 
می‌کنیم؛ عصری که در آن، ماشین بازار هرگز متوقف نمی‌شود و از ما نیز انتظار 
دارد همواره در دسترس، همواره متصل و دائماً در چرخه تولید یا مصرف باشیم.

در دوران کلاسیک سرمایه‌داری، مبارزه کارگران بر سر تعیین مرزی روشن 
ـ بود. اما  ـ خانه ـ ـ و »زمان زندگی« ـ ـ کارخانه ـ و فیزیکی میان »زمان کار« ـ
امروز، فناوری‌های ارتباطی و منطق کار انعطاف‌پذیر این مرزها را کاملًا محو 
کرده‌اند. پلتفرم‌های دیجیتال، لپ‌تاپ‌ها و پیام‌رسان‌ها محیط کار را به درون 
اتاق‌خواب‌ها و روزهای تعطیل ما کشانده‌اند. در چنین سیستمی، استراحت، 
تعطیلات آخر هفته و حتی خواب، ماهیت انسانی خود را از دست داده و صرفاً به 
وقفه‌هایی مکانیکی برای »شارژ مجدد باتری نیروی کار« تقلیل یافته‌اند تا فرد 
بتواند در روز کاری بعد، با بهره‌وری بیشتری به دستگاه سودآوری متصل شود.

سرمایه‌داری مدرن، زمان خالی، بدون تولید و بدون مصرف را »هدررفت 
غیرمنطقی« می‌داند که باید به هر قیمتی از بین برود. از همین رو، تقاضا برای 
برخورداری از دو روز تعطیلی در پایان هفته یا کاهش ساعات کاری، دیگر صرفاً 
یک مطالبه صنفی ساده برای رفع خستگی جسمی نیست، بلکه یک »مقاومت 
رادیکال سیاسی« در برابر نظامی است که می‌خواهد تمام ثانیه‌های آگاهی 

و عمر انسان را کالایی کند.
ما تعطیلات را نه برای بازگشت پرانرژی‌تر به خط تولید یا مصرف بیشتر در 
بازارها، بلکه برای احیای پیوندهای انسانی، برای تأمل آزادانه و برای کشف 
هویتی بیرون از منطق سود می‌خواهیم. دفاع از زمان فراغت و حق تعطیلی، در 
واقع دفاع از آخرین سنگرهای استقلال ما در برابر هجوم بی‌وقفه سرمایه‌داری 
۷/۲۴ است؛ تلاشی برای یادآوری این حقیقت که ما پیش از آنکه »سرمایه 

انسانی« بازار باشیم، »انسان« هستیم.
برگرفته از کتاب »۷/۲۴: سرمایه‌داری متأخر و پایان خواب«
نوشته جاناتان کراری، نظریه‌پرداز انتقادی معاصر

  غول‌های دیجیتال
 در تور قانون

 خیابان‌های مادرید و بارسلون، مانند 
تهران و شیراز، پر از جوانان موتورسواری 
است که با جعبه‌های مکعبی برندهای 
مختلــف، در ترافیک ویــراژ می‌دهند. 
آن‌ها پیک‌های غــذا و مایحتاج روزمره 
هستند، ســربازان خط مقدم »اقتصاد 
گیگ«. تا همین چند سال پیش، این 
افراد رسماً »کارگر« نبودند. پلتفرم‌های 
بزرگی چون »اوبر ایتس« و »گلوو« آن‌ها 
را »پیمانکاران مســتقل« می‌خواندند، 
کارآفرینانی که رئیس خودشان هستند 
و از آزادی عمل کامــل برخوردارند. اما 
این »آزادی« پوششی زیبا برای واقعیتی 
تلخ بود: فقدان کامل امنیت شــغلی، 
عدم دسترســی بــه بیمــه‌ی درمانی و 
بازنشستگی، ساعات کاری نامشخص 
و درآمدی که مستقیماً به خواسته‌های 
یک الگوریتم نامرئی گره خــورده بود. 
کارگری کــه مریض می‌شــد، درآمدی 
نداشت. کارگری که تصادف می‌کرد، 

تنها بود.
این وضعیت ادامه داشــت تا اینکه در 
ســال ۲۰۲۱، اســپانیا به اولین کشور 
در اتحادیه اروپا تبدیل شد که تصمیم 
گرفت این بــازی را به هم بزنــد. دولت 
اســپانیا با تصویب قانونی تاریخ‌ساز، 
 ،)Ley Rider( »معروف به »قانون رایدر
یک اصل ساده اما انقلابی را برقرار کرد: 
هر فردی که برای یک پلتفرم دیجیتال 
کار حمل‌ونقــل انجــام می‌دهد، یک 
»کارگــر حقوق‌بگیر« فرض می‌شــود، 
مگر آنکه پلتفرم بتواند عکــس آن را در 
دادگاه ثابت کند. بار اثبــات، از دوش 
کارگر به دوش کارفرما منتقل شد. این 
قانون غول‌های دیجیتال را مجبور کرد 
تا پیک‌های خــود را به عنــوان کارمند 
اســتخدام کنند و تمام حقــوق مرتبط 
با قانون کار اســپانیا را برایشان فراهم 
آورند؛ از جمله حداقل دســتمزد، حق 
مرخصی اســتعلاجی و تعطیــات، و 
مهم‌تــر از همــه، پرداخت حــق بیمه 
و بازنشســتگی. این قانــون همچنین 
پلتفرم‌ها را موظف کرد تا در مورد نحوه‌ی 
عملکرد الگوریتم‌هایشــان که وظایف 
را توزیع و عملکرد کارگــران را ارزیابی 
می‌کنند، شفاف‌ســازی کننــد. دیگر 
اخراج شدن توسط یک اپلیکیشن بدون 

هیچ توضیحی، ممکن نبود.
یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای این 
قانون مهار »مدیریت الگوریتمی« بود. 
اتحادیه‌های کارگری اسپانیا با تکیه بر 
این قانون، حق یافتند به منطق ریاضیِ 
اپلیکیشن‌ها دسترســی پیدا کنند تا 
بفهمند ماشین‌ها بر چه اساسی وظایف 
را تقسیم یا کارگران را جریمه می‌کنند. 
این شفاف‌سازی بی‌سابقه مانع از آن شد 
که الگوریتم‌ها به ابزار تبعیض یا استثمار 
پنهان تبدیل شــوند. علاوه بر این، در 
حالی که منتقدان هشــدار می‌دادند 
این مداخله دولتی به بیکاری گسترده 
می‌انجامد، واقعیت نشان داد با وجود 
خروج شرکت‌های زیان‌ده، پلتفرم‌های 
مسئولیت‌پذیر مدل کسب‌وکارشان را 
اصلاح کردند و مشاغلی بسیار امن‌تر، 
پایدارتر و عادلانه‌تر در اقتصاد پلتفرمی 

اسپانیا خلق کردند.
این اقدام یک زلزله در اقتصاد پلتفرمی 
اروپا بــود. برخی شــرکت‌ها مقاومت 
کردند و حتــی بــازار اســپانیا را ترک 
کردند، اما دولت عقب‌نشــینی نکرد. 
موفقیت اسپانیا برای کشور ما که امروز 
با ارتشی چندصدهزارنفری از رانندگان 
و پیک‌هــای اســنپ، تپســی و دیگر 
پلتفرم‌ها روبه‌روســت، یک پیام روشن 
دارد. این تجربه نشان می‌دهد که رشد 
فناوری و نوآوری نباید به قیمت نابودی 
حقوق بنیادیــن کارگران تمام شــود. 
می‌توان با اراده‌ سیاسی و تنظیم‌گری 
هوشــمندانه افســار لجام‌گسیخته‌ی 
اقتصــاد گیــگ را کشــید و اطمینان 
حاصل کرد کــه پیشــرفت فناورانه به 
جای خلق طبقــه‌ای جدید از کارگران 
بی‌ثبــات و محــروم، به رفــاه همگانی 

خدمت می‌کند. 
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 فست‌فود و آینده 
کودکان

  متخصصان تغذیه سال‌هاست درباره 
سایه سنگین فســت‌فود و هله‌هوله بر 
ســامت کودکان هشــدار می‌دهند؛ 
هشــداری که در هیاهوی درخواست 
یک وعده غذا در رستوران زنجیره‌ای، 
اغلــب رنــگ می‌بــازد. مســئله فقط 
مخالفت بــا یک انتخــاب لذت‌بخش 
یــا ســخت‌گیری خانوادگی نیســت. 
خانواده‌ها با بــازاری روبه‌رو هســتند 
که دسترسی سریع، طعم‌های پررنگ 
و وعده‌های بــزرگ را به جــای تغذیه 
متعادل می‌نشــاند. وقتی کــودک یا 
نوجوان برای رفتن به رســتوران اصرار 
می‌کنــد، والدیــن و پدربزرگ‌هــا و 
مادربزرگ‌ها معمولًا در لحظه تصمیم 
تنها می‌مانند؛ اما اتکای آنان به شواهد 
علمــی می‌تواند ایــن گفت‌وگــو را از 
سلیقه شخصی به مســئولیتی روشن 
در قبال سلامت نسل بعد تبدیل کند. 
پژوهش‌های تــازه نیــز دلیلی محکم 
برای گفتن »نه« یا دست‌کم »نه، به این 
شکل« فراهم کرده‌اند. آگاهی، قدرتی 
اســت که در لحظــه اصــرار فرزندان، 
حامی اصلی خانواده‌ها در برابر فشار 
تبلیغاتی است. افزایش وزن، نخستین 
و شناخته‌شده‌ترین هزینه مصرف مکرر 
غذای بیرون از خانه اســت، اما پایان 
ماجرا نیســت. غذاهای فســت‌فودی 
و بســیاری از خوراک‌های رســتورانی 
معمولًا چربی و قند بالایــی دارند؛ دو 
عنصری که مصرف مداومشان می‌تواند 
راه را برای بیماری‌هــای مزمن هموار 
کند. یــک مطالعــه گســترده، پیوند 
احتمالــی الگوهــای غذایی با آســم، 
رینیت یا گرفتگی مزمن بینی، و اگزما 
را در ۵۰۰ هــزار کودک از ۳۱ کشــور 
بررســی کرد. این کودکان در دو گروه 
ســنی ۶ تا ۷ ســال و ۱۳ تا ۱۴ ســال 
قرار داشــتند. نتیجه در هــر دو گروه 
هشــداردهنده بود: مصرف فست‌فود 
ســه‌بار در هفته یا بیشــتر، با افزایش 
خطر ابتلا یا شدت این عوارض همراه 
بود. خطر آسم شــدید در نوجوانان تا 
۳۹ درصد و در کودکان کم‌سن‌تر تا ۲۷ 
درصد افزایش یافت. در نقطه مقابل، 
خوردن دست‌کم سه وعده میوه در روز، 
ظاهراً شدت نشانه‌های هر سه بیماری 

را کاهش می‌داد.
مطالعه‌ای دیگر، صورت ســاده‌تری از 
همین واقعیت را پیش چشم می‌گذارد: 
کودکان و نوجوانان در رســتوران‌های 
زنجیــره‌ای و دیگــر غذاخوری‌هــا، 
بســیار بیش از خانه کالــری دریافت 
می‌کنند. غذا خوردن بیــرون از منزل 
با دریافت روزانــه ۱۶۰ کالری اضافی 
در کودکان کوچک‌تــر و ۳۱۰ کالری 
اضافــی در نوجوانان ارتباط داشــت. 
شاید این ارقام در نگاه نخست کوچک 
به نظر برسند، اما تکرار آنها در هفته‌ها 
و ماه‌ها، در جهانی که چاقی کودکان 
به مســئله‌ای جدی بدل شده است، 
معنای دیگری پیدا می‌کند. ممنوعیت 
مطلق غذا خــوردن بیــرون از خانه نه 
واقع‌بینانه اســت و نــه لزومــاً پایدار؛ 
هدف بایــد جلوگیــری از تبدیل یک 
انتخاب گاه‌وبی‌گاه به عادتی معمول 
باشد. فست‌فود غذای سالمی نیست 
و قرار هم نیســت باشــد، اما حتی در 
موقعیت‌های ناگزیر نیز می‌توان زیان 
را کمتر کرد. انتخــاب آگاهانه، به‌ویژه 
وقتی تکرار شود، از بسیاری خطاهای 

پرهزینه جلوگیری می‌کند.
نخســتین قاعده، کنترل نوشــیدنی 
اســت: آب یــا شــیر بــدون چربــی، 
جایگزین مناســب‌تری برای نوشابه، 
آبمیوه‌های شیرین، میلک‌شیک، فراپه 
و اسموتی است. در انتخاب مخلفات 
نیز ســالاد یا ســیب‌زمینی آب‌پــز، بر 
ســیب‌زمینی ســرخ‌کرده و حلقه پیازِ 
سرشــار از چربی اشــباع برتری دارد. 
ســفارش‌های بــزرگ یا »سوپرســایز« 
باید کنار گذاشــته شــود و وعده‌های 
کوچک‌تر، از جملــه گزینه‌های منوی 

میان‌وعده، ترجیح یابد.  
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علی ملائکه  
روزنامه نگار

پیوند عمیق 
میان مصرف 
بی‌رویه قند 
و چربی با 
اختلالات روانی 
و التهابات 
مغزی، هشداری 
است که 
نشان می‌دهد 
رژیم‌های 
غذایی 
مدرن چگونه 
زیرساخت‌های 
سلامت انسان 
را می‌فرساید

این گزارش به بررسی پیامدهای اقتصادی و سلامتِ شیوع غذاهای فرآوری‌شده می‌پردازد؛ محصولاتی که با مهندسی 
دقیق، ذائقه جوامع را تغییر داده و هزینه‌های پنهان سنگینی بر نظام بهداشت تحمیل کرده‌اند

 مهندسی ذائقه؛ سوداگران طعم در بازار جهانی

 قرن بیست‌ویکم، قرن فراگیری خوراکی‌هایی است که در 
فروشگاه‌ها، خواربارفروشی‌ها، رستوران‌های فست‌فود و 
آگهی‌های تلویزیونی حضوری پررنگ دارند. جانک‌فود 
یا هله‌هوله، خوراکی‌هایی با کالری بسیار و ارزش غذایی 
اندک اســت؛ محصولاتی ارزان، ســریع و در دســترس 
که با طعم‌های جــذاب، گاه جای غذاهــای مغذی‌تر را 
می‌گیرند و تعادل ســفره و ســامت جامعه را به چالش 
می‌کشند. شناخت ماهیت، تاریخچه و سازوکار اثرگذاری 
این خوراکی‌ها، نخســتین گام برای فهم انتخاب‌هایی 
اســت که هر روز، در خانــه و بیرون از خانــه، پیش روی 
مصرف‌کنندگان قــرار می‌گیرد. این گــزارش به واکاوی 
علمی و تاریخی این پدیده می‌پردازد که چگونه مهندسی 

خوراک، سبک زندگی بشر را تغییر داده است.

چهره امروز خوراکی‌های جهانی
جانک‌فودها تنها به یک گروه مشخص محدود نمی‌شوند. 
برخی پیتزا را نیز جزو غذاهای هله‌هوله می‌دانند، اما پیتزا 
می‌تواند غذایی واقعی و دارای پنیر و سس گوجه‌فرنگی 
باشد. افزودن خمیر گندم کامل و سبزیجات نیز آن را از 
تعریف معمول هله‌هوله دور می‌کنــد. بنابراین، داوری 
درباره هــر خوراکی به ترکیــب آن بســتگی دارد؛ هرجا 
آرد ســفید، چربی، نمک، شکر و فرآوری شــدید بر مواد 
اولیه غلبه کند، فاصله با غذای مفید بیشــتر می‌شــود. 
هله‌هوله‌هــا معمــولًا ســیرکنندگی اندکی دارنــد. فرد 
هنگام خوردنشان کمتر احساس سیری می‌کند و همین 
مسئله می‌تواند به پرخوری بینجامد. از سوی دیگر، آنها 
جای خوراک‌های مغذی‌تــر را می‌گیرند. مصرف فراوان 
نوشــابه معمولًا با کاهش مصــرف لبنیــات کم‌چرب یا 
نوشیدنی‌هایی مانند چای سبز و آب پرتقال همراه است؛ 
چیپس و کلوچه نیز اغلب ســهم میوه و سبزیجات را کم 
می‌کنند. بیشــتر این محصولات در گــروه میان‌وعده یا 

فســت‌فود قرار می‌گیرند. غلات آماده صبحانه، با وجود 
ظاهر بی‌ضرر، گاه سرشار از شکر، شربت ذرت با فروکتوز 
بالا، آرد ســفید یا ذرت آسیاب‌شــده‌اند. چیپس، پفک 
پنیری، شکلات تخته‌ای، کیک‌های میان‌وعده و کلوچه، 
نمونه‌های تجاری و بسته‌بندی‌شــده‌اند. رستوران‌های 
زنجیره‌ای نیز سیب‌زمینی سرخ‌کرده، ناگت مرغ، شیک 
و نوشابه را آسان عرضه می‌کنند؛ خوراک‌هایی که نه‌تنها 
چندان ســالم نیســتند، بلکه می‌توانند پرخوری را هم 
تقویت کنند. آسانی دسترسی، تنها راز محبوبیت نیست. 
طعم هم‌زمان شیرین، شور، غنی و خامه‌ای، مراکز لذت 
مغز را روشن می‌کند و میل به لقمه بعدی را برمی‌انگیزد. 
جانک‌فود از این منظر، معجزه مهندسی خوراکی است: 
خوش‌طعم، ارزان، سریع و حاضر در فروشگاه، فست‌فود، 
سینما و نقاط گوناگون جهان. اما همین جذابیت، بهایی 
دارد؛ ارزش غذایی اندک در برابر کالری فراوانی که عمدتاً 
از چربی، شکر و نمک می‌آید. هله‌هوله را »کالری خالی« 
می‌نامند؛ انــرژی اضافی‌ای که عمدتاً به شــکل چربی 
ذخیره می‌شود، بی‌آنکه فیبر، ویتامین و مواد معدنی لازم 
برای رشد سالم و مبارزه با بیماری‌ها را فراهم کند. البته 
فست‌فود لزوماً در همه موارد مترادف جانک‌فود نیست. 
برای نمونه، یک بیگ‌مــک ۲۴ گرم پروتئین، ۳ گرم فیبر 
و ۲۵ درصد کلســیم روزانه را تأمین می‌کنــد؛ اما ۵۳۰ 
کالری، ۴۸ درصد چربی اشباع و ۴۰ درصد سدیم روزانه 
نیز دارد. همراهی آن با سیب‌زمینی سرخ‌کرده و کوکاکولا، 
نشان می‌دهد چرا بیشتر فست‌فودها در عمل جانک‌فود 

محسوب می‌شوند.

تعریف دقیق جانک فود
حس دهانی، یکی از ویژگی‌های متمایز هله‌هوله‌های 
موفق اســت. خوراکی‌های پنیری مانند چی‌توز، طعم 
پنیــری را بدون ســنگینی و چربــی پنیــر واقعی عرضه 

می‌کننــد و در دهان آب می‌شــوند. این همــان چیزی 
اســت که یک دانشــمند علوم غذایــی »چگالی کالری 
ناپدیدشونده« نامیده است. مغز تا حدی از حس دهانی 
برای برآورد کالری کمک می‌گیرد؛ ذوب شدن خوراکی، 
آن را گمراه می‌کند تا کل بســته خورده شود. فست‌فود 
نیز از همین علم بهره می‌برد. دهان، چربی سیب‌زمینی 
ســرخ‌کرده را تشــخیص می‌دهد، اما گســی نوشیدنی 
گازدار، حــس ناخوشــایند چربی را متعــادل می‌کند. 
حاصل، ترکیبی است که میان شوری و شیرینی تعادل 
می‌ســازد و خوردن بیشــتر را آســان‌تر می‌کند. صنایع 
غذایی ســالانه ده‌ها میلیون دلار برای تحقیق و توسعه 
ترکیب‌های مطلوب حس دهانی و تردی هزینه می‌کنند؛ 
ترکیب‌هایی که میل مصرف را برمی‌انگیزند. علم غذاهای 
ناسالم به زیست‌شناسی تکاملی نیز تکیه دارد. مغز انسان 
در زمان و مکانی تکامل یافت که جســت‌وجوی کالری 
بیشتر، بخشی از زندگی روزمره بود. انسان همه‌چیزخوار 
اســت و غذاهای متنوعــی را هضم می‌کنــد، اما انرژی 
گوشت در هر لقمه از میوه و سبزی بیشتر است. مغز برای 
شناسایی ســریع خوراکی‌های پرکالری سازوکارهایی 
ساخته و این سازوکار هنوز فعال است؛ حتی هنگامی که 

کمبود غذا دیگر مسئله اصلی نیست.

از مهندسی تا عادت
تاریخ جانک‌فــود و فســت‌فود با صنعتی شــدن آمریکا 
درهم‌تنیده است. پیش از اوایل دهه ۱۸۰۰، غذا تقریباً 
همیشه در خانه و با مواد کم‌فرآوری‌شده، محلی و فصلی 
تهیه می‌شد. این به معنای رژیم سالم و متنوع برای همه 
نبود، اما ایده تنقلات بسیار فرآوری‌شده و تجاری‌شده هنوز 
شکل نگرفته بود. مورخان، صنعتی شدن آسیاب‌های آرد 
ســفید در دهه ۱۸۲۰ را آغاز دوران جانک‌فود می‌دانند. 
فناوری آســیاب و حمل‌ونقل، آرد ســفید ارزان را به توده 

مردم رســاند؛ آردی که هنوز پایه نان‌های برگر کم‌فیبر و 
پرکربوهیدرات، کلوچه و کیک اســت. در جنگ داخلی 
دهه ۱۸۶۰، ســربازان به جیره‌های انبوه قوطی‌شــده و 
شیشــه‌ای خو گرفتند و پس از بازگشت، همان راحتی و 
طعم آشنا را خواستند. کارخانه صنعتی، مردم را از مزارع 
به شهرها کشاند و فروشــندگان، چرخ‌دستی‌های خود 
را بیــرون دروازه کارخانه‌ها پــارک کردند تا بــه کارگران 
گرســنه خوراک آماده بفروشــند. کراکر جک، نخستین 
جانک‌فود عمده آمریکایی، در نمایشگاه جهانی شیکاگو 
در ســال ۱۸۹۳ عرضه شــد؛ ترکیبی شور و شــیرین از 
پاپ‌کورن، ملاس و بادام‌زمینی. دســتور آن تازه نبود، اما 
فردریک و لوئیس روکهایم با قرار دادن جایزه در هر جعبه 
و استفاده از بســته‌بندی مهروموم‌شــده، بازاریابی را به 
نقطه قوت محصول بدل کردند. این ترفند، کراکر جک را 
تا سال ۱۹۱۶ به پرفروش‌ترین میان‌وعده جهان رساند. 
تاریخ نوشــیدنی‌های گازدار غیرالکلی بــه اروپای قرن 
هفدهم بازمی‌گردد؛ زمانی که آب گازدار را با آبلیمو و عسل 
درمی‌آمیختند. در آمریکا، شربت کوکاکولا و پپسی‌کولا در 
دهه‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ در داروخانه‌ها ترکیب می‌شد 
و به‌عنوان اکســیر طراوت‌بخش و کمک‌کننده به هضم 
غذا به فروش می‌رسید. در دهه ۱۹۵۰، فرهنگ خودرو و 
حومه‌نشینی، رستوران‌های درایو‌ترو را گسترش داد و برگر 
و سیب‌زمینی سرخ‌کرده را به رسم آمریکایی تبدیل کرد. در 
نیمه دوم قرن بیستم، تنوع، ارزانی و فراگیری جانک‌فود 
جهش کرد. نوآوری در تولید، بســته‌بندی، حمل‌ونقل و 
بازاریابی، به‌ویژه برای کودکان، خوراکــی نادر را به رژیم 
ثابت میلیون‌ها نفر بدل کرد. شرکت‌های بزرگ نیز لشکری 
از دانشمندان علوم غذایی را به کار گرفتند تا روش‌های 

ترغیب مردم به خوردن بیشتر را پیدا کنند.

پیامدهای جسم و روان
مصرف بیش از حد جانک‌فود بــا افزایش چاقی و خطر 
بیماری قلبی، دیابــت نوع ۲ و حتی افســردگی ارتباط 
مســتقیم دارد. رژیم سرشــار از قند، کربوهیدرات‌های 
ساده مانند آرد سفید، سیب‌زمینی و نوشیدنی شیرین، 
و چربی اشباع، از دلایل اصلی همه‌گیری چاقی دانسته 
شده است. شــربت ذرت با فروکتوز بالا که برای شیرین 
کردن نوشابه و آب‌نبات به کار می‌رود، پس از تجزیه، قند 
خون را بالا می‌برد. لوزالمعده بــرای جذب و ذخیره این 
قند، سریع انسولین آزاد می‌کند؛ تکرار افزایش قند خون، 
سلول‌های تولیدکننده انسولین را فرسوده و دیابت نوع 
۲ را ایجاد می‌کند. دیابت نوع ۲ پیامدهای فراوانی دارد: 
بیماری قلبی، آســیب دردناک عصبی، آسیب کلیوی، 
افزایش خطر آلزایمر و عفونت‌های پا که ممکن است به 
قطع عضو بینجامد. ســامت روان نیز از رژیم سرشار از 
قندهای تصفیه‌شده، گوشت‌های فرآوری‌شده و دسرهای 
لبنی پرچرب اثر می‌پذیرد. پژوهشــگران ارتباطی قوی 
میان رژیم ناسالم و افسردگی یافته‌اند. چربی و قند بالا، 
التهاب و اســترس اکســیداتیو مغز را افزایش می‌دهد و 
پیام‌رسانی شیمیایی آن را مختل می‌کند. بنابراین مسئله 
جانک‌فود، فقط ذائقه نیست؛ توازن جسم و ذهن است. 
این خوراکی‌ها در سراسر جهان دیده می‌شوند و ارزان، 
سریع و در دسترس‌اند. با این حال، جایگزین کردن آنها 
با غذاهای مغذی‌تر، سهم فیبر و ویتامین و مواد معدنی را 
کاهش می‌دهد. شناخت این ویژگی‌ها، معنای انتخاب 

روزانه را روشن‌تر می‌کند. 

 چرا بدن فریب می‌خورد؟

  غذاهای فوق‌فرآوری‌شده با دوپامین، استرس و تبلیغات، میل به خوردن را تحریک می‌کنند

 میل به خوراکی‌های پرقند، پرنمک و پرچرب، صرفاً یک ضعف شخصی 
یا »بچه‌بودن ذائقه« نیســت. این میل، نتیجه هم‌زمانِ زیست‌شناســی 
کهن، صنعت خوراک مدرن و فشارهای روانی روزمره است. مغز انسان در 
دوره‌ای شکل گرفت که غذا کمیاب بود و هر کالری اضافه، حکم ذخیره 
بقا را داشــت. به همین دلیل، خوراکی‌های پرانرژی همیشه برای بدن 
جذاب بوده‌اند. امروز اما مسئله فرق کرده است: به‌جای میوه، مغزهای 
خوراکی و دانه‌هــای طبیعی، با انبوهی از محصولات فوق‌فرآوری‌شــده 
روبه‌رو هســتیم؛ محصولاتــی که برای تحریــک بی‌وقفه میــل طراحی 

شده‌اند.

مغز؛ عاشق جایزه
خوراکی‌های بســیار شــیرین، شــور یا چرب، مدار پاداش مغــز را فعال 
می‌کننــد و دوپامین آزاد می‌شــود؛ همان ناقل عصبی کــه حس لذت و 
رضایت کوتاه‌مدت می‌سازد. نتیجه روشن اســت: فرد یک‌بار می‌خورد، 

خوشــش می‌آید، دوباره می‌خواهد. این چرخه، به‌ویژه وقتی با اســترس 
همراه می‌شود، قوی‌تر هم می‌شــود. در واقع، آدم گاهی نه از گرسنگی، 
بلکه از خستگی، اضطراب یا عادت به ســراغ چیپس و شیرینی می‌رود؛ 

انگار مغز هم گفته باشد: »یک چیزی بخوریم، حال‌مان جا بیاید!«

استرس، اشتها و بازار
در این میان، هورمون‌های بدن هم بی‌کار نمی‌مانند. گرلین که به‌عنوان 
هورمون گرســنگی شــناخته می‌شــود، میل به خوردن را بــالا می‌برد و 
لپتین که پیام ســیری را منتقل می‌کند، در مصرف مداوم خوراکی‌های 
ناسالم ممکن است درست کار نکند. از آن سو، ســروتونین هم گاهی با 
کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده بالا و پایین می‌شود و حال‌وهوایی موقت 
می‌سازد که خیلی زود فرو می‌ریزد. همین نوســان کوتاه‌مدت، آدم را در 
یک دور باطل می‌اندازد: خوردن برای آرام‌شدن، آرام‌شدن برای خوردن 
دوباره. صنعت غذا هم این ضعف انسانی را خوب می‌شناسد. شرکت‌ها 

میلیون‌ها دلار خرج می‌کنند تا محصولی بسازند که بو، رنگ، بافت، تردی 
و مزه‌اش بیش از حد وسوسه‌کننده باشد. بســته‌بندی براق، تبلیغ‌های 
کودک‌پسند، تخفیف‌های فریبنده و طعم‌دهنده‌های مصنوعی، همه کنار 
هم می‌نشینند تا یک حقیقت ســاده را پنهان کنند: این خوراکی‌ها قرار 

نیست فقط سیر کنند، قرار است میل بسازند.

سایه تبلیغ و کودکان
سایه سنگین این ماجرا بر سر کودکان سنگین‌تر است. کودک هنوز توان 
تشخیص نیت تجاری پشت تبلیغات را ندارد و هر تصویر رنگی از بستنی، 
نوشابه یا پفک می‌تواند به خواسته‌ای واقعی تبدیل شود. پژوهش‌ها نشان 
داده‌اند که تماشای بیشتر تلویزیون، مصرف بیشتر خوراکی‌های کم‌ارزش 
را هم به دنبال دارد. یعنی صفحه‌نمایش فقط کودک را ساکن‌تر نمی‌کند؛ 
او را گرسنه‌تر هم می‌کند. با این حساب، مقابله با هله‌هوله فقط با »اراده 

کن« حل نمی‌شود.  
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صفحه آخــر16

شناسنامه
P R O F I L E

T E C H
فناوری

  زوال معنا در عصر داده
مروری بر کتاب »بحران روایت«

  بیونگ‌چــول هان، فیلســوف معاصــر، با نثری 
که هم‌زمان شــاعرانه، ادبی و به‌شــدت کوبنده 
است، در کتاب »بحران روایت: چگونه اطلاعات، 
داستان‌گویی را نابود می‌کند؟« به واکاوی یکی 
از بنیادی‌ترین رنج‌های انسان مدرن می‌پردازد. 
او در ایــن اثر درخشــان نشــان می‌دهــد که در 
عصر تســلط فناوری‌های دیجیتــال، ما توانایی 
قصه‌گویی را از دســت داده‌ایم. جهان امروز ما با 
ســونامی بی‌وقفه‌ی اطلاعات و داده‌های خامی 
محاصره شــده اســت که هیچ پیونــد ارگانیک و 
معنــاداری با یکدیگــر ندارند. در ایــن هیاهوی 
کرکننده، روایت‌هــا که روزگاری ســتون فقرات 
فرهنگ، هویت و معنای زندگی بشر بودند، جای 
خود را به قطعــات پراکنده و زودگــذر اطلاعات 
داده‌اند. هان اســتدلال می‌کند کــه اطلاعات، 
برخلاف قصه، فاقد عمق و تداوم است؛ اطلاعات 
تنها برای لحظه‌ای می‌درخشد، مصرف می‌شود و 

سپس به‌سرعت فراموش می‌گردد.
انسان‌ها همواره از طریق روایت‌ها جهان را درک 
کرده‌انــد. روایت، تجربه‌های پراکنــده‌ زندگی را 
به هم متصل می‌کند و به آن‌ها انسجام، هدف و 
جهت می‌بخشد. اما در فرهنگ دیجیتال کنونی، 
ما در دریایی از داده‌ها غرق شده‌ایم، درحالی‌که 
از فقر معنا رنج می‌بریم. هان با ظرافت بی‌نظیری 
توضیح می‌دهد که با وجود دسترسی بی‌سابقه 
به اخبار، آمار و پیام‌های بی‌پایان، احساس خلأ، 
اضطراب و سرگشتگی در وجود انسان مدرن ریشه 
دوانده است. دلیل این امر روشن است: اطلاعات 
نمی‌توانــد جایگزین قصه شــود. داده‌ها شــاید 
بتوانند وقایع را ثبت کنند، اما هرگز نمی‌توانند به 
آن‌ها معنا تزریق کنند. ما در پلتفرم‌های اجتماعی 
مدام در حال تبادل اطلاعات هســتیم، اما هیچ 
داستان مشترکی نمی‌سازیم. این فقدان روایت 
مشترک، به انزوای عمیق‌تر و فروپاشی پیوندهای 

اجتماعی منجر شده است.
نویسنده در ادامه‌ نقد ســاختاری خود به پدیده‌ 
»داستان‌ســرایی« در دنیای سرمایه‌داری متأخر 
نقد می‌کند. او معتقد است آنچه امروز در تبلیغات، 
بازاریابی و شــبکه‌های اجتماعــی تحت عنوان 
داستان‌ســرایی یا »اســتوری‌تلینگ« بــه خورد 
مخاطــب داده می‌شــود، روایت اصیل نیســت، 
بلکه صرفاً ابــزاری زیرکانه برای فروش بیشــتر و 
مصرف‌گرایی اســت. ایــن روایت‌هــای جعلی و 
تجاری فاقد قــدرت رهایی‌بخش قصه هســتند 
و تنها به‌عنــوان کاتالیزوری برای تســریع چرخه‌ 
مصرف عمل می‌کنند. روایت اصیل نیازمند زمان، 
درنگ، سکوت و گوش سپردن است؛ مفاهیمی 
که در عصــر شــتاب‌زدگی دیجیتــال و فرهنگ 
کلیک، به‌شدت کمیاب و حتی منسوخ شده‌اند. 
گوشی‌های هوشمند ما را به ماشین‌های پردازش 
داده تبدیل کرده‌اند که فرصتی برای تأمل و بافتن 
رشــته‌های معنا باقــی نمی‌گذارنــد؛ در نتیجه، 
زندگی از یک پیوســتار معنادار به مجموعه‌ای از 

نقاط گسسته تبدیل شده است.
کتاب هــان به زیبایی نشــان می‌دهد از دســت 
رفتــن روایــت، تنها یک بحــران فردی نیســت، 
بلکه یک فاجعــه‌ی جمعی اســت. جوامعی که 
نتوانند داستان‌های مشترک خلق کنند، در برابر 
قطبی‌سازی، خشم و فروپاشی بسیار آسیب‌پذیر 
خواهند بود. الگوریتم‌ها با فیلتر کردن جهان بر 
اساس سوگیری‌های شخصی، ما را در حباب‌های 
اطلاعاتی منزوی می‌کنند و امکان شــکل‌گیری 
یک روایت کلان و هم‌بسته‌ساز را از بین می‌برند.  

 مکث پیش از کلیک
 در عصر پســاحقیقت، دکمه‌ بازنشــر 
در شــبکه‌های اجتماعی به سلاحی 
نامرئی بدل شــده که روزانه بی‌درنگ 
آن را می‌فشاریم. ما اکنون در محاصره‌ 
ســیلابی از اخبار، تصاویر و تحلیل‌ها 
زندگی می‌کنیم و اغلب تمایل داریم 
محتوایی را که با سوگیری‌های ذهنی، 
خشــم‌ها یا باورهای پیشین ما همسو 
است، بدون کمترین تردیدی منتشر 
کنیم. این شتابزدگی مفرط ریشه در 
میل روانی مــا به تأیید شــدن و تعلق 
به گــروه همفکــران دارد؛ امــا بهای 
این ارضــای آنی، آلوده شــدن فضای 
عمومی به اطلاعات مســموم و اخبار 
جعلی است که زیرساخت‌های اعتماد 
اجتماعــی را هــدف قــرار می‌دهند. 
الگوریتم‌هــا بــا هوشــمندی نقــاط 
ضعف ما را هدف می‌گیرند و تیترهای 
احساســات‌برانگیز، خشــمگینانه یا 
به‌شدت دراماتیک را در صدر صفحات 
ما قرار می‌دهند. در چنین اتمسفری، 
هر یــک از مــا به‌عنــوان شــهروندان 
دیجیتــال، در برابر زنجیره‌ی انتشــار 
اطلاعات مسئولیت سنگینی بر دوش 
داریــم. توقــف این چرخــه‌ی مخرب 
نیازمند یک فضیلت ساده اما حیاتی 
است: مکث پیش از کلیک. این درنگ 
کوتاه به ما فرصــت می‌دهد تا پیش از 
تبدیل شدن به بازوی اجرایی ماشین 
دروغ‌پراکنــی، محتوا را بــا رویکردی 
انتقادی ارزیابی کنیم. حقیقت غالباً 
فاقد زرق‌وبرق‌های دراماتیک اســت 
و همواره با نخســتین برداشــت‌های 
هیجانی ما از جهــان مجازی انطباق 
ندارد. برای راستی‌آزمایی اخبار نیازی 
به تخصص پیچیده یــا ابزارهای فنی 
گران‌قیمت نیست. کافی است چند 
تکنیک ساده را به عادت ذهنی تبدیل 
کنیــم. نخســتین گام، جســتجوی 
منبع اولیه‌ خبر و اطمینــان از اعتبار 
رسانه‌ی منتشرکننده‌ی آن است. گام 
بعدی، بررسی دقیق تاریخ عکس‌ها و 
ویدئوهاست؛ چرا که بسیاری از اخبار 
جعلی بــا بازیافت تصاویــر قدیمی و 
الصــاق آن‌ها بــه رویدادهــای جاری 
ســاخته می‌شــوند تــا ادراکات ما را 

مهندسی کنند. 
در نهایــت، بایــد بــه تیترهایــی که 
احساســات تند مــا را برمی‌انگیزند، 
شــک کنیم. وقتــی خبری بیــش از 
حــد هیجان‌انگیــز یــا خشــم‌آور بــه 
نظر می‌رســد، احتمالًا تلــه‌ای برای 
جلب توجــه و هدایت رفتار سیاســی 
و اجتماعــی ماســت. پذیــرش ایــن 
مســئولیت فردی و تمرین شکاکیت 
روشــمند، تنهــا راهکار عملــی برای 
محافظــت از ســامت روان جامعه و 
مقابلــه بــا ویــروس دروغ در جهــان 
پرآشــوب دیجیتــال اســت. جامعــه 

گسترده‌تر سازد. 
صیانت از حقیقت در دوران کنونی، نه 
یک انتخاب، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی 
برای حفظ کیان آگاهی است. ما با هر 
درنگ، آگاهانه علیه جهل سازمان‌یافته 
قیام می‌کنیم و این تنها راه برون‌رفت 
از وضعیت موجود است. آگاهی فردی 
ما، سد مستحکمی در برابر هجمه‌ی 
نظام‌مند اطلاعات نادرســت خواهد 
بود که می‌کوشــد خرد جمعــی را به 
مســلخ هیجان ببرد. پس پیش از هر 
انتخاب، در ســاحت قدسی حقیقت 

درنگ کنیم.

 عصیانگری بی‌چهره علیه ساختارها

 در جهان پرهیاهوی امروز که همه‌چیز به کالا تبدیل شده، یک 
نام بیش از هر هنرمند دیگری لرزه بر اندام ساختارهای سنتی 
انداخته است: بنکسی. او نماد مطلق استفاده از هنر به‌عنوان 
یک کنش رادیکال، اعتراضی و بیدارکننده است. این هنرمند 
ناشناس بریتانیایی، با حفظ هویت پنهان خود در طول دهه‌ها 
نشان داده است که هنر برای تأثیرگذاری نیازی به چهره، نام یا 
تأیید نهادهای رسمی ندارد. آثار او که به‌صورت ساختارشکن و 
ناگهانی روی دیوارهای شهرهای مختلف جهان ظاهر می‌شوند، 
فراتر از زیبایی‌شناسی بصری، بیانیه‌هایی سیاسی و اجتماعی 
هســتند که وجدان خفته جامعه مدرن را هدف قرار می‌دهند. 
بنکسی با تکنیک استنسیل خود، خیابان‌ها را به گالری‌هایی 
رایگان و در دسترس برای همگان تبدیل کرده است و انحصار هنر 
را از چنگال موزه‌ها و ثروتمندان بیرون می‌کشد. برای او، دیوار بوم 
نقاشی نیست، بلکه یک سلاح برای مقاومت است؛ سلاحی که با 
ظرافت، طنز تلخ و بیانی کوبنده، مفاهیم عمیقی را به رهگذران 

روزمره منتقل می‌کند.

هنر ساختارشکن در خیابان‌های شهر
بنکســی مفهوم عاملیت را در عرصه هنر بازتعریف کرده است. 
او منتظر دعوت‌نامه نمی‌ماند و فضاهای عمومی را حق مسلم 
شــهروندان می‌دانــد. در تاریکی شــب، دیوارهای ســیمانی 
و ســرد را به رســانه‌ای قدرتمند تبدیــل می‌کند. ایــن رویکرد 
ساختارشکن پیام روشــنی دارد: هنر متعلق به خیابان و مردم 
است. بنکســی با انتخاب دیوارهای مخروبه، مرزهای مناطق 
جنگی یا ساختمان‌های دولتی، نشــان می‌دهد که جغرافیا و 
مکان خلق اثر، بخشی جدایی‌ناپذیر از پیام آن است. او با این 
کار، حق دیده‌شدن را برای کسانی که صدایشان در هیاهوی 
رسانه‌های جریان اصلی گم شــده، پس می‌گیرد. این هنرمند 
با زیر پا گذاشــتن قوانین شــهری مربوط به مالکیت و تخریب 
اموال عمومی، قانونگذاری‌های طبقاتی را به چالش می‌کشد. 
وقتی اثر او روی دیواری نقش می‌بنــدد، آن دیوار دیگر یک مرز 
مسدودکننده نیست، بلکه به یک پنجره باز رو به آگاهی و تفکر 

انتقادی تبدیل می‌شود و عبور از انفعال را به ما می‌آموزد.

نقد کوبنده سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی
یکی از محوری‌ترین مضامین آثار بنکســی، حمله بی‌رحمانه 
به نظام سرمایه‌داری اســت. او مصرف‌گرایی لجام‌گسیخته را 
همچون یک بیماری مدرن به تصویر می‌کشد که هویت انسانی را 
در خود می‌بلعد. در دنیایی که ارزش انسان‌ها با میزان خریدشان 
سنجیده می‌شود، بنکسی با تصاویری طنزآمیز و گزنده، پوچی 
این چرخــه بی‌پایان را نمایــان می‌کند. او نشــان می‌دهد که 
برندهای بزرگ و تبلیغات فریبنده، آزادی واقعی را از انسان‌ها 
سلب کرده‌اند. در نگاه او، مراکز خرید به معابد جدیدی تبدیل 
شده‌اند که در آن‌ها انسان‌ها عاملیت خود را به پیشگاه کالاهای 
غیرضروری قربانی می‌کنند. بنکسی با به‌سخره‌گرفتن نمادهای 
تجاری و ترکیب آن‌ها با موقعیت‌هــای متناقض، مخاطب را به 
مکث و بازنگری در عادات مصرفی خود وامی‌دارد. او به‌صراحت 
بیان می‌کند که ســرمایه‌داری، نه‌تنها منابع زمین، بلکه روح و 
خلاقیت انسان را نیز غارت می‌کند و راه رهایی در آگاهی و امتناع 

از این مصرف کورکورانه است. 
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  در روزگاری که روایت‌های بدبینانه از فناوری و انزوای دیجیتال 
بر فضای فکری و رسانه‌ای ســایه انداخته است، مستند »زندگی 
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بنجامیــن ری )Benjamin Ree(، فیلمســاز نــروژی، روایتــی 
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)دوشن( دست‌وپنجه نرم می‌کرد. ماتس بخش عمده‌ای از زندگی 
کوتاه و پر از محدودیت خود را در طبقه پایین خانه پدری و در مقابل 
مانیتور کامپیوترش گذراند. هنگامی که او در بیست‌وپنج ‌سالگی 
چشم از جهان فروبست، خانواده‌اش در سوگی عمیق فرو رفتند؛ 
آن‌ها تصور می‌کردند پسرشان در انزوایی تلخ، بدون دوست و بدون 
تجربه عشق و ارتباط انسانی از دنیا رفته اســت. اما پس از مرگ 
ماتس، والدینش با حقیقت حیرت‌انگیزی روبه‌رو شدند: ماتس در 
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است. شــبکه‌ای عظیم و عمیق از ده‌ها دوســت و همراه که برای 
سوگواری او گرد هم آمدند، نشان داد که عاملیت انسانی می‌تواند 

تمام سدهای فیزیکی را در هم بشکند.

عبور از محدودیت‌های جبر بیولوژیک
بنجامیــن ری، کارگــردان این مســتند، با مهارتــی مثال‌زدنی، 
مرزهای میان واقعیت فیزیکی و زندگی مجازی را در هم می‌آمیزد. 
او با دسترســی به هــزاران صفحــه از چت‌ها، لاگ‌هــای بازی و 
نوشته‌های وبلاگ ماتس، جهان ایبلین را به کمک انیمیشن‌های 
بازسازی‌شده از محیط وارکرفت خلق می‌کند. این مستند که در 

جشنواره معتبر ساندنس در ســال ۲۰۲۴ برنده جوایز متعددی، 
از جمله جایزه بهترین کارگردانی مستند سینمای جهان و جایزه 
تماشــاگران، شــد و تحســین گســترده منتقدان را برانگیخت، 
اثری درباره فرار از واقعیت نیســت، بلکه درباره خلق یک واقعیت 
جایگزین و بامعناست. برای ماتس، کیبورد تنها یک ابزار سرگرمی 
نبود، بلکه اندام حرکتی جدیدی بود که به او اجازه می‌داد از زندان 
گوشت و اســتخوانِ روبه‌زوال خود بگریزد. در آن جهان فانتزی، 
او دیگر پســری روی ویلچر نبود که نیازمند ترحم باشد؛ او ایبلین 
بود؛ مردی قدرتمند، دلســوز و حلّّال مشــکلات که می‌توانست 
مســافت‌های طولانی را بدود، دوســتانش را در آغوش بگیرد و به 
دیگران یاری برساند. این مستند به زیبایی نشان می‌دهد که اراده 
معطوف به حیات، راه خود را از میان تاریک‌ترین دالان‌های جبر 

فیزیکی پیدا می‌کند.

خلق جهانی تازه در وارکرفت
این فیلم در تقابل آشکار با نگاه‌های تقلیل‌گرایانه به فرهنگ دیجیتال 
قرار می‌گیــرد. در حالی که بســیاری از تحلیل‌گــران اجتماعی، 
بازی‌های ویدیویی را عامل انزوای نسل جدید می‌دانند، بنجامین 
ری نشان می‌دهد که یک پلتفرم دیجیتال می‌تواند به بستری برای 
اصیل‌ترین و خالص‌ترین تعاملات انســانی تبدیل شود. ماتس از 
طریق آواتار خود با دیگران ارتباطی عمیق برقرار می‌کرد، مشــاور 
روان‌شناختی غیررسمی برای دوستانش بود و حتی در شکل‌گیری و 
بهبود روابط خانوادگی بازیکنان دیگر نقش اساسی داشت. او در این 
دنیای پیکسلی، نه‌تنها عاملیت ازدست‌رفته خود را بازیافت، بلکه به 
یک مصلح اجتماعی در ابعاد خرد تبدیل شد. تماشای اینکه چگونه 
اعضای گیلد )Guild( او در بازی، پس از اطلاع از مرگش، از سراسر 
اروپا به نروژ سفر کردند تا در مراسم خاک‌سپاری‌اش شرکت کنند، 
یکی از تکان‌دهنده‌ترین لحظات مستند است که مفهوم »دوست 

مجازی« را بازتعریف می‌کند.

 پیروزی عاملیت انسان بر انزوا
روایت ایبلین تجلــی محض ایده »امیــد رادیکال« اســت. امید 
رادیکال در اینجا به معنای انکار محدودیت‌های فیزیکی و نشستن 
به انتظار معجزه نیست، بلکه یافتن روزنه‌ای است که از طریق آن 
بتوان در دل تاریکی مطلق، شکلی از زیست معنادار را تجربه کرد. 
ماتس شــرایط وخیم خود را پذیرفته بود، اما تسلیم انفعال نشد. 
او تصمیم گرفت در زمان کوتاهی که در اختیار داشــت، از طریق 
کلمات و کدهایی که روی صفحه تایپ می‌کرد، جهان پیرامونش 
را تحت تأثیر قرار دهد. این مســتند نشــان می‌دهد که عاملیت 
انسان تنها به توانایی فیزیکی در جابه‌جا کردن اشیا گره نخورده 
است، بلکه در توانایی او برای دوست داشتن، درک کردن و تغییر 
دادن زندگی دیگران ریشــه دارد. ماتس ثابت کــرد که حتی اگر 
بدنی از کار افتاده داشته باشیم، روح ما می‌تواند در قالب داده‌ها 
و فرکانس‌ها به پرواز درآید و در قلب انسان‌هایی هزاران کیلومتر 

دورتر بنشیند.

ستایش شفقت در عصر دیجیتال
مســتند درخشــان بنجامین ری دعوتی اســت بــه بازنگری در 
قضاوت‌های شــتاب‌زده مــا دربــاره زندگی دیجیتــال. »زندگی 
خارق‌العاده ایبلین« فراتر از یک سوگ‌نامه، یک جشن باشکوه برای 
ستایش شفقت، جامعه‌سازی و همبستگی در عصر اینترنت است. 
این اثر به مخاطب خسته از اخبار تلخ جهانی یادآوری می‌کند که 
نیاز به ارتباط، عشــق و تعلق، نیرومندترین محرک بشــری است 
و انسان‌ها همواره راهی برای ســاختن پناهگاهی از محبت پیدا 
خواهند کرد، حتی اگر این پناهــگاه در میان کدهای صفر و یکِ 
یک بازی ویدیویی بنا شده باشد. ایبلین با زندگی خود نشان داد 
که هیچ ابزاری به‌خودیِ‌خود منزوی‌کننده نیست و این عاملیت 
انسانی است که تعیین می‌کند آیا اینترنت زندان ما خواهد بود یا 

بال‌هایی برای رهایی‌مان.
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